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واحد تخریب یکی از واحدهای اصلی و مؤثر در هر یگان نظامی است. زمانی که جنگ آغاز شد  

نظامی تنها به اشاره وضعیت تشکیلات نظامی سپاه و بسیج چندان منسجم نبود و در دوره های آموزش 

 شد. و یا با حد اقل آموز ش و در حد شناسایی و آشنایی با چند قطعه از لوازم انفجاری اکتفا می

با حملۀ ناگهانی عراق به مرزهای ایران اسلامی و اعزام پاسداران و بسیجیان به مناطق جنگی برای مقابله 

رام شکل گرفت که در این شکل گیری علاوه آرام آ و بسیج با تجاوز، تشکیلات نظامی و دفاعی سپاه

 نیز با ابتکارات و تجربیات عملیاتی ارتش، بیسجیانغیور ها و تجربیات برادران  بر استفاده از آموخته

 ها، واحد تخریب بود.  خود اقدام به سازمان دهی تشکیلات خود نمودند که یکی از این تشکل

های مختلف و کمک به پیشبرد  عملیات ترین دست آود تخریب،کاهش آمار شهدا در مهم

 ها قبل از هر عملیات نیروهای تخریب ماه .ی تهاجمی رزمندگان بودها تر عملیات تر و دقیق سریع

برای ایجاد موانع مین و ماه ها پس از  عملیات    در باز کردن معابر حمله و راه نفوذ به قلب دشمن

ر حین عملیات راهگشای موانع عبور خط ذ دشمن و دضریب نفو و انسداد مسیر وکند کردن

  شکنان جبهه های نبرد بودند

از در رویارویی با دشمن،   این واحد، همین بس که تخریبچی های یتدر سختی و حساسیت فعال

و در نزدیک ترین حد ممکن به ر دید مستقیم را د داشتن هرگونه سنگری محروم بود و وظایفش

 .داد دشمن انجام می

مهندسی » ی با نام عهده یگان نداشت و تمام وظایف آن بر ی، تخریب  نامی مستقلدر شروع جنگ

برای خود « واحد تخریب»یک  و سپاه یگانهای رزم بسیج  ،کم و به ضرورت اما کم بود، «رزمی

 . ندنیز شکل گرفت« گردان های تخریب»که بعدها به دلیل گسترش جنگ،   ندتشکیل  داد

چی نفر اول  پر خطرترین مراحل یک عملیات بود که تخریب از  ن خط دفاعی دشمن یکیشکست

نیروی تخریب و  تا هموار گردد های پیاده  راه برای عبور گردان و بگشایدبود تا معبر  یستادهاآن 
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کرد، مگر در موارد استثناء که آن هم  ای مجوز عبور پیدا نمی ، هیچ نیروی پیادهگشود معبر نمی

 بود. آنپیشگام چی  ، باز تخریباگر کسی باید عبور کند

های تخصصی و عملیاتی معمولا  خود سازی و ایمان به کار  یک نیروی تخریب علاوه بر آموزش

و به بازی گرفتن ، و عشق به شهادت مبنای اصلی کار او بود و تا به مقدمات  هیچ انگاشتن مرگ

 بگذارد که به نقل از:توانست، پای در میدان مین یا میدان مرگ  اندیشید، نمی نمیآن 

 :گوید که می،  «ناچیت ساز علی»شهید تخریبچی  همدانی 

کسی می تواند از سیم خاردارهای دشمن عبور کند که ابتدا از سیم خاردارهای نفس خود عبور » 

 « از نفس خود گذر کرده بودند. ابتدا  کرده باشد و نیروهای تخریبچی

برخورد با یک  و یابا مین  های تخریب، مواجه ازی بچهیا جانبشهادت  ترین عامل یا علت مهم 

و تان چشم و دست و پا و یا انگش ناحیۀ ازجانبازان تخریب،  انقجار بوده است  که در این راه اغلب

دیدند و از جمله رزمندگانی بودند که زره آنان پشت نداشت و در مواجۀ صد    آسیب میخود سینۀ

و  شم باز و اختیار کامل این مرگ سرخ را انتخاب کرده بودنددرصد با مرگ بودند که خود با چ

 جهت هم نبود که بر بالای سنگر گردان تخریب این شعار درج شده بود که:  بی

 «خوش آمدید! شهادت سنگر عاشقانبه »                                          

*** 

 

 در خصوص تدوین این کتاب  باید متذکر شوم که:

که پس است   )ع(از خاطرات نیروهای تخریب لشکر امام حسین ای اضر مجموعهکتاب ح -

 انتخاب و تدوین شده است.، نفر راوی دهها  از مصاحبه  با

هر  یافته و در اولین خاطرۀ تدوینسیر خاطرات براساس سیر تاریخ جنگ و عملیاتها -

 ده است.ذکر ش نام عملیات نیز در زیر نویسعملیات توضیح آن 
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محتوای  ،هر خاطره مگذاری شده است تا علاوه بر فاصلۀطره به تناسب موضوع ناهر خا -

 تر باشد   خاطره برای خواننده ملموس

باشد،  می )ع(امام حسین 41با عنایت به این که این کتاب صرفاً بیانگر روایت  راویان لشکر  -

خاطرات شگفت  اند و انجام وظیفه کرده  اصفهانی که در دیگر یگانهای رزم از راویانی

، از ذکر خاطرۀ آنان در این دفتر معذور بودیم تا را در ضبط خاطرات داشته اندانگیزی 

کار از یک دستی خارج نشود که همین جا از محضر آن عزیزان عذرخواهی نموده و امید 

 تدوین و به زیور چاپ آراسته گردد. در دفتر دومرات ارزندۀ آنان طخااست 

ک کتاب از شهدایی که نامشان در خاطرات ذکر شده است، مختصراً به جهت تیمّن و تبرّ -

 آن شهید در زیرنویس معرفی شده است.

راویانی که خاطرۀ آنان در این دفتر آمده است، به جهت  به جهت تکریم و پاسداشت -

 آشنایی، معرفی کوتاهی از آنها در پایان کتاب ذکر شده است.

تان اصفهان و برادران حاج مرتضی علیجانی و عبدالحسین در پایان از گنگره شهدای تخریب اس  

و امید است با بیان  شود تقدیر و تشکر میو تمامی پیش کسوتان و رزمندگان تخریب حیدری 

اندک خاطرات آنان در این کتاب که از گنجینه پربار دل دارند بتوانیم دین خود را در حد امکان 

 به جامعه رزمندگان ادا نموده باشیم.

 4311وم خرداد ماه س

 حسینعلی محمدی جزی
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 در تلاطم دفاع

 

 

بود.   ستتاد جنتگ در دانشتگاه جنتدی شتاپور مستتقر بتود و حضترت آیتت ا            4331اواخر آذرماه سال 

امام در ستاد بودند و آقای تیمسار ظهیرنژاد هم رئتیس ستتاد جنتگ بتود.     حضرت نمایندۀ  )دام ظلته( ای خامنه

ظامی داشت و نیروهای  نظامی به آنجا رفت و آمد داشتند. حال و هتوای جنگتی همته    حالت نآنجا بیشتر 

در ایتن مکتان انجتام    تقستیم نیترو هتم     جای کشور را گرفته بود و اینجا بیشتتر جنتگ احستاس متی شتد.     

 فلکه چهار شیر اهواز بروید. در 4شما به گلف :به ما گفتنددادند. می

ها شده بود. ما سته تتا    ه حالا آنجا هم مرکز تقسیم نیرو برای جبههقبل از انقلاب یک باشگاه گلف بود ک 

و  3، دو قبضته بازوکتا و چنتد قبضته تفنتگ       66ماشین داشتیم و چنتد قبضته استلحه، دو قبضته خمپتاره      

 مقداری هم مهمات و یک یوزی و یک کلت هم داشتیم.

لوحی  ر صبوری، سیدعلی بنی، رحیم صفوی، اصغ2های اصفهان بیشتر در گلف بودند. حسین خرازی بچه

 شناختیم سلام و خوش و بشی کردیم. را آنجا دیدیم. آنها را از سنندج می

 «  با چی اومدید؟» بعد از گپ و گفت، از کارمان  و از مقصدمان پرسیدند و سپس گفتند: 

 « ردید؟ها را از کجا آو ماشین» پرسیدند: « که سه تا ماشین و این تجهیزات را هم داریم.» گفتیم: 

                                                           
نقلابی شهادت(: نام منطقه ای بود در اهواز که پیش از انقلاب آمریکایی ها در آن گلف بازی می کردند. بعداز انقلاب این منطقه به دست نیروی ا) پایگاه منتظران  گلف - 1

اود کریمی و حسن باقری اولین افتاد و در زمان جنگ محل ورود و معرفی و تقسیم نیروها به منطقۀ جنگی جنوب بود. همچنین مرکز فرماندهی جنگ نیز در این مکان بود . د

 روایت اهواز ( –فرماندهانی بودند که در گلف مستقر شدند .)کتاب راوی 

2
 اتیدست خود را از دست داد و در عمل کی بریخ اتیآمد.در عمل ایدنه در اصفهان ب 4336یکم شهریور  م،یفرزند کر یدهکرد یخراز نیحس دیشه 

ک سپرده اصفهان به خا یگلستان شهداو در  دی)ع( در شلمچه به شهادت رسنیت فرمانده لشکر چهارده امام حسبا سم 4363پنج هشتم اسفندماه  یکربلا

 شد.
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تومان خریتدیم و یتک ستیمر      30666یک ماشین آهو داریم که من و مرتضی تیموری شریکی »گفتم.: 

های جهاد دانشگاهی گنبد گرفتیم و یتک شتهباز شتش ستیلندر آمریکتایی هتم تتو انقتلاب از          هم از بچه

 «ایم. پادگان عشرت آباد برداشته

ایم. سی چهل نفر بیشتتر نیستتیم. شتما هتم      رفتهدر منطقه دارخویین و محمدیه یک جبهه گ»حسین گفت: 

آنجا مسئولیتها را تقستیم   خط شیر پیوستیم.اصفهان و های  بدون معطلی قبول کردیم و به بچه« بیایید آنجا.

 کردند و مرتضی تیموری را به عنوان تخریب انتخاب شد.

گشتتیم تتا    نقطته آتتش متی    خط شیر آن روزها آرام بود و کار ما شده بود فقط نگهبتانی. متا دنبتال یتک    

بودیم و از بیکتاری  شده عملیاتی انجام شود. چند نفر دانشجوی انقلابی که از تهران و اصفهان آنجا جمع 

س یتک  کتار متا شتده فقتط نگهبتانی پت      »گفتتم:   3یک شب به مرتضی تیمتوری . مان سر رفته بود. حوصله

 «ای؟ شبیخونی و حمله

فرماندهی تخریب را هم بته او ستپرده بودنتد، البتته بیشتتر بتا هتم        از نظر سنی از من بزرگتر بود و  مرتضی

 کردیم. مشورت می

ایتم   ما از کردستان و دهلاویه و سوسنگرد و هویزه آمده» سرا  آقا رحیم صفوی رفتیم و گفتیم: به اتفاق 

هتا فقتط    یک شبیخونی داشته باشیم. آنجا هر شب عملیات بتود و اینجتا مثتل پاستبان    کار بکنیم و تا اینجا 

ز روی متا در جلتوی ختاکری    ختط روبته   : »دهیم. آقارحیم اول حرف ما را شتنید و بعتد گفتت    نگهبانی می

 غیر ممکن است. ر از آناند که عبو ردیف خط مین  کاشته پنجها  عراقی

اگر قرار باشد که مین جلوی ما را بگیرد که دیگتر هیچتی. مگتر متین چیته؟ متا       » مرتضی تیموری گفت: 

 «کنیم. آوریم و راه را باز می در میها را  مین

 «این فکر را که شبیخون بزنیم از سرتان بیرون کنید. اینجا باید صبور باشید.» آقارحیم گفت:
                                                           

3
 .)ع( بودنیلشکر امام حس بیفرمانده واحد تخربنیانگذار  و  یدر تهران متولد شد. و 4336آبان  کمی ن،یفرزند محمدحس یگرگان یموریت یمرتض دیشه - 

تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد )پایگاه  یشد و در بهشت زهرا دیشه4364نیپنجم فرورد خیخوش در تار نیدر منطقه ع نیفتح المب اتیر عملو دا

 رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران( اطلاع
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 بیشتر فکر کنیم.ه ای شد که من و مرتضی تیموری ردیف مین انگیزپنج این سخنان آقا رحیم و 

از چشم دیگران و با استفاده از تتاریکی شتب    به دورتصمیم گرفتیم،  نشستیم و  به  مشورتمن و مرتضی 

 راه کار حمله را پیدا کنیم.و  نیم بباز نزدیک  را  میدان مینبرویم و وضعیت عراقیها به خط 

از اهواز آوردنتد و متا کارمتان را شتروع کتردیم. البتته بتدون مربتی            مین یداعدت برای آشنایی ما با مین،

 آن روزها هیجانی و روحیۀ جوانی و انقلابی بود.   م. روحیه مار کردیم و پیش رفتیسخت بود، ولی کا

خواستت و   آن روزها خنثی کردن مین یکی از مهمترین کارهای تخریب بود که این کار، هتم دقتت متی   

نشستیم و یک سیگار هتم   هم حوصله و از اتفاق من و تیموری هر دو را داشتیم و گاهی در میدان مین می

 کشیدیم. می

نمتا و یتک    ما شد یک ستیم چتین و یتک قطتب     لاً تفنگ را کنار گذاشتیم و اسلحۀجا به بعد کما از این 

کردیم و کار کردن بتا متین    یرا هم شناسای  انواع مینکم  بستیم.کم بستیم و گاهی نمی کلت که گاهی می

 توانیم کار کنیم. سازی را هم خوب یادگرفتیم و ثابت کردیم که می و خنثی

خواهرزاده آیت »های قزوین از جمله محمد روشن پور، مجید حاج شفیعی ها،  که بچه در همین زمان بود

ها و بعد از دوماه برادر ستومش عبتاس هتم     و برادرش حمیدحاج شفیعی« ا  باریک بین امام جمعه قزوین

ی ما به جمع دو نفرطلبه  دیگریو دانشجو بود یکی  که  3محمد سرزارع 1. مسعود معافیهم به ما پیوستند

 پیوستند.

را بنیتان گذاشتتیم.    شد و برای اولین بار گتروه تخریتب ستپاه در جبهته دارختویین       حالا تیم ما چهار نفره

آقتا رحتیم گفتت حتالا اگتر       وقتی کار ما و گروه ما شکل گرفت و آموزشهای ما هم تقریبتاً کامتل شتو،   

 ید مرتضی رضویان(کنیم.) س زنیم و حمله می بتوانید راه را باز کنید، ما شبیخون می

 

 

 

                                                           
4
 رسید.در عملیات ثامن الائمه به شهادت  1361مسعود معافی فرزندمهدی در سال   
5
بر اثر اصابت ترکش خمپاره به  17/2/61در شهر قزوین متولد گردید و درتاریخ    1331طلبه شهید محمد رضا  سرزارع در سال   

 شهادت رسید )شاهد معبرها، مرتضی علیجانی(
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 آغاز آشنایی

 در منطقه دارخوین. مرتضی رضویان آمده بودندسید وا مرتضی تیموری یا قبل از عملیات فرماندهی کل ق

 زیادی از مین و میدان مین نداشت. آن زمان کسی اطلاع

م بودیم نظهای نام بود که وقتی ما به منطقه آمدیم. با گروه جنگ هایش گفته حتی رضویان هم در صحبت

 بودند.شده  دستان و پاوه با گروه شهید چمران آشناهر دو نفر در کر وکاری با تخریب نداشتیم.

که هم رضویان  برادرش محمود  و محمدرضا سرزارع از قزوین آمده بودند و مرتضی تیموری و معافی و مسعود

 ها بود. خط به نام اصفهانی ی بودند وهای اصفهان وئین بیشتر بچهنطقۀ دارخمدر  اما بودند، آمده از تهران 

و  هایی که در منطقۀ دارخوئین ر گشتگفت: ما د می نفر نیرو بیشتر نداشت.  رضویان 1 آن زمان تخریب   

ده است و حواستان جمع باشد. گاهی هم با مین گذاری ش این منطقه مین ،رحیم گفته بودندرفتیم، آقا میمحمدیه 

 کردیم.  رحیم صفوی گزارش میآقابه  کردیم که برخورد می

که به  ی مین را بدون اینرفتند و تعداد میبه شناسایی ها  رضویان شب ها مثل مرتضی تیموری و تعدادی از بچه

آن   و چاشنی به هم ریخته بودند ها را آوردند. مین گویند، با خودشان به عقب میهای خط ب ی و بچهرحیم صفو

   ها را این گونه شروع کردند. آشنایی با مین ها آشنا شوند. آنها کار مینو ل شک را هم  باز کرده بودند تا با

 حاج علی اسحاقی ومرتضی تیموری با  گرفته بود ومان نیروی اطلاعات عملیات هم تازه شکل ز آن

 دادند.  انجام میهم با کارهای اطلاعات عملیات را  6جعفری علی

)امیر( امرا  » گرفت. تضی تیموری زد و از همانجا این گروه شکلرا مر اولیۀ تخریب با این توصیف کلید  

 «آقابابایی

 

 

                                                           
-
6

در عملیات خیبر به 4362یازدهم اسفند هزدر قهدریجان اصفهان متولد شد.  4330شهید براتعلی جعفری قهدریجانی فرزند جعفر، چهاردهم اردیبهشت  

 (ثارگرانیو امور ا دیشه ادیبن یرسان اطلاع گاهیپاقهدریجان به خاک سپرده شد. روحش شاد)شهدای شهادت رسید و در گلزار 
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  آزمون اول

 . دارخوئین فرستادندمرتضی علیجانی و آقای اکبرصاحبان از منطقۀ گلف به منطقۀ  ما را به اتفاق 

ان تحویل گرفته لوچستهای خودمان که از ب با اسلحه و حتی مابتدا به عنوان یک نیروی رزمی آمده بودیما 

و حتی فشنگ هم با آمد.  ، با سلاح خودش میآمد البته هر نیرویی که می بودیم، در منطقه حضور پیدا کردیم.

  .آوردند خودشان می

 معرفی کردند. 7دوستآنجا  ما را به گروه علی موحد

گفتیم که ما « اید؟ ودهاید، کجا ب از کجا آمده»وال کرد و گفت: تا سئآقای موحددوست برای ارزیابی ما چند 

. کمی مکث کرد چند تا سوال دیگر هم از شناخت اسلحه و مهمات از ما پرسید« بلوچستان بودیم.سیستان  قبلاً 

مرتضی تیموری آقای  : »گفت و بعد« خورید ای که دارید، شما به درد تخریب می با این تجربه»گفت:  و

  «.کرد است نیرو کرده و ما را  به ایشان  معرفی درخو

 «خورید یا نه. باید شما را امتحان کنم تا ببینم به درد تخریب می» گفت:  آقای تیموری رسیدیم در برخورد اول 

تخریب برد و  به سنگر کرد و-کاووس گرفته بود.، گنبد از شهرداری را آنکه ، روباز جیپ یک  را سوار  او ما

من و شروع کنم. با روشن شدن هوا به سراغمان آمد و ن را گفت: فعلاً استراحت کنید تا فردا صبح کارما

 میدان مین برد. را به علیجانی  مرتضی

ن کم و زیاد بود. ما را  تا کنار رودخانۀ کارو البته این فاصلهبود.  متر 436تا  466ها حدود  فاصلۀ ما با عراقی 

 خنثی کنید.  ها را مینچطور سر نیزه  برد و گفت اینجا میدان مین است. و باید یاد بگیرید که با میدان مین 

 اطراف و آرام آرام که خورد ،طوری از بغل سیخ بزنید و با سر نیزه آرام به هر جا  خودش نشست و گفت: این

ما هم یکی دوتا  مین را خنثی کرد و « شود.  سر مین بخورد، منفجر می خالی کنید چون اگر ضربه بهروی  آن را

  مین متر که جلو رفتیم، یکمین پیدا کنیم. بعد از چند یم تارفت می سیخ زدن و دنبال او روع کردیم بهدنبال او ش

بینید اگر این چاشنی را ب»و ته آن را را باز کرد و گفت:  .«ستاین مین ضد نفر ا» ای را پیدا کرد وگفت: گوجه

 « است. شما هم خنثی کنید.کردن  شود و این طریقۀ خنثی جدا کنید، خنثی می

                                                           
7

به شهادت  با سمت فرماندهی تیپ درفاو 1365در اصفهان متولد شد ودر سال  1337شهید حاج علی موحد دوست فرزند حسینعلی در سال 

  رسید.
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مین شدیم.  وارد میدانبا فاصله گرفتن از تیموری  و کاری که شروع کرده بودیم ویاد گرفتیم، خوشمان آمد از

 یم.کن تا میدان  مین را خنثی 

 کردند، ولی ما ما  تیراندازی می با کالیبر به سمت که دیدند، گاهی ما را میو بود ن ها زیاد ما با عراقیفاصله  

از تیراندازی عراقیها معلوم شد که روی ما حساس شده اند. کنیم.  که کجا و چکار میگوشمان بدهکار آنها نبود 

 « بینن. ها شما را می عراقی ،عقب برگردید»یک وقت تیموری فریاد زد:  که 

دشمن شما را هدف گرفته گم بیایید،  مگر بهتون نمی»گفت:  با ناراحتیبرگشیم که  تیموری  با فریادهای او

 « بود.

 «خورید. شما به درد تخریب می»گفت:  وقتی تهور و جسارت ما را دید، مرتضی تیموریان روز از هم 

  «باید بروید آموزش ببینید. شما: » خوشش آمد و بعد از این آزمایش، گفت ،رسیدیمنت از این که ما واقعاً  و

 فری جمع شدیم و برای آموزش رفتیم.چند ندو سه روز بعد 

 و  ها، محمدرضا سرزارع شفیعی ها، مجیدحاج شفیعی که دوتا برادر بودند. عباس حاجود معافی و محم مسعود

که یک گروه شدیم و من   جانی و مرتضی علیجانی و مرتضی اکبری رضویان و نوذر مرتضی تیموری و مرتضی

 برای آموزش آماده شدیم. و

ند که آنجا سنگر تخریب بود. ما یک را هم گرفته بود ای آن موقع ما یک سنگر در محمدیه داشتیم. یک خانه

درجه خاکریز واقع شده بود که موقعیت خیلی مناسبی  16م داشتیم که سنگر ما در پیچ سنگر هم در خط مقد

 نداشت.

بعد بیایید تا  اول آموزش تئوری را ببینید و نحوۀ کاشت مین و میدان مین را یاد بگیرید. »مرتضی تیموری گفت: 

که باید آموزش عملی را هم » گفت:  تیموری بعد از آموزش تئوری یک روز مرتضی «کارمان را شروع کنیم

 . بینید تا قدرت انفجاری یک مین ضدتانک یا ضدنفر را از نزدیک مشاهده کنیدب

هایی که آموزش داده بود را  به  ها برد و همۀ مین ها را به آخر شهرک کنار رود کارون در قسمت نخل همۀ بچه 

یرید و بعد با یک گذاشت و بعد گفت فاصله بگ لیتری 226د. او یک مین ضدتانک را زیر یک بشکه ما نشان دا
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شکه این بشکه رفت بالا و تکه تکه شد ، و یه تکه از ب چاشنی الکتریکی یا چاشنی انفجاری منفجرش کرد که

 ها به ما نخورد. ای سنگر گرفته بودیم که ترکش هم خورد به شقیقۀ خود تیموری. ما هم پشت یک تپه

 0(.)امرا )امیر( آقابابایی و به این شکل کار آموزش ما هم تمام شد.

 

 در دید  سربازان عراقی

داد. و جایی که دچار  آمد، انجام می کاری برمی. هر کس از عهدۀ هراوایل جنگ سازمان و درجه نداشتیم

م که تنها بیست روز طول کشید، از تخریب رفتیم. در دورۀ آموزشی ه شدیم، سرا  برادان ارتشی می مشکل می

ط رفتم. در طول خبه واحد خمپاره انداز ابتدا م، اعزام شدفقط نارنجک را یاد گرفته بودیم. به منطقۀ عملیاتی که 

 را هم نداشتیم.  داشتیم. تازه گلولۀ اینها 66و  02و  04یک خمپاره  فقط

ها رفیق شده بود. گاهی یکی دو تا  ارتشیبا  1ید مؤذنیشه. تنها یک اسمی شنیده بودماز تخریب و مین هم 

ها خبری نبود. در یکی از  صدر بود و از سهمیۀ گلوله و فشنگ برای بسیجی بنی گرفتیم. زمان گلوله  از آنها می

تا برای شناسایی  ها  ببود که دور تا دورآن را مین گذاری کرده بودند. شسوخته  محورها یک دستگاه تانک 

 :گفتمحسن رضایی به مؤذنی داشت.  اگر جلوتر می رفتیم، احتمال انفجار مین رارفتیم،  میاین تانک نزدیک 

 « این تانک را خنثی کنند. های اطراف ند و مینین بیاف بزن تا گروه تخریبشاها حر شما برو با ارتشی»

یاب آمدند.  با میندند. اینها کمک ما آمگروه چهار نفره به  یک وچند روزی طول کشید تا آنها را راضی کرد  

 تا آن زمان دستگاه مین یاب ندیده بودیم.  آنها وارد میدان شدند و من و محسن  با آنها همراه شدیم.ما 

                                                           
8
 آمده استنیز  11روایت کامل این خاطره در  خاطرات آقای  مرتضی علیجانی در کتاب شاهد معبرها ص   
1
در جبهۀ ذوالفقاریه  در حالی که  25/2/1361در آبادان متولد شد و در تاریخ  22/5/1335شهید غلامرضا مؤذنی فرزند علی در تاریخ 

 شت به شهادت رسید و در گلزار شهدای امامزاده سید محمد خمینی شهر به خاک سپرده شد.فرماندهی محور را به دست دا
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خوابیدند روی زمین. اصلاً ده دقیقه یک ربع راه  زدند. اینها  یک گلولۀ منور ها  عراقیاول راه بودیم که  تازه 

فلز  ها یاب شروع به گشتن کردند. این دستگاه اینها با مین تا رسیدیم کنار تانک. دو ساعت طول کشیدبود. ولی 

آمد. با زحمت دو تا مین در آوردند و گذاشتند کنار. من  میبه صدا در رسید، می ترکش تکهیک تا به  .یاب بود

 «شما بروید عقب.» د: گفتن و محسن کنار آنها بودیم. محسن جلوتر نشسته بود و من پشت سر او. مرتب به ما می

ها را خنثی کند.  محسن هدفش یادگیری بود. با خنثی کردن این دو تا مین، محسن یاد گرفت که چه طوری مین 

با سرنیزه پیدا کرد و از رمین درآورد و آن را خنثی کرد و در مین بعدی طرز خنثی سازی آن را یکی از آنها را 

 به من هم یاد داد.

 داد. ها، ایشان به من آموزش می از میدان مین و نزدیک عراقیو ترس حالا در آن تاریکی 

ها حواسشان به ما نبود و سرگرم  ها هستند. ارتشی که ارتشیتو برو آن طرف تانک. من هم این طرف »گفت:  

را گفتیم. شروع « ا  بسم»رفت. دست به کار شدیم و  نمی کار خوشان بود. ما عجله داشتیم و کار هم پیش

 خنثی کردیم و اینها ها را که داشتیم، دوتا گونی از مین تجربۀ کمی هم نیزه بزنم. به همین نام و نشان با ردیم سرک

 ،ن یاد گرفتیمیاب. محسن وقتی دید خودما . اون هم با مینچهار نفری به امید خدا چهار تا مین خنثی کردند

 )حسین قاسمی(و با احتیاط کامل برگشتیم. «بینند. ا میها ما ر شه و عراقی یم که الآن صبح میوید بریبیا»گفت 
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 گام به گام  با رزمندگان

جبهه ها نیاز به نیروی آموزش دیده نیاز داشت و  پادگانها جوابگوی آموزش بسیجیان نبود. به همین خاطر  

 تعدادی را برای آموزش مربیگری  انتخاب کردند. 

ل کادر سپس برای تکمی .دگان امام علی، سعدآباد تهران گذراندمدر پا 31دورۀ آموزشی را در سال من 

 کردم.. گری را هم  طی آموزشی پادگان، دورۀ مربی

های چهل تیکۀ  دادیم. در کنار آن  نارنجک مین را آموزش می های عمومی پادگان چهار نوع در دوره 

غنیمت به دست ما  م مرغی کههای تخ های مصری و عراقی و یک نمونه هم نارنجک آمریکایی و نارنجک

 دادیم.  رسیده بود، آموزش می

بعد از کردن معبر و نحوۀ ایجاد میدان مین ایذایی هم در برنامۀ آموزشی داشتیم. باز ای به چگونه گاهی هم اشاره

شروع کردیم. که در این هم های تخصصی تخریب را  های ما بیشتر شد، دوره ها و نارنجک که تنوع مین مدتی

ها و نحوۀ خنثی  با  نارنجک در زیر مین  گذاری لهها، روش ت ها و نارنجک ها غیر از آموزش انواع مین هدور

 های آموزشی ما اضافه شد. به برنامهکردند،  استفاده می 46ها به صورت دوبل کردن آن را که عراقی

نند با مین آشنا وها از نزدیک بتوابسازیم تا نیر ها را ی از میناز آنجا که مین زیادی نداشتیم سعی کردیم ماکت

و در شد  ها داده نمی واع مین را نداشتیم و در حد چند مین خنثی شده بود که آن هم به پادگانبشوند. نمونۀ ان

  دیدند. آموزش می های تخریب  خود منطقه بچه

 گرفت. و ا در هم در جدول آموزشی ما قرار  44ها با خرج گود ها، تخریب جاده کم خرج گذاری کم

                                                           
11
جای تله  دیگربود که ته آنضد تانکی  ی  مینمین ضد تانک رو کندند و یک ن چاله رو عمیق تر می زمین که تو ی های ضد تانک را مین ها عراقی - 

 کردند خورد مسلح می ولی ماسوره که پشت مین می کردند ماسوره اصلی را،  پشت ماسورش را مسلح نمی. از ذاشتند منتها وارونهگ کار می . این راداشت

اگر تانک یا  ریختند  ی اون خاک می د و روکردن می وصل و اون سیم تله ر به سیم بالایی روی این قرار بگیرد طوری که مین دیگریسیم تله  یکبا  و 

 مین رویی اون سیمو وارد نبودند با برداشتن  کنند خنثی را ا هرفتند این های تخریب می اگر  بچه ، یاشد ر میمنفج ، مین رفت روی این خودرو می

 _ )راوی، حمید رضا مقبل(داد. که انفجار بزرگی رخ می شد شد و مین زیری هم منفجر می کشیده می
 جخر و لاینر پوسته، اصلی قسمت سه از گود خرج. گیرد می قرار استفاده مورد سخت اهداف در نفوذ برای که است انفجاری مکانیزم یک گود خرج - 11

 مدت از بعد شده تشکیل جت شود می بیرون طرف به مذاب جت یک صورت به لاینر شدن پرتاب باعث خرج انفجار. است شده تشکیل( انفجاری ماده)  

 لذا گذارد می زیادی تاثیر گود خرج برکارایی شدن تکه تکه این شود می کهت تکه و شده گسیختگی دچار آن مختلف نقاط سرعت اختلاف دلیل به زمانی

 ... )دانشنامه اصطلاحات نظامی(.شود می محسوب گود خرج نفوذ افزایش کارایی بهبود و طراحی در مهم مسائل از گسیختگی زمان مدت تخمین
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ها دریافت  گاهی اطلاعات خوبی از جزوات خارجی یا از روی فیلم و کاتالوگ ها برای ارتقاء آموزش

 کردیم. می

کردیم و در جلسات آموزش  دادیم، در اختیار عراق گذاشته باشند را هم مطالعه می هایی که احتمال می مین  

این حال باز مواردی را شاهد بودیم که برای همه  دادیم تا نیروها با آن آشنا شوند. با مربیگری آموزش می

ها را  العمل منطقی با این مین عکسدادیم، حداقل  های کلی که می با آموزش که تازگی داشت و  ندیده بودند

در بین نیروهای  ما به این شکل تلاش می کردیم تا سطح آموزش و آشنایی با مواد منفجره را  .گرفتیم یاد می

 ()حمید رضا مقبل ریم.بسیجی بالا بب

 

 خلاقیت و تجربه رمز موفقیت

و تلفیق آن با ی خاصی نداشت. اما با کسب تجربه قدر پیچیدگ مین بیشتر نداشتیم و آنچند نوع  اوایل جنگ

 ها و مطالعاتی که داشتیم، مهارت خوبی کسب کردیم. آموزش

دادیم.  شتیم و اهمیت زیادی هم به آن نمییاب  ندا مین های دستگاه از طرفی جنگ ما هم جنگ کلاسیک نبود. 

خواستیم تجهیزاتی که  داد. ما اگر می چنانی هم نداشتیم. اصلاً در کار ما اینها جواب نمی های آن لباس و کفش

دنبال  کیلو تجهیزات 16-36ید با خود حمل کنیم، با چی در نظر گرفته بودند، های آن زمان برای تخریب ارتش

 بردیم.  می خودمان

های مین  همراهمان بود، البته در همان زمان، انواع دستگاهچین  یک سرنیزه و یک سیم  در شب عملیات معمولاً 

باب را داشتیم، چه آنهایی را که به غنیمت گرفته بودیم و چه آنهایی را که از ارتش به امانت گرفته بودیم. انواع 

ی ما بعد از یکی دوهفته ها بیشتر آموزش بل استفاده نبود.کدام آنها برای ما قا چو اقسامش بود. ولی عملاً هی

 ()سعید رعناییآمد.  با خلاقیت و تجربه به دست می تئوری
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 ادامه کار با پای قطع شده

میدون مین کردیم، دیگر هیچ ترسی از میدان مین نداشتیم. وقتی وارد  و تجربیاتی که کسب می ها بعد از آموزش

ی که جلو بود سرنیزه دستش بود. یکی از این نوارها کسی . کردیم باز می امعبر رض عرمتر  کباید ی ،یمدش می

جاده فرودگاه که هواپیما  لمث داد. مسیر معبر را نشان مینما  م با قطبهنفر کی .بودبسته به کمرش هم  نما شب

 .به ایران آن یبه عراق بود و رو این شب نماها ما پشتا د.د بشینهخوا می

در  دند،ش وقتی وارد میدون مین می این قدر زیاد شده بود که تخریبهای  بچه تجربۀجنگ  در سال سوم

 مربعی.یا  دنا همثلثی کار گذاشترا می فهمید که آیا مین  مین با لمس کرده شبتاریکی 

 خریبهای ت یکی از بچهشد.  ها خیلی مهم بود. چون کار باز کردن معبر زودتر انجام می دانستن نوع چینش مین 

ش یپا همان اول ند.نفر هم گردان پشت سرش بود 366 کند.که معبر باز  عملیات رفتشب  )حمید داروغه(

بندۀ خدا با  «.عقب دببری را شانای ییدبرانکاردچی، بیا : »گردان گفت ۀفرماند .ش قطع شدیپاو مین  یرفت رو

 «، تا کارم را ادامه بدهم.ببندید کمرا مح میپا ،ما هپیدا کرد را نهامی یفدمن تازه ر» :گفتآن حالش 

 ردیف و آرایش ،باز کرد ایک متر دو متر که معبر ر ود،ش وارد معبر می چی تخریبوقتی که  دنناد می اهل فن  

تا نحوۀ  برود مین یرو هم و اود یی بعد از من بیاسک چه .نبرید عقب راگفت م د.کن راحت پیدا می امین ر

 به آخر معبر . وقتیکرد زبه یاری خدا معبر را تا آخر با .«کنم تا آخر معبر را باز می و منچینش مین را پیدا کند 

 ) مرتضی سلیمانی(. راه باز شد او را به عقب فرستادند رسید و
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 شناسایی با فرماندهان

ن محورها را های تخریب ای د که قرار شد دو نفر دو نفر  بچهتعیین کردن ر آبادان چند تا محوردر عملیات حص

 شناسایی کنیم 

 جادۀ آبادان،اهواز بود.یکی هم سمت دارخوئین و  و سه تا محور، این سه تا محور یکی هفت تا معبر داشتیم

جانی و با آقای علی تا معبر. معبرها را 0، 7بود. با  محور داشتیم. این سه تا محور با مایک از سمت ذوالفقاریه هم  

از ما بیشتر بود  ون طلبه  بود و یک مقدار سنش همزارع که ایشسربا آقای محمدرضا  ها شناسایی کردیم. من بچه

 کرد . عمل می رفتیم  ایشان  معمولاً با احتیاط

دادیم. ما سمت چپ کارون بودیم.  و گزارشمان را میرفتیم  میشناسایی  به هم با نیروهای اطلاعات آن زمان ما 

متر تا خاکریز  36-16رفتیم سمت رودخونه، که  خاکریز خودمان باید می معبر ما کنار رودخانه بود، یعنی از

علت این گفتند خونۀ صدام.  به آنجا میهای ما  بچهها آن سمت رودخانه بودند که  ها فاصله داشت.  عراقی عراقی

ش داشته هان ای هم با فرمانده نامگذاری هم این بود که می گفتند صدام تا این مکان آمده و داخل آن جلسه

 است.

ر خاکریز کنده ها یک تونل در زی متر فاصله بود با خاکریز اصلی که بچه 36- 16رودخونه حدود  در معبر کنار

ما  ها خیلی کم بود و چون روی آمدیم . فاصله ما با عراقی رفتیم و می این تونل شناسایی میبودند و همیشه از 

 کردیم . شناسایی می ها کردیم. این معبر را بیشتر شب یمد مها رفت و آ دید داشتند، از توی این تونل

هر وقت صبح از گشت بر  که داشتیم ر در محمدیه پو آقای خرازی و ردانییک سنگر هم کنار سنگر 

 دادیم  میآقای خرازی می رفتیم و گزارشمان را به  گشتیم، می

ید. چون احتمال ه مین منور بکارگزارشمان را که دادیم، آقای خرازی گفت که این سمت رودخون یک روز

 سمت خاکریز و از طرف رودخانه که نیزارها هست و ما دید کافی نداریم،  نفوذ کنند. ها از دارد عراقی

ز شده بود ی بابود و یک راه باریک ها خوابیده رفتیم، نی ها می معبر باز کرده بودیم و شب حالا در سمتی که ما

ولی با این حال  ،رفتیم ها می زارع همیشه راحت تا نزدیک عراقی محمد رضابا  .رفتیم. که ما  از این مسیر می
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ا از این سمت برای ه عراقی باید اون قسمت را مین منور بکارید. چون امکان داردآقای خرازی گفت که 

راراست را که فرمانده گروه بود، همراهتون ببرید. چون قوچانی ق 42قوچانی علی» همچنین گفت: .شناسایی بیاند

خواستیم مین منور کار بگذاریم.  قوچانی را هم  هایی که می یکی از این شب «که از همین محور عملیات کند.

 43 با خودمان بردیم و ایشان را هم نسبت به محور عملیاتی توجیه کردیم. )امیر آقابابایی(

 اولین پاکسازی راه

ود با مرتضی علیجانی رفتیم هوا تاریک و روشن ب ر کهبود. عص 41الائمه روز مانده به عملیات ثامن حدود دوسه

پاکسازی بشود.  و معبر ها را جمع کنیم همۀ مین ود را خنثی کنیم. چون قرار بود،آن محور ب هایی که در مین

 شاید این از اولین کار پاکسازی ما بود.

 پاکسازی به کمک ما آمدند.فردای آن روز تعدادی ارتشی هم برای 

د وار گفتند. بعد از آماده شدن اب میی خودشان آورده بودند که به آن مینگاهی مثل جارو برقی با آنها یک دست

داد  رسید، علامت می ک ترکش یا به یک فلز که مییاب ی چون دستگاه مین میدان شدند. چند قدم که رفتند،

 ه مین رسیده اند.و آنها فکر می کردند ب زد. بوق میزمین منطقه پر از ترکش بود و این دستگاه 

ند سیخ کنید اینجا مین هست، نشان ما بدهید. شروع کرد ایم و اگر فکر می ی کردهگفتیم منطقه را ما پاکساز 

 زدن اما خبری از مین نبود و چیزی پیدا نمی کردند.

د کمک ما خواهی اگر شما می .شود مین یابی کرد با دستگاه که نمی .بندۀ خدا اینجا پر از ترکش است »گفتم:   

 «ها را پیدا کنید. ، بیایید با سر نیزه مینکنید

ر خط مستقر هستند هایی که د ت که برویم تا با فرمانده گروهسه چهار روز به عملیات مانده بود که سرزارع گف

را شنیدند و ما  ها صدای ماشین  گویا عراقی برای شب عملیات هماهنگ کنیم. خودمان را  به خط رساندیم،

                                                           
12
 درفاو  به شهدت رسید.د 1364اراک متولد شد  و درسال  شهید حاج علی قوچانی یکی از فرماندهان لشکر امام حسین)ع( که در 
13
 توسط مرتضی علیجانی نیز روایت شده است.  111 فحۀدر کتاب شاهد معبر ها ص شرح بیشتر این خاطره 
و ارتش آغاز شد که  در شرق کارون و به منظور شکستن حصر آبادن با فرماندهی مشترک سپاه 4366الائمه در تاریخ پنجم مهرماه سال عملیات ثامن - 14

در  روز نبرد با موفقیت به پایان رسید. این عملیات نقطۀ عطفی در تاریخ جنگ ایران و عراق و عامل تحول استراتژیک در جنگ بود. این عملیات پس از شش

آبادان ، ماهشهر و آبادان، اهواز آزاد  چهار محور به اجرا درآمد که محور فیاضیه و دارخوین محورهای اصلی عملیات بود. در این عملیات دو جاده مهم

 گردید و دشمن با به جا گذاشتن تلفات زیادی به غرب کارون رانده شد و آبادان پس از یک سال از محاصره آزاد گردید.
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ریه و من از ناحیۀ دست و پهلو و صدایی آمد و همه جا را گرد وخاک گرفت. زدند که برای ما  66اره یک خمپ

شاپور فرستادند و توفیق  مبولانس به بیمارستان جندیردندو با آسر ترکش خوردم. من را با ماشین به عقب ب

 حضور در خود عملیات را پیدا نکردم.  )امرا  )امیر( آقا بابایی(

 ۀ خداییخمپار

به  او در خط د.ز ها را می کرد، تعدادی از عراقی با کمینی که می  هر روز و دبو تک تیرانداز 43دالرسول زرینعب.

زرین  با دوربین خود یک انبار مهمات را دیده بود. و از ما خواست تا آن را با  کرد. تنهایی کار خودش را می

سوخت و دو ساعتی هم دود  حدود نیم ساعتی می ،گرفت یآتش م که  معمولاً انبار مهماتخمپاره بزنیم. 

گفتند  فرماندۀ آن بود. به او می 46م م بود که  علی خودسیانی02کرد. بغل سنگر ما یک سنگرخمپاره انداز  می

خمپاره و علی چریک و دوتا خمپاره انداز را شهید  داخل سنگرعلی چریک. یک روز یک گلوله صاف آمد  

آمد دم  . یک روز زرینجوری بود خمپاره انداز بدون خدمه بود. ده پانزده روز این بعد این از آن روز به کرد.

چی بودیم. خمپاره بلد  هیچکس چیزی نگفت. ما همه تخریب« کی بلده با خمپاره کار کنه؟»سنگر ما و گفت: 

کی از شما بلد نیست چه طور ی»دفعۀ سوم گفت:  دوباره کسی چیزی نگفت.« کی بلده؟» نبودیم. دوباره گفت: 

یک »آمدم بیرون. گفت « خدا بگم چه کارت کنه بیا بیرون ببینم.» :گفت«  بلدم.»من گفتم « با خمپاره کار کنه.

جوری هندل را  ما همین« به راست سی و دو به چپ. 46نه، »یکی انداختم. گفت « گلوله خمپاره بنداز.

گفتم: « ای؟ آماده» ن طرف پیچاندم، رفت آن طرف. گفت: به آ رفت پایین بعدیک ذره سر خمپاره  یم.چرخاند

العملش چیه. دیدم  ،  ببینم عکسکردم و از سوراخ سنگر نگاه می سنگر خمپاره را انداختم. و رفتم توی« بله.» 

دویدم رفتم ببینم چی را قربونش میره. آقا ما را گرفت و هفت و هشت تا بوس « وای قربونش برم.» گه:  داره می

که مهمات  انفجار بزرگی ایجاد شد اصابت کرده بود وانبار مهمات  به لا نگو کار خدا گلولۀ خمپاره . حاکرد

گرفت. بعد از  شد دوباره آتش می رفت بالا. تمام که می می شجور آت سوخت. یعنی همین ساعت می 47آن 

ار مهماتی که یک ماهه گذشته شما انب» گفتند:  فرماندهان عراقی را که گرفته بودیم، می صر آبادانعملیات ح

آخرین لحظه که ما داشتیم سنگر را »گفت:  ها می و یکی از عراقی« زدید این تدارکات گرفتن اهواز بود.

)محمد «  پوشاندیم معلوم نشد یک خمپاره از کجا آمد و رفت توی انبار مهمات و همه جا را به آتش کشید. می

 رضا کیانزاد(

                                                           
15

خیبر به  در عملیات 11/12/1362درمار کده یکی از روستاهای سامان به دنیا آمد و در تاریخ  1315شهید عبدالرسول زرین در سال  -

  کرد. شعادت رسید . او تک تیر انداز معروف لشکر امام حسین بود که به تنهایی کار یک گردان را می
16
در عملیات ثامن الائمه یه  1361در آبادان به دنیا آمد و در سال  1331علی خود سیانی معروف به علی چریک فرزند ابراهیم در سال - 

 لویش ناصر و مسعود نیز در عملیات بدر به شهادت رسیدندشهادت رسید . پس از او دوبرادر دوق
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 انجام وظیفه 

ماه طول کشید. واحد تخریب تازه تشکیل شده بود. ما در پیچ شهدای خط  1عملیات حصر آبادان مقدمات 

در این نقطه از خط، و ها از سه طرف روی ما دید داشتند درجه  بود مستقر بودیم.  عراقی 16دفاعی که به حالت 

با تک تیرانداز و یا با خمپاره  ها  گفتند پیچ شهدا. عراقی به خاطر همین می دادیم. نفر شهید می 3،  2روزی 

 شصت روی ما آتش داشتند.  

ما نیرو » گفت:  .مرا دیده بود ،کرد به همین خاطر یکی از نیروهای تخریب، شهید مجید حاج شفیعیها که عمل 

کم داریم. به گروه تخریب بیا تا قدرت عمل بیشتری داشته باشیم. پیشنهاد او را پذیرفتم و به نیروهای تخریب 

 دیدم و نحوۀ کار در تخریب را یاد گرفتم. یک روزه آموزش  47تیموری توسط مرتضی پیوستم.

مین  منطقه راها این  با تلاش بچه فوذ احتمالی عراقی ها را بگیریم.رفتیم تا جلوی ن ها برای مین گذاری می شب 

ها را  دانستیم مین می دیم،کرده بوگذاری  مینچون منطقه را خودمان  گذاری کردیم. وقتی عملیات شروع شد،

 ها را خنثی کردیم و راه را برای انجام عملیات و پیشروی باز کردیم.  مین خیلی راحت ایم. کجا کاشته

 ت.پوند وزن داش 44تانک بود که ضد هایی که کاشته بودیم، بیشتر مین

 آقا مجید حاج شفیعیها و ایشان بود مرتضی رضویان معاون  و مسئول تخریب تیموری مرتضی در این  عملیات  

همه یکی بودند. سلسله مراتب بود، ولی  هاهم بودند. اینو انگشترساز  علیجانی  مرتضی مسعود معافی و آقایو 

 کردیم.  گفت، گوش می شهید تیموری هر چه که می خیلی با هم یکی بودیم.

 دستور عملیات صادر شد  بود که شب 42ساعت 

فهمیدیم مواد سوختنی  40رودخانه آتش گرفت. ا درگیر شده بودندکه ناگهان محوره بود  یک نیمه شبساعت 

و پل قسوه هم طوری بود که  41یایند. پل ماردنه بغرب رودخا ا نتوانند بهه اند روی رودخانه که عراقی ریخته

 ند فرار کنند و عملیات شروع شد.ستتوان میها ن عراقی

                                                           
)ع( بود و در نیلشکر امام حس بیفرمانده واحد تخر یدر تهران متولد شد. و 4336آبان  کمی ن،یفرزند محمدحس یگرگان یموریت یمرتض دیشه-11

تهران به خاک سپرده شد. روحش شاد )پایگاه  یشد و در بهشت زهرا دیشه 4364 نیپنجم فرورد خیخوش در تار نیدر منطقه ع نیفتح المب اتیعمل

 رسانی بنیاد شهید و امور ایثارگران( اطلاع

 
18
یک شب تیموری  و خرازی وچند نفر دیگر از فرماندهان طرحی دادند که رودخانه را آتش بزنند. خرازی  دستور داد تا لوله های ترکش  

ا هماهنگی شرکت نفت تعمیر کردند. هنگام غروب دویست وپنجاه هزار بشکه نفت از طرف محمدیک به لوله ها پمپاژ و تزریق خورده را  ب



21 
 

 زیر آتش خود گرفته بود. در این معبرها را  بچه معبر را بسته بود وع شد.  یک تیر بارچی راه عملیات شرووقتی  

 سرا  گیر شدند . متأسفانه زمین رفتند جلو. بودند. اینها باید میهم  77از لشگر  تا گردان ، دوکه ما بودیم

بارچی هم سر جلو بروند. تیر ،انگار جرأت نداشتند د.. دیدم تیر خورده و آنها هم مانده بودنرفتم  شان فرمانده

 علیجانی مرتضی م. بهیکرد باید این تیربار را خاموش میکرد.  ها و همه را درو می اسلحه را گرفته بود روی بچه

توی سنگر تیربار  و یک نارنجک  جلو رفتم سینه خیز تا زیر سنگر تیربار  من به سمت تیربار میروم وگفتم 

. غیر از این تیربارچی کشاندمتا لب خاکریز خودم را  نه خیز به حالت سی انداختم.  تیربار خاموش شد و عراقی

  26رضا کیانزاد()محمد با خاموش شدن تیربار نیروها جلو آمدند.  فرار کرده بودند. . همههیچ کس نبود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
کردند تا ساعت دوازده شب که قرار است عملیات بشود نفت ها را روی کارون آتش بزنند.) خاطرات مرتضی علیجانی، کتاب شاهد معبرها 

 (113صفحۀ
11
 ی روستای مارد در شهرستان شادگان برروی کارون زدوه شده بود.پلی که رو به رو - 
  .است نیز روایت شده 441صفحۀ ین خاطره با توضیح بیشتر توسط مرتضی علیجانی در کتاب شاهد معبرها   21
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 شهادت محمود معافی

مهر  . بنجماسایی در شبها هم شناسایی در روز داشتیم و هم شن شرق رودخانه کارون بودیم.با توجه به موقعیت

 سایی خود را چند روز قبل از عملیات شروع کردیمشنا . ماماه بود که عملیات حصر آبادان شروع شد

نفر نیرو که از ارتش به ما دادند، برای باز کردن معبرها به جلو رفتیم.  یکی دومن و آقا محمود با شب عملیات 

وهای مهندسی ارتش آمدند تا مقداری خوراکی  بگیرند آنها یک معبر را که باز کردیم، به سنگر برگشتیم. نیر

جعبه را باز کردیم. داخل آن فقط  بجعبه در سنگر تدارکات گذاشته بودند. حسی کنجکاوی ما گل کرد و در

یک دوربین بود. نگاهی کردم و درب جعبه را بستم. افسر ارتش تا دید ما جعبه را باز کردیم، با پرخاشگری، 

حت شدم و از سنگر از برخورد او خیلی نارا« شه. چرا در جعبه را باز کردی؟ ما که چیزی سرتون نمیش» گفت: 

ها بدبخت هستیم که  و شروع کردم به گریه کردن و گفتم خدایا، چقدر ما بسیجیرفتم بالای سنگر خارج شدم. 

م، چرا . من یک نیروی داوطلب بودها نبودمقدر باید به ما پرخاش بشود. من که سرباز این برای یک دوربین این

 قدر تحقیر بشوم.  باید من این

از برخورد این برادرا نارحت »گفتم: « ی شده ؟چته؟چ» رسید. دید ناراحت هستم. گفت:  علیجانی  مرتضی

دلداری داد و رفت.  مرا« دوربین مادون قرمز برای اینها خیلی ارزشمند است و ناراحت نباش.»گفت: «  شدم.

آقای علیجانی داخل یکی از سنگرهای عراقی  و نیروها خط را شکستند،رفتیم،برای باز کردن محور  شب که 

ها را بردیم و این سنگرها را خالی کردیم و ما هم مجهز به  یک انبار مهمات و دور بین پیدا کرد. برگشتیم بچه

نداریم، اما این دل سوختن تو باعث دوربین مادون قرمز شدیم. بعد مجید به من گفت بیبین درسته که ما چیزی 

 شد که این دوربین را الآن اینجا پیدا کنیم. 

ارتشی که با ما بودند،  نگر تانک بود که با همین نیروهایپایین خونۀ صدام بود. شب عملیات یک س محور ما

انک بمانیم تا یک داخل این سنگر تانک رفتیم. آقا محمود معافی هم با من بود. قرار شد که ما در این سنگر ت

کنیم. آقا محمود رفت بیرون و برگردد که یک  برویم و جادۀ اسفالت را پاکساز مقدار که آتش سبک شد،

 ربعی طول کشید. وقتی برگشت  دیدم تمام صورتش پر از خونه و ترکش به صورت و سینه و دست و همۀ

گفتم با این وضعیت. من خودم با « یم.بر بلند شو» آمد توی سنگر و گفت: آلود بود. بدنش خورده بود و خون

و ظاهراً   ای نداشت. یک ستوان کنیم. هر چقدر التماس کردیم، فایده روم و جاده را پاکسازی می این ارتشیها می

تا جاده را پاکسازی  از آنها کمک خواستمشدند.  نفر می 42-46جمعاً   نفر هم سرباز. 6-3تا گروهبان بودند و  3

آنها « بروید جاده را پاکسازی کنید. هر وقت آتش کم شد، ،اند آتش سنگینه و به ما گفته : »ندگفت کنیم، می

محمود معافی دو نفری داد. به هر حال مجبور شدیم با  گفتند و باید فرماندۀ خودشان به آنها دستور می راست می
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با فاصله  66یک خمپاره  دیم کهبو ازیس در حال خنثیها کردیم.  رفتیم روی جاده و شروع به جمع کردن مبن

ها همه سطحی بود. به محمود  زخم البتهخورد.  توی سرم تا ترکش 43متری جلو ما روی زمین آمد و   3-1

در حال نیم خیز و طور که دو تا دستاش روی زمین  . همینخورد ن نمیدیدم محمود تکا «طوری نشدی؟» گفتم: 

کرد و توی  درد می دادم. سرخودم هم باید کارم را انجام میشده. رفتم بالای سرش. دیدم شهید افتاد. بود، 

 ) علی براتی(       کردم. ها را خنثی بدون محمود بقیه مین آن شب .مرا گرفته بودکرد و موج  هام صدا می گوش

 

 

 رویای صادقه

کرد.   خیلی اذیت می. گرما میدان مین شروع کردیم به پاکسازی هفتم یا هشتم مهر ماه بود.  بعد از عملیات 

 هوای گرم خوزستان همه را کلافه کرده بود. 

ها را پیدا کنیم.  زدیم تا مین میمیدان مین کنار رودخانه را پاکسازی کردیم. برای خنثی کردن باید با سرنیزه  

ا رفتم کلنگی آوردم و ب عصبانی شدم.گرفت.  وقت مرا میها ضد تانک بود. هر مینی نیم ساعت  بیشتر مین

  .کشیدم بالا زدم توی سر مین و می من می د.ها را در آوردم. همۀ از من فاصله گرفته بودن مین کلنگ

برو عقب. یک کار دیگه انجام بده.  گفت محمدرضا بیااین صحنه را که دید، فریاد زد  و  تیموری مرتضی

، نفربر همه چیزی بود. آقا مرتضی والمر . مین ضد تانک،تویوتا پر شده بود ها را که خنثی کرده بودم یک مین

 هران کته های من و یکی از بچه .هایش را داد به شهید انگشتر ساز و گفت اینها را تو پیاده ببر اشنیتیموری چ

ها دوتا  رفتیم، دیدم بچه ها را ببریم دارخویین.  در راه که داشتیم می مین ی قرار شددونفر ،فامیلش یادم نیست

و  ها را خنثی کنیم و برگشتم و گفتم سعید بگذار این مین متری رفتم 36ند. ا نه جا گذاشتهمین والمر لب رودخا

 متری برگشتیم عقب.  36شود.  یکند و شهید م ها لب رودخانه پایش گیر می بچه برداریم. یک موقع یکی از

 توی ماشین.  ها را انداختیم رودخانه و مین یرا انداختیم تو یشها را خنثی کردم و چاشنی مینها 

و گردن مرا « یا ابوالفضل!» هی کرد و گفت: گان« آید. می انگار صدایی» ها را انداختیم به سعید گفتم:  تا مین

ها برای تانک کنده بودند. مرا پرت کرد توی  گرفت و دویدم عقب. یک گودال پنج شش متری بود که عراقی

دی بلند شد که موج انفجار آن از بالا سر این گودال گودال و خودش هم انداخت کنار من. صدای انفجار شدی

وقتی بلند شدیم همه جا دود بود و گرد و خاک.  مثل بید خاکهای لب گودال را هم روی ما ریخت. رد شد و 
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گرفت. تا ما  ها داشت وضو می به شهرک آمدیم. یکی از بچه دارخویندرجه  36پیاده  در گرمای  لرزیدیم. می

نگاهی به ما  دوید بیرون و مرتضی تیموری« رضا و سعید اومدند.دا مرتضی! آقا مرتضی! محمآق»را دید گفت: 

گفت: « گونی چاشنی را چه کار کردی؟» انگشترساز آنجا بود. گفتم: « م شما پودر شدید.گفت »کرد و گفت: 

صدا و سوت زدم، شما هام را ببندم. شما گازش را گرفتید و رفتید هر چه  من گذاشتم پشت ماشین تا بند کفش»

که با عمل کردن  این خواست خدا بود که این دوتا مین را ببینیم و بایستیماینجا فهمیدم « متوجه نشدید.

  می بردیم،ها به شهرک  د. اگر ما این ماشین پر از مین را با چاشنیمنفجر ش ها مین چاشنیهای داخل گونی

 شدند.  شهید می ها خیلی

معافی رفتند مسعود  رار بود با هواپیمایی که  فکوری و  فلاحی و جهان آرا به  تهران میعملیات که تمام شد، ق 

 تا در مراسم برادرش باشد. که هواپیما سقوط کرد و مسعود هم شهید شد.   هم برود

تا تسلیتی عرض  24قبل از اینکه هواپیما دچار سانحه بشود، آقا مرتضی زنگ زد به پدر مسعود و محمود معافی 

نه، آقای معافی فقط »آقا مرتضی گفت، « دوتا پسرام شهید شدند؟ درسته؟»ند که پدر محمود  گفته بود، ک

من دیشب خواب دیدم که دوتا شون پرواز »ایشان گفته بود:  «محمود شهید شده و مسعود را فرستادیم بیاد.

د شده و الان مسعود داره باهاش بعد دوباره اصرار کرد که محمود شهی« کردند. آمدند مرا بوسیدند و رفتند.

 .ه استیاد. وقتی برگشتیم، در راه متوجه شدیم هواپیما سقوط کرده و مسعود هم شهید شد می

 ) محمدرضا کیانزاد(

 

 

 

 

 

 

                                                           
21
 محمود و مسعود معافی از نیروهای رزمنده قزوین بودند که پیکر هر دو را به قزوین انتقال دادند. - 
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 عبور از شیار

. ابتدا ما را نسبت به مأموریت تخریب بندی شدیم در دوکوهه بودیم. تقسیم 22برای انجام عملیات فتح المبین 

 روزه در همان پادگان دوکوهه مطالب کلی را برای ما گفتند.  1-3کردند و با یک دوره آموزش توجیه 

ها جزء کسانی بودند که برش عجیبی در تخریب داشتند. عمدتاً به  شفیعی حاج مرتضی علیجانی و مجید جاج

هر جهت ما به بودند.تجربه ای که در این مدت به دست آورده یا داشتند و خاطر شجاعت و سر نترسی بود که 

کردند و آماده آنجا ما را به منطقه توجیه  شکن بردند. های تی خوش و تپه ا به پادگان عیناین آموزشهرا بعد از 

 ها که حاج مرتضی و تعدادی از بچه .سه تا معبر داشت )ع(باز کردن معبر. ظاهراً تیپ امام حسین شدیم برای 

شد  و قبل از آن رودخانه  ختم میچیخواب ر داشتند که به رودخانه فصلی اسامی آنها را در خاطر ندارم یک معب

 هم یک شیار بزرگی بود .

وان ها را به عن بچه که در بین راه تعدادی ازبود راه کیلو متر  0الی  7ها در این محور حدود  فاصله ما با عراقی

 شدیم. گذاشتیم و آزام آرام وارد منطقه می تأمین می

تا نزدیک شیار که میدان مینی هم نبود را شناسایی کردیم. مسئول ما مرتضی علیجانی بود بعضی  اتقبل از عملی 

 داد. را میگشت  رفت و گزارش ها با هم و بعضی وقتها خودش به تنهایی می وقت

ها  راقییک روز یه ما گفتند از امشب وارد شیار بشوید، اما نگفتند عملیات چه موقع هست. در دو طرف شیار ع 

چیخاب بودکه این متر پشت سر آنها هم رودخانه فصلی  436 الی 466حدود دو تا سنگر گذاشته بودند. 

شود اصلاً از آن عبور کرد یا نه. چون عکس هوایی فقط  رودخانه برای مسئولین جنگ مهم بود که آیا می

ری که وارد آن شیار شدیم دو نفر داد. یادم هست اولین با داد، ولی عمق آن را نشان نمی رودخانه را نشان می

 ها روی شیار مسلط بودند.  های دیگر عقب تأمین بودند چون عراقی بودیم و بچه

                                                           
22
غرب شوش و در منطقه ر جبهۀ جنوب د«ا  علیها سلامیا زهرا »با رمز  4364ه دوم فروردین ماه المبین در ساعت سی دقیقه بامداد روز دوشنب فتح عملیات 

 .شد  آغازکیلومتر مربع  2366وسعت حدود به  دزفول
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کمتر از آن  شد. به همین خاطر از یک ساعت، شار  آن تمام میبه ما یک دوربین مادون قرمز داده بودند که بعد 

 مگر در موقع ضرورت. .کردیم استفاده می

ها پایین شیار هم  آید. با خود گفتیم نکند عراقی اس کردیم ، صدای خش خش از پایین شیار میدر بین راه احس 

ا نگاه کردم، دیدم که یک گراز از پایین  اند. کمی صبر کردم و در آن تاریکی شب با دقت شیار ر نیرو گذاشته

صدا برای ما خوب بود، چون از اتفاق این  کرد. کند. و خیلی هم بزرگ بود. صدای خِرخرِ می رکت میحشیار 

 شدند  ها متوجه صدای پا و حرکت ما نمی عر اقی

چرخید. در  پیچید و گردنش نمی نش نمیچون بد ،کشیدیم شیار خودمان را از ترس گراز می ما از کنار دیوارۀ 

 26حدود  ، که از دیدن آن وحشت کردم.درشت ییک حیوان بزرگ با چشمان .شدم رو با آن روبه  ای گوشه

متر به رودخانه مانده بود که شناسایی را تمام نکردیم و برگشتیم. شب بعد گفتند حتما و در هر حال باید بروید 

 .تا از وضعیت رودخانه مطلع شویم

د تأمین گذاشتیم و جلو رفتیم و از شیار عبور کردیم تا آنجا که یادم هست، مجی شب بعد داخل شیار

. حدود یک شد صدا بزنی و نه کاری بکنیم نه می ه دیدم ایشان نیست. حالاها با من بود. یک لحظ فیعیش حاج

 .متر از هر طرف را گشتم، او را نیافتم 2ربع ساعت  

گفتم اگر وارد رودخانه شدم و  اتفاقی افتاد  به آنها که همراهم بودند، که باید کار را خودم انجام بدهم.فهمیدم  

گر داد زدم بیاید، بیایید، مشکلی ندارد ولی اگر داد نزدم یعنی نیایید. این ها اسیر شدم. ا و به دست گشت عراقی

 شنیدند. های تأمین با ما کم بود و صدا را می قراری بود که با هم گذاشتیم. چون فاصله بچه

ی تاریک شد. هوا خیل شد به راحتی وارد آن ود و میوارد رودخانه شدم. عمق آن خیلی کم ب  به هر زحمتی بود 

 مطمئن شدم که عمق آب کم است بود،  جند قدم که برداشتم،
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برگشتم. در موقع  چین همراهم بود. راهی را که رفته بودم نارنجک و یک سرنیزه و یک سیممن فقط یک  

ها هستند. گویا  یدم عراقیشدم، د ترآید. اول فکر کردم رفیقم هست. ولی وقتی نزدیک برگشت دیدم صدایی می

م شد کسی این طرف بیاید. خود کردند که من ایرانی باشم چون باورشان نمی بودند، ولی فکر نمیمرا دیده  آنها

منتظر ماندیم تا هم  چند ساعتی ن رساندم..های تأمی بچه را مخفی کردم تا آنها رد شدند و به یرعت خودم را به

را به فرماندهی گزارش  شدن مجیدداشتم، آمدم و قضیه گم  برگشتیم. من از بس دلهرهمجید بیاید و در نهایت 

 ها پیدایش شد.  بود که دیدم ایشان هم از روی تپه 44حدود ساعت  .کردم

قبل از باز کردن  یی کامل داشتیم کهمحور رفتیم که با آن منطقه آشنا در شب بعد که عملیات شد، ما در همان 

و عملیات را کنسل  کلی پیش آمده استمشکامل معبر  و نرسیدن نیرو به عفب برگشتیم.  و خبردار شدیم که

آنها هم گویا اسیر  و یکی از اند ها روی مین رفته دو نفر از بچه لع شدیم که از محور با  طالقانی. بعد مطکرده اند

 برگردیم .که ما هم مجبور شدیم  23شده بود 

غم این که ما با این ر مشب محور شما عوض شده است که بهفردا شب دوباره دستور حرکت دادند وگفتند ا  

 24)محمود مشهدی(خیلی راحت خط شکسته شد. آشنایی نداشتیم، وارد عمل شدیم. با این وجود  محور

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23
 نام برادری که اسیر شده بود ، مرتضی رضویان بود. 
24

 آمده است.نیز به روایت مرتضی علیجانی   141 فحهبرها صخاطره در کتاب شاهد معاین  -
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 باز کردن معبر در شب اول

تا عمق خط منطقۀ ند نفر دیگر از دوستان برای باز کردن معبرها و چ با مرتضی علیجانی المبین در عملیات فتح 

عملیات کنسل شده  اما به علتی که نمی دانستیم، ،عملیات انجام شود قرار بود همان شب م. بودی رفته عراقیها 

 .به ما خبر نداد و هیچ کس  بود

خبر لغو عملیات را به ما کسی را که فرستاده بودند تا گویاآمد.  بود. صدای تیراندازی به ندرت می رامهمه جا آ 

شاید این موقعیت برای  بین راه برگشته بود. در یابان پر خوف و خطر و راه طولانی و ب ده چون تنها بو ،برساند

آسمان رو به روشنایی  منتظر شروع عملیات بودیم.ین طرف ما  هرکس دیگر هم بود همین کار را می کرد. اما

 می زد و ما در بی خیری به سر می بردیم. حتی صدای توپخانه هم نمی آمد.

و گاهی در سیاهی  نشستیمما را کلافه کرده بود. گاهی می  ول و اضطراب عملیاتکارمان را انجام دادیم  هما . 

منتظر نیروها  .شب دور دستها را می دیدیم و گاهی هم گوشمان را روی زمین می چسباندیم تا صدایی بشنویم.

 خبری از نیرو نبود. بودیم اما

 . کنیم گفتند ما خودمان عملیات را شروع می دو سه نفر از دوستان

اولین تیری که به  .کلاش داریم. آنها تا دندان مسلح هستنداسلحۀبنده خدا ما فقط یک » آقای علیجانی گفت: 

  «کنند. آنها شلیک کنیم، اینجا را با خاک یکسان میسمت 

 تصمیم گرفتیم به عقب برگردیم. وقتی که از آمده نیروها ناامید شدیم، 

ریز عبور کنیم  از خاکخواستیم  . حالا میرسیدیم به خط خودمان تا کیلومتر راه را دویدیم  1آن شب حدود 

 ما را نزنند. ترسیدیم که نیروهی خودمان ولی می

دستور عقب نشینی سر شب داده شده بود و حالا تقریباً هوا گرگ و میش صبح شده بود و داشت هوا روشن  

سوی به این  ی چندین ساعته بکوفته و بیخواخسته و  ا و رعایت جوانب احتیاط،شد که  با ذکر دعا و ثن می

آمادگی حمله در خط خودمان ندیدیم. تعدادی دور ما را گرفتند. از صحبتهایی که رد و بدل  خاکریز آمدیم.

و فریادها بود که در گلو خفه کردیم و ناراحت از بی خبری، سرمان   فهمیدیم که عملیات لغو شده است. شد،

 ت سنگر تخریب رفتیم.را زیر انداختیم و به سم
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این بار معبر ما هم عوض شده بود و این طور نبود که   آماده شدیم.رکت دادند که بعدازظهر دوباره دستور ح 

 23دنبال کار دیشب را ادامه بدهیم. )علیرضا حیدر پور(

 

 

 

 انفجار در معبر

المبین وقتی  فتح شب عملیات .جلوی گردان حرکت کنیم ما بنا شد که بودیم .چی  تخریب 26مرزوق پور من با

 گفت: مرزوق پورخواستیم حرکت کنیم،  می

 «جنازه من توی منطقه نمونه و برگردونید عقب.حواست باشه شوم،  طبیبی من شهید می»

 « اگر تونستیم چشم.» گفتیم: 

م ، ساعت از نیمه شب گذشته بود. صدای توپخانه به صورت پراکنده می آمد. ما حالت سکوت در شب داشتی

  داد. زات خبر از حرکت کاروان  را میعبور از تپه های رملی و برخورد قمقمه ها با تجهیولی ازدحام نیروها و 

تا به  شهید شد، ولی من متوجه نشدم.  ، در اولین درگیری مرزوق پورخطشدن بعد از عبور از معبر و شکستن 

نزدیک میدان مین از دسته خارج شده بودم و من جلو بودم شب وقتی حرکت کردیم،  1ساعت قولم عمل کنم. 

از آتشی که عراقیها روی سر ما   .رساندم خودم را به پشت سرگردان ر کورمال کورمال دنبال صدا را گرفتم تا

را گذاشته  گیر کنند. کالیبرها که ما را زمین نداطلاع داشتند و آماده بود معلوم بود که از عملیاتمی ریختند 

 زدند. میهمه را  کانال و از کف  روی بودند روبه

                                                           
25
 کتاب شاهد معبرها آمده است. 421ۀشرح بیشتر  این خاطره به روایت مرتضی علیجانی در صفح. 
26
 در منطقۀ شرهانی به شهادت رسید. 1362در آبادان متولد شد و در سال  1344شهید یوسف مرزوق پور فرزند یونس در سال  
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ها جلوی ما  بچه بعضیشد.  ها رد می درگیری که شروع شد ما داخل معبر بودیم. از کف پا تا روی سرما فشنگ

  ..افتادم مینتیری به من اصابت کرد و روی یک  خواستم خودم را به جلو برسانم که  نشستند. معبر تنگ بود. 

همۀ بدنم پای راستم هم خونریزی شدیدی داشت.  سخت تسیب دید.پای چپم   م سالم مانده بود.یفقط دستها

را هم گفتم. یک  «دمشهَاَ»و خون همۀ وجودم را گرفته بود. شروع کردم به ذکر گفتن.  ترکش خورده بود

روها روی مینها بروم.  در زیر همین آنش نی حتی می ترسیدم غلتی بزنم که مبادا ساعتی روی زمین افتاده بودم. 

شت سرو صدای درگیری زیاد گردان از ما فاصله  زیادی ندا. آتش خیلی شدید بود. به حرکت خود ادامه دادند

 یکیگردند.  میبه عقب بر یت جزیی داشتندمجروح ی کههای نیمه شب بود که دیدم بچه 3یا  2ساعت  بود. 

 کنند.  ها قتل عام می عراقیگفت اگر اینجا بمانی صبح 

 «تونم تکون بخورم. فقط دستهام سالمه، نمیمن ». گفتم 

 .«بکشم عقب پای مرا بگیر تا ترا  به»گفت  یکی 

بندۀ خدا خسته شد و مجبور عقب کشید. به را متری م 36حدود  با احتیاط از مینهای پراکنده، م وگرفتای او را پ 

 «طبیبی چی شده؟ : »ن لحظه یکی از نیروهای تخریب مرا دید. گفتهما شد آنجا مرا رها کند.

 «افتادم روی مین. :»گفتم 

مرا روی برانکارد گذاشتند و راه افتادند. با شنیدن  «این را ببریدش عقب. : »و گفت پیدا کرد رای امدادگر  

این قضیه  یخوابیدند.  هفت هشت  بار کردند روی زمین و می امدادگرها من را رها می ،صدای سوت خمپاره

ولی  پیچیده بوددر همه وجودم  درد جانی هم داشتم اینها  داشتند تمامش می کردند. اگر نیمهاتفاق افتاد. 

 ها را جمع کرده بودند، رسیدیم. همۀ مجروح کهرملی  پشت یک تپۀ و با همین حالت به ای نبود چاره
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 یک بودتار آید، ولی چیزی پیدا نبود. هنوز هوا یک لحظه دیدم صدای شنی تانک می .یک ساعتی آنجا بودیم 

نزدیک من رسید  درست روبه روی ما رسید وشنی آندید.  ما را نمی هم دیدیم. راننده  پی ا پی و جایی را نمی

رفت  نفر بر بود، مید. وشنی از کنارم رد ش یک غلت خوردم تا تمام قدرتم را جمع کردم و با یک یاعلی گفتن

از  کم کم چون داخل نفربر جا نبود. ذاشتند روی  نفربرگو بلند کردند  ما را هممجروح ها را بیاورد. در برگشت 

ما را گذاشتند روی تخت و مقداری باند به سرو  .زیر یک پل بودسنگر  بهداری  تیررس دشمن خارج شدیم.

روز بود. هوا  44-46رسیدیم ساعت اهواز اهواز. وقتی به هم صورت و پای ما بستند و فرستادند دزفول و بعد

گذاشتند. همانجا کارهای بیمارستان توی حیاط  ما راجا نبود داخل سالن بیمارستان چون  خیلی گرم بود. و

ام که نتوانستم جنازۀ شهید  من هنوز شرمنده مقدماتی را انجام دادند و ما را فرستادند  بیمارستان سعدی شیراز.

 ذوق پور را به عقب بیاورم. ) حمیدرضا طبیبی(مر
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  27شهادت تیموری

همزمان   ها  حدود شصت تا تانک به ما حمله کردند. تیر بارهای این تانکوز سوم عملیات فنح المبین بود. ر

ک را پشت خاکریز تانمین ضد شد.تعدادی آنها گرفته می باید جلوی حملۀ ریخت. آتش می روی سر بجه ها

بچه های تخریب  ید بود. گیری شددر آورده بودیم تا در صورت نیاز از پاتکهای دشمن جلوگیری کنیم. 

 : به تیموری گفتماطراف تیموری جمع بودند. 

 «چی کار کنیم؟» 

چال کنیم، ها را  توانستیم مین صبح نمی 1ساعت  نتوی روز روش ی پیاده به شدت مقاومت می کردند.ها بچه

دوتا دوتا دستتون ها را همین جا ببندید و مسلح کنید و  چاشنی مین»کردیم. تیموری گفت:  روی زمین رها می

 «کنند. های پیاده شما را با تیر بار حمایت می بگیرید و بروید. بچه

بر داشتم  و می خواستم از سر خاکریز   ، داشت وزن ه هر کدام یازده کیلوضد تانک راک 41من دوتا مین ام 

 «نه»گفتم: «  کارند؟ میطوری ها را چ این مین ها معلوم هست بچه» تیموری صدایم زد و پرسید: که  کنم  عبور 

خواد مین  چینند. تو نمی ها را چطوری می خواهیم تا آخر اینجا بمونیم. پس باید بدونیم مین ما که نمی»گفت: 

 .«بیا برو یک کروکی از میدان مین بکش و بیا  ،ببری

ی انفجار مهیبی از گذاشتم و رفتم. چند متری از خاکریز دور نشده بودم که صدا ها را  مینهمانجا روی خاکریز 

سرم را از زمین بلند کردم و نگاهی به پشت سرم  روی زمین دراز کشیدم.پشت سرم بلند شد. ناخودآگاه 

                                                           
27
دلاور مردی در ذهن من حک شده که هر گاه به بهشت زهرا می روم خود را موظف می دانم ساعتی را بر سر مزار این شهید دلاور بگذرانم. خاطره  - 

ا او شهید تیموری مسئوی تخریب و خنثی سازی مین بود که با شهامت  و ظرافتی مثال زدنی شش ماه تمام در میدان مین چاشنی بسیاری از مین ه

قدر به عراقی ها نزدیک شده بود که چهره تک تک نگهبان عراقی را می شناخت. )رحیم صفوی، سرودهای سرخ،غلامعلی  ن آورده بود. او آنرا بیرو

 (15،ص5831رجایی، صریر
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همه  بارید.  های گوشت بود که به زمین می دست و پا و پارهباران خاک و خون و «ا  اکبر..» دیدم  انداختم که

به طرف تویوتا که منفجر شده حمت خمدم را جمع کردم و آسمان دور سرم می چرخید. چشمانم تار شد. با ز

ها  د. فریاد زدم چته؟ بچهز ر  سرکنده توی سر وصورت خودش میرا دیدم که مثل م  مرعهآقای بود دویدم. 

 کجاند؟

زد از بهداری بیسیم  هنوز نفس می را پیدا کردم، تیموری گشتم. ها میهمه رفتند. روی زمین دنبال بچه گفت:

 کوپتر هم بردیم، ولی آنجا شهید شد و تخریب را عزادار کرد. او را تا پای هلی کوپتر بیاید. تا هلی زدند

 ( 433) مرتضی علیجانی، کتاب شاهد معبرها، صفحه
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 میدان بدون مین

طانی و مرتضی سل 21و مرتضی اکبریتازه از آموزش آمده بودیم. من بودم بود و  20قبل از عملیات بیت المقدس

بود که ایشان هم  36بهشتی حسین رضاییید مربی تخریب ما در پادگاه شه این دو نفر بعداً به شهادت رسیدند.که 

 شهید شد. او از مربیان با تجربه و با حوصلۀ تخریب بود.

ن بچه ها بعد از پیروزیهای فتح المبی به گردانها فرستادند. ما را به عنوان تخریبچیالمقدس   عملیات بیت قبل از  

های سخت و پا برجا که آمادگی برای رسیدن به بغداد را هم داشتند. چند ه ارادشور و حال خاصی داشتند. 

ات روزی که در شهرک بودیم با منطقه و محورهای عملیاتی آشنا شدیم. کار شناسایی را بیشتر نیروهای اطلاع

یم وظیفۀ دیگری داشتیم . بیشتر مأموریت ما  دادند. چون ما در گردان بود عملیات و گروه تخریب انجام می

به آن سوی کارون  ما را با قایق شب عملیات  و خنثی کردان موانع بین راه بود. نماز مغرب را که خواندیم 

هم به کمک ما سرباز  نفرو دبرای کار تخریب  به ما نشان دادند.محورهای عملیاتی را ای اطلاعات نیروه  د.بردن

   .ندبود همراهشان آورده خنثی کردن مین شناسایی و  یسرنیزه برا یجاه ب سیخ کباب چند تا د. آنهادنفرستا

فرمانده نزدیک جاده اهواز ، خرمشهر بودیم.   رسیدیم. ن مینامیدیک رفتیم تا به پیاده  کیلومتر  بیست دود ح

 ایه قرص هایی که میخ و شب نماو فلش نواری سفید  ۀقرقر را باز کنیم. معبر  ما تا نداگردان نیروها را نش

ها را  را شناسایی و پایه معبری که در نظر گرفتیم  طرف دو به آن وصل بود را به همراهمان برده بودیم.  نما شب

 . دن مین مشخص باشامید شدۀکه راه باز  .ذاشتیمگ می

قرقره از باب احتیاط  نشده بود.گذاری  که هنوز نکاشته بودند. در اصل مین هایی دیدیم مینجایی که ما بودیم، . 

که صبح  .برخورد نکردیمهیچ مینی به شکر  اخدا ر بود. باز راه  جلو رفتیم. کردیم و بازبه اصطلاح نوار سفید 

وقت  که خوشبختانه ندکاربتا ه بودند گذاشتهایی را  مین اطراف معبری که عبور کردیم،م دیدهوا روشن شد، 

 ند. ه بودنکرد

                                                           
به فرماندهی -دشت آزادگان ر اهواز، خرمشهر،در محو« طالب ابی ابن یا علی»با رمز  4364اردیبهشت  46دقیقه بامداد  36 ساعت درالمقدس  عملیات بیت - 28

این .شدآغاز  ، حمیدیه، هویزه، جفیر، حسینیه و نورد اهوازخرمشهرمناطق استراتژیک و شهرهای مهمی مانند سازی  مشترک سپاه و ارتش و با هدف آزاد

ند در سوم خردادماه خرمشهر را پس از رغم موانع زیادی که در راه بود، رزمندگان موفق شد عملیات در سه مرحله انجام شد که در مرحلۀ سوم آن به

نفر ار نیروهای ارتش  41666کیلومتر مربع از خاک مقدس میهن اسلامی ایران باز پس گرفته شد و بیش از  3166ماه اشغال آزاد سازند. در این عملیات  بیست

 عراق به اسارت رزمندگان درآمدند.)جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس(

 
21
 طی عملیات رمضان به شهادت رسید. 1361در رهنان اصفهان به دنیا آمد و در سال 1344کبری فرزند محمد علی در سالشهید رتضی ا 
31

  در شلمچه به شهادت رسید. 1365شهید حسین رضایی فرزند محمدقاسم در سال 
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تا  ایستادیم و انجاما هم. اه سینه خاکریز عراقی دریختناکبر  ا  با فریادو  عبور کردند شدهمشخص برمعاز نیروها  

 )اصغر اکبری(کردیم.  جمعها را  ینصبح م

 

 میدانی کم عمق

ی را دهای مین زیا ها فهمیدند ما قصد عملیات داریم، تلاش کردند تا میدان المقدس وقتی عراقی بیتعملیات در 

گذاری  مین هنوز یعنی   .ها در منطقه مانده بود وقتی ما رسیدیم صندوق مین که خوشبختانه فرصت نکردند.زنند ب

خرمشهر پیش روی کردیم وکنار  ،همان شب اول تا جاده اهواز. دیم را  شروع کرما عملیات  نکرده بودند که

 جاده مستقر شدیم.

جلو  یک سیم خاردار هم ردیف بیشتر نبود و  3یا 2س تقریباً المقد های بیت یدان مین عراق تا عملیاتم معمولاً 

 نداشتند.   قویخیلی استحکامات  و عقب میدان می زدند. 

 ضعیف  برخورد کردیم کهکم عمق و  به چند تا میدان مین  در مرحله سوم و قبل از آزادسازی خرمشهر هم 

هایی بود که دیده شد.  اب پرنده بود. اینها مینمین بشق،ای و والمر، مین ضد خودرو گوجه های بیشتر هم مین

های ضد خودرو به  اکثراً از این مین ،رسیدیم شهر  اطراف خود خونین در مرحلۀ سوم که  من یادم هست  حتی

 مجید کریمیان( ) کردیم. خنثی با آمادگی که داشتیم، همه را اصطلاح بشقاب پرنده کار گذاشته بودند که 
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 کمین در تانک

رفتیم، چون  هر چه برای شناسایی میدان مین می مستقر بودیم. 34نطقه عملیاتی رمضانبا تعدادی از نیروها در م

نیود،  باشیم، که ما بتوانیم از دید دشمن پنهان هیچ مانع طبیعی و غیر طبیعی صاف بود و منطقه یک دشت

 بود.شده سایی مشکل و غیر ممکن شنا

ما را زنده  بود، ه نزدیکبرخورد کردیم، در حدی ک  های عراقی در بین راه با گشتی که  یکی دوبار رفتیم 

 دستگیر کنند.

ممکن نیست، گفت موضوع را با  وقتی مطرح کردیم که شناسایی معبربود.  آن موقع مسئول تخریب برادرخلیلی

 دهند. کنم ببینم چه دستوری می ندهی طرح میفرما

باید  اید، شده مارمولک هم ر قرار است در این منطقه به صورتاگ رماندهی مطرح کردند، گفته بودند:وقتی با ف

یا جهانی را او رسول جهانبخش خدا رحمت کند  ،وقتی این قاطعیت را از ایشان دیدیم« شناسایی انجام بشود.

تصمیم  پسر شجاع و با درایتی بود با هم یب بود و تازه توی تخریب آمده بود و خیلی همهای تخر یکی از بچه

 را انجام بدهیم.   ، باید این شناساییهشدهر شکلی که به   گرفتیم

 من و دیدیم که دستش را گذاشت روی شانۀ ته بودیم، با دوربین منطقه را میخاکریز نشس نزدیک غروب سینۀ

 «آره»گفتم:  «بینی نزدیک میدون مین؟ آن تانک سوخته را می ،آقای هلاکویی»گفت: 

بمانیم؟ چون تا اینجا را ما خوب شناسایی کردیم و از آن به بعد را توی آن  روز ساعتحاضری یک » گفت:   

 مدجدیّت کار کرده بودند، دی با صحبتی که آقای خرازی در خصوص فکری کردم و« باید شناسایی کنیم.
                                                           

31
ها  عملیاتی شلمچه خوزستان در شرق بصره آغاز شد. رزمنده در منطقه« الزمان ادرکنی یا صاحب»با رمز  4364تیرماه  مدر بیست و چهار عملیات رمضان - 

روی انجام نشد. در محور شمالی هم موانع زیاد بود  پیش کهاز سه محور به نیروهای عراقی حمله کردند. در محورجنوبی عملیات، دشمن آب رها کرده بود 

و دوباره به نقطۀ اول باز گشتند. این عملیات با جلو رفتند ر تا کانال پرورش ماهیحدود پانزده کیلومتنیروها شد، اما در محور میانی  انجام و پیشروی کند

 هدف تنبیه و تعقیب و انهدام تجهیزات دشمن در پنج مرحله انجام شد.
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نفر از نیروها به عنوان گشت و شناسایی رفتیم. و دو  3-1فراهم کردیم و با  ست. مقدمات کار رابهترین فرصت ا

یک روز گرم تابستان آن هم  و باید برای  خیلی گرم بود آب هم با خودمان بردیم. چون هوالیتری  26ظرف

نزده بود که ما به تانک سوخته نماز صبح را که خواندیم راه افتادیم.  آفتاب هنوز کردیم .  داخل تانک  فکر می

برویم. طول روز را داخل تانک بودیم و به محض تاریک شدن هوا  تا  موفق شدیم داخل تانک رسیدیم و 

کردند را هم پیدا کردیم و نشانه  ن تردد میناسایی کنیم و حتی معبری که خودشاها را ش پشت خاکریز عراقی

 گذاشتیم. 

 دمان برگشتم و گزارش کارمان را به فرمادهی دادیم. وتی خفردا غروب که شد با نیروهای گش

  )مرتضی هلاکویی( 

 

 

 

 معبری که گم شد

قای گرایی که آ» توی گردان بودیم. شب عملیات به ما گفتند:  با آقای سید محسن موسوی در عملیات رمضان

آن طرف به نیروها که  را باز کنید و رمعب رود، شما هم دنبال ایشان بروید. تا به معبربرسید. نما می موسوی با فطب

 برگردید.  د، شمامیدان مین رفتن

درست انجام  یابی جهترا اشتباهی رفتیم. شب منطقه را گرفته بود،  مسیر  شب و گرد وغباری که آن یبا تاریک

د را نشد. بعد از یک ساعت پیاده روی پشت سیم خاردارهای عراقی رسیدیم. معبری که قبلا شناسایی شده بو

چنر متری  سمت چپ و راست میدان را بررسی کردیم اما   ید. راه را باز کن »فرماندۀ گردان  گفت: پیدا نکردیم. 

 معبر  را پیدا نکردیم.

همه « باید راه باز بشود.» گفت: ، که فهمید معبر را گم کرده ایم فرمانده گردان «.باشد دهراه باید باز ش» :گفتیم

گردانها پشت سر ما معطل بودند. هول و هراس کردیم.  باید کاری می .ای نبود اما چاره ایم، فهمیدیم اشتباه آمده

صدای تیر اندازیها  و توپخانه  در منطقه لحظه لحظه بیشتر می شد. قرصت زیادی نداشتیم تا همه را گرفته بود. 
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 . م توی میدان مینیرفتم و یفتبسم ا  را گیم و د.  با بچه های تخریب مشورتی کردفرمان عملیات صادر شو

رو شروع به  هخنثی کردم. دومی را  خواستم خنثی کنم،  که تیربار دشمن از روب ،اولین مین را که منور بود

داشت. تیربارچی ای ن تا پناه بگیرم، اما فایده مبرگشتدشت صاف بود و هیچ جان پناهی نداشتیم.  تیراندازی کرد. 

 ای صبر کردیم و دوباره رفتم جلو تا معبر را باز کنم . چند دقیقه کرده بود.گیر  مینز همه را با شلیک  پیاپی خود

متر به  26الی   43حدود   صلی بودم که قبلاً باز کرده بودیم.اشد. هنوز در فکر معبر  آن شب باید معبر باز می

 .شدیم معبر وارد واست وی را صدا زدم که  معبر اینجسمت چپ رفتم. دیدم یک معبر  باز است. آقای موس

همانجا دراز نیروها با ستون یک وارد معبرشدند. وسط معبر که رسیدیم، دوباره تیربار عراقی به کار افتاد.  

اینجا فهمیدم که  مین زیادی نداشت.. خوشبختانه را خنثی کنم ردیف آخر میدانخیز جلو رفتم تا  کشیدم و سینه

ایم.  شده ار سنگر کمینی که عراقیها برای تردد خودشان زده بودند.( واردها ) یعنی کن خود عراقی ی معبرما تو

 راه باز شد. ،زد. تیربارچی که زده شد با آرپیچیرا  تیربارچی بسته بود. یکی از نیروهای گردان او  فقط اراه ما ر

 انگرد ندۀیدان، فرمارا از میدان مین رد کنیم. پس از عبور از م گردان بریدیم  و نیروهای راسیم خاردارها  

 همراه گردان تا کانال ماهی به جلو رفتم. ما که« شما باید دنبال ما بیایید. شاید نیاز به شما داشتیم.: »گفت

آتش زدم. ایفایی که آتش گرفت  ن رابرخوردکردیم که پر از مهمات بود. همانجا آ 32«ایفا»در راه به یک  

و اگر دستور برگشت دادند ویا  برویم این ایفا نقطه شاخص ماست. ما هر جا ،منطقه  روشن شد. به همه گفتیم

 « کسی در منطقه گم شد، به سمت این نقطه هدایتی بیایید.

با گردان همراه  تا کانال ماهی گشتم، اما عد از باز شدن معبر برمیپیدا نبود . طبق دستور  باید ب و جاییشب بود. 

گردان خداحافظی کردم و تنهایی برگشتم. هنوز هوا تاریک بود. به  ندۀافرم با و وقتی نیروها مستقر شدند، مشد

یک حرکت  حرکت کردم. نزدیک ایفا  احساس کردم گروهی با ستون ،طرف همان ایفایی که آتش زده بودم

دیدم  ،تر شدند وقتی نزدیک یک جا کمین کردم و نشستم.فکر کردم نیروهای خودمان هستند. ابتدا  کنند . می

 ان عراقی هستند. سرباز

و با یکی از آنها دست  مشد درست تشخیص داد. جلوتر رفت هوا خیلی تاریک بود. نمیالبته هنوز شک داشتم. 

 و قیافۀرفته دربیل دسته . یک مرد سنش افتادچشما بهم فشار داد. نگاه . دستم را گرفت و محکمدادم

تر  شم عقب و ببرم روی ماشه که دستم را سفتاسلحه روی دوشم بود. آمدم دستم را بک ناکی داشت.. وحشت

                                                           
32
 خودرو نفر بر عراقیها که ساخت روسیه است خودرویی شبیه . بزرگتر از خاور.- 
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م و دو سه تا تیر من تیراندازی کردحالا اون بِکشِ و ما بکِِش. در این گیر و دار  .  لوله اسلحه را گرفتگرفت

همان   یبرگشت و روی زمین افتاد. با افتادن او بقیه فرار کردند. من هم در سنگری که  نزدیک .زدم توی سینه او

 د، پناه گرفتم.بو نزدیکی

نبود. آمدم بیایم بیرون  کس داخل آن را بررسی کردم. هیچ سنگر دست کشیدم و همه جای یتاریک در دل. 

دیدیم  ،کردم ی همین گیرو دار دقتحالت نشسته آماده شدم. تو د.آین میدیدم  دو سه نفر به طرف سنگر 

. یک متری من که رسیدند هر سه آمدند ا جلوتراینهتا ام را عوض کردم و گذاشتم  حهخشابم خالیه. خشاب اسل

 نفر را  زدم.

افتادم تا خودم را  هرا برداشتم و خودم را مسلح کردم و به را ها عراقی ها وخشاب هایم تمام شد  نارنجک فشنگ

 رساندم به یک سنگر تانک. خیلی خسته بودم. توی این سنگر تانک کمی استراحت کردم 

عربی با هم  شنیدم که فقط صدای عراقی می .آید صدایی چیزی می گ بودم که ببینمدقیقه گوش به زن 26 حدود

 آنها کردند. آنها سوار یک ماشین شدند. و رفتند با رفتن کردند سر و صدا می زدند. داد و بیداد می حرف می

را حساس خیالم راحت شد که دیگر کسی اینجا نیست. توی همین گیرو دار ذهن خودم بودم که صدای پایی م

های خودمان هستند. بلند  گوید. فهمیدم بچه می « اکبر اکبر ا  ا »کرد. آرام روی زمین نشستم. دقت کردم دیدم  

 46  و به طرف من تیراندازی کنند. مترسیدم که آنها فکر کنند من عراقی هست می شدم و به طرف صدا رفتم.

آنها دو نفر بودند.  م.حیدر پور از گردان تخریب هست ی آنها خودم را معرفی کردم که من علیرضامتر 43،

راه را گرفتیم  بعد دم.اتفاقاً من بودم با آنها درگیر شگفتم « اینجا که حالا صدای تیر آمد تو کجا بودی؟» گفتند: 

 م. )علیرضا حیدر پور(رساندرا به واحد تخریب  خودم و برگشتیم به عقب  و 
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 یک قدم تا مرگ

از دو روز بعد  یک روز یاچشم چشم را نمی دید. وزید.  همه جا را گرد وخاک کرفته بود.  میباد شدیدی 

با هم  د کهکردن معینترش کنیم. چند نفر را  عریضمیدان مین را باید باز کنیم. یعنی  عملیات به ما گفتند که 

، با هم شروع کردیم ند. چوساعت نه صبح بو حدودو شروع به کار کردیم.  شدیم برویم خط. وارد میدان مین

یفتد. شاید به اندازۀ یک رفتیم. تا اتفاقی ن توانستیم یکی  جلو برود و یکی عقب بماند. باید با هم جلو می نمی

 مین خنثی و جمع آوری کردیم.  تویوتا

مین نیست و  با خودم گفتم اینجابود.   بود و یا خمپاره خوردهحالا یا مین منفجر شده  .مدیگودال بزرگی را دی 

. سرنیزه را فرو به قولی سرنیزه بزنیم سیخ یا م برای احتیاط بهتر است،گفتپایم را گذاشتیم جلوتر. با این حال 

 کردم و جلو رفتم.

                  جلو.                     از جا بلند شدم. یک قدم گذاشتیم مطمئن بودم که اینجا نباید مین باشد. زدم، ولی چند جا  ام را بهسرنیزه 

 یک وقت خودم را توی هوا دیدم که معلق می خورم. .صاف پایم رفت روی مینکه 

که خنثی کرده بودیم.  آقای  حمید داروغه بالای سرم  ایستاده بود و فریاد  هایی از پشت سر افتادم روی مین  

ه بود. از کمر به پایین دم را گرفتزبانم بند آمده بود. درد شدیدی همه وجو« حیدرپور چه طور شدی؟»زد:  می

توانستم تکان بخوریم. آقای داروغه با چند نفر دیگر  نمییعنی  «تکان نخور.» س شده بود. گفت: بدنم بی ح

 . متاسفانه آن روز  آمبولانس نبودبیرون آوردندرا بلند کردند و از میدان مین  منآمدند و 

با دست اندازهای راه و  .برساند بهداریبه را  رکات تا منتدا ماشین آقای کریم صادقی ما را گذاشت عقب

در همان حال به کریم گفتم:  من هم به بهداری نمی رسد.  و حال بد من ، با خودم گفتم مردۀ سرعت کریم

 « در اومده. صبر کن پیاده شم. تازه پام مباباجون من که هنوز شهید نشد»

 .و مرا به بهداری رساند نشاند. جلوی ماشینگرفت و دست مرا  .ایستاد

یکی استراحت.  هگفتند شیفتش عوض شد و رفت .را گرفتم سراغش تا رسیدم کرد. توی بهداری کار میبرادرم  

 و او هم فوری خودش را به من رساند. را خبر کرده بود از بچه های بهداری  او 
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این پایم که روی  ته بود یک وقت دیدمهمۀ بدنم را درد گرف. .هنوز بدنم دا  بودروی تخت خواباندند  ما را 

آمد.  کاری بر نمی های بهداری هم و از بچه به لرزش افتادای  دقیقه 46تخت هست، لرزش شدیدی پیدا کرد. 

 .اعزام شوید به اهوازکوپتر  هلی با تا اینجا باشی گفتند بایدپانسمان کردند و زخمهایم را  آنها فوری 

  گفت نگران نباش. فقط تحمل کن.کرد و را وصل  سِرُم برادرم  

 4د. شاید یک کوپتر آماده پرواز ش هلیببرند.  کوبتر هلیما را آماده کردند تا  با  ند،تعدادی مجروح که جمع شد

طور شد؟ بعد  گفتیم چه. همه به وحشت افتادیم. عجیبی خورد کوبتر تکان هلی دقیقه بعدا ز بلند شدن  2دقیقه یا 

یعنی اصابت کرد. کوبتر  جای هلی گولۀ توپ دقیق یک بلند شد، تر از باندکوپ که هلی وقتی د،از چند دقیقه گفتن

 شد ما هم به شهدا پیوسته بودیم که قسمت نشد.      ) علیرضا حیدر پور( دیرتر بلند می دقیقه 2 اگر

 

 اکبر معجزه الله

ون اطلاعات مختصری از تخریب های پیاده بودم. چ دسته در یکی از گردان عملیات رمضان فرماندۀدر  

 .همزمان مسئولیت تخریب گردان را هم داشته باشداشتم،گفتند 

دادند و  ها به تخریب خیلی بها می تخریب را شروع کردم. معمولاً بچه از همین عملیات به صورت تخصصی

 اُبهت خاصی هم داشت.

مه چیز به هم ریخته بود. در این عملیات ه .شد می تر سخت و در هر مرحله کارعملیات رمضان چند مرحله بود 

 ها عراقی دادیم و تا صبح پیشروی داشتیم. صبح عملیات انجام می ،ما شب ها هم به هم خورده بود. عراقیجبهه 

 بستند. ها را می کردند یا جلوی بچه آمدند و گاهی هم ما را محاصره می با تمام تجهیزات به میدان می

را  هاتانکحرکت صدای  دورفاصله ای از در بین راه و  را به جلو فرستادند. مامعبری  برای زدنیک شب  

ما را دیدند، گفتند  تا در منطقه سرگردان بودند. را دیدیم کهچند نفر از نیروهای خودی  در بین راهم. یشنید می

 .یما هما گم شد
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کم  با خود همراه کردیم.نیروها را ، از روی گرایی که داشتم سرنیزه بود.  نما و یک تنها تجهیزات ما یک قطب 

حدود بیست سی دستگاه تانک آنجا بود. و خودم را به پشت مقر رساندم.  شدیم.  کم به  مقر تانکها نزدیک می

تا پشت مقر آنها ها از این مقر بود. آنها سرگرم کار خودشان بودند. متوجه نشده بودند که ما  این صدای تانک

 آمده ایم.

. گفتم اگر جی نداریم ست و باید کاری بکنیم. گفتند ما که  آرپی های عراقی گفتم اینجا مقر تانک نیروها. به 

نجا واقعاً معجزه ده، پانزده نفر  بودیم آ بریم. هجوم می به طرف آنها وگوییم  اکبر می ا  یک موافق باشید،

اکبر بگویند، صدا توی منطقه  دان با هم ا دو سه تا گر گفتیم و مثل این کهتکبیری  با هماکبر را دیدیم.  ا 

 و دخبر بده به گردان ها گفتم تا دند. به یکی از بچهها بیرون آمدند و فرار کر همه از تانک ها . عراقیپیچید

 و خودمان جلو رفتیم.آنجا گذاشتیم تا نگهبانی بدهند  از منطقه خارج کنند و چند نفر دیگر را هم ها را  تانک

 مندگان تخریب()یکی از رز
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 نجات مأمور

دویدیم. هوای  از سر شب که حرکت کردیم و بعد از اعلام رمز عملیات  تا نزدیک صبح در زیر تور ماه  می

پرورش  وقتی به کانالگرم تیرماه و تشنگی و  در گیریهای پراکنده در میدان عملیات  تمام توان ما را گرفته بود. 

دانستیم کجا برویم. یک موتوری از راه  . نمیمسیر را گم کرده بودیم  .وشن شده بود، تازه هوا ررسیدیمماهی 

 . هدایت کرد 33ها به سمت مثلثی. ما را ورسید.

بود که عراق  44کردند. ساعت  در این فاصله تجدید قوا میها  عراقید. گویا آرام بوصبح منطقه 44تا ساعت 

 پاتک خودش را شروع کرد.

در حال حرکت به  تانک دشتیک آمدند. منطقه پر از تانک بود.  ها نیروی پیادۀ می و تانکپی  ام پی پشت سر

 انگار ها را بزند. جی زن تانک آرپی شمارش کرد. فریاد زدم تا شد، ی ما بود. تعدادش را نمیطرف نیروها

ود که در عملیات شرکت اولین بار باندازی نکنید تا آنها جلو نیایند. شما هم تیر» :بنده خدا گفت .ترسید می

او اما سابقۀ حضور در عملیات را داشتم.  ی تجربه. من هم سنی نداشتم..کرد. هم خیلی جوان بود و هم ب می

و  کردم خواهند ما را به خط خودمان برگردانند. با کلاش تیر اندازی می ها با پاتک خود می دانست عراقی نمی

هم آنجا بود. صحنۀ جالبی  . شهید حسین خاکیجی به شکم من زد پیآرزدم. همان بنده خدا با قبضه  فریاد می

ساعت بود  21بیش از  ای نشستم.  و گرمی هوا کلافه شده بودم.گوشه بود. ما افتادیم. چیزی نگفتم. از خستگی

بلند بلند شو، »چند دقیقه بیشتر نشد که یکی گفت:  .هایم روی هم افتاد کپل نخوابیده بودم. همین که نشستم. که

 «ند!آی ها دارند می عراقی شو،

مرا  ،ممکن بود دآمدن آمدند. اگر تند می به جلو می خیز  ها نیم ها در کنار و پشت تانک عراقیبلند شدم  

. گرد و خاک زیادی منطقه پا به فرار گذاشتم .یک رگبار به سمت من گرفتند آنها از دور مرا دیدند و.میگرفتند

به او رسیدیم . در .تا دویدم صدمتری یک پی ام پی را با چرا  روشن دیدم. به سمت آناز فاصلۀ  را گرفته بود.

دویدم و فریاد  را داخل پی ام پی بیاندازم که گازش را گرفت. دنبال او می تجهیزاتم خواستم باز بود.  عقب آن

د و خاک و نطقه را گرچون م انداختم.با اسلحه و تجهیزاتم خودم را داخل آن سرعتش را کم کرد. زدم.   می

                                                           
متر بود  4166متر و هریک از ساق هایش  2636عی خود  در شلمچه یک مثلث بزرگ که ضلع پایین آن مثلثی ها: عراق برای مستحکم کردن خط دفا - 33

طی  64را ساخته بود اما رزمندگان اسلام در تیر ماه سال ثلث سه مثلث دیگر را احداث کرد . در هر مثلث سه مثلث متوسط بود و میان هر یک از سه م

 هور در آتش ( –به دریاچۀ ماهی رسیدند . )کتاب راوی عملیات رمضان از این موانع گذشتند و 
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باره رسیدیم به دریاچه ماهی.  دو زدیم.  ه بودند و دور خودمان چرخ میکرد مسیر را گمهمه دود گرفته بود، 

کرد تا موفق شد آن را زیادی تلاش  ام پی . پیاده شدیم. راننده پیتوی گل نشست نجا گیر افتاد، یعنیام پی آ پی

گویا  به سمت خاکریز خودمان برگشتیم. ورا داخل پی ام پی انداختیم .  ادی مجروح از باتلاق نجات دهد. تعد

 ) مرتضی هلاکویی(بودیم آنها را نجات بدهیم. ما مأمور
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 شناسایی تا سنگر کمین

رفتیم. رسول  های اطلاعات به گشت و شناسایی میبا آقای رسول فضائلی از نیرو 31در منطقه عملیاتی محرم

ها  دادیم. به عمق منطقۀ عراقی های آخر را انجام می من نفر چهارم ستون بودم. شناسایی گشت بود وفضائلی سر

 هم عبور کردیم.  33«دویرج»از رودخانۀ در این شناسایی رفته بودیم. 

 «  رسیدیم. تخریب بیاد جلو، انگار به میدان مین »رودخانه را که پشت سر گذاشتیم، فضائلی گفت: 

  «بینی؟ شما چیزی می»  ای بود. آقای فضائلی گفت:  سیم خاردار یک رشته یکرفتم جلو. 

متری ما دو نفر عراقی  26م. دیدم که حدوداً در فاصلۀ ی انداختگرفتم و نگاه من دوربین مادون قرمز را از او

یده بودند . جلوی خود شان کش فقط یک رشته سیم خاردار بود که عراقیهام نگاهی به اطراف انداخت اند. نشسته

  م.ای گفتم میدان را رد کرده خبری از مین نبود. 

برخورد  ننه ما با آو گرآنجا مین نبود  ظاهراًیم. با احتیاط برگشت .ها رسیده بودیم به سنگر کمین عراقی 

 کردیم.   می

 بود.وجود دارد ولی پیوسته نبه شناسایی رفتیم. متوجه شدیم میدان مین  36ا آقای شمالیشب بعد که ب

 )مهدی شعرایی(

 

 

 

                                                           
34
در استان ایلام آغاز شد . این عملیات با فرماندهی مشترک شپاه و ارتش در چهار محور انجام شد که در محور  4364روز دهم آبان ماه سال   22عملیات محرم در ساعت - 

دچار آب گرفتگی شد و آن شب نتوانستند عملیات را انجام دهند . اما در سه  )ع(لشکر امام حسین « دویرج»لی چم سری و چم هندی به علت بارش باران و طغیان رودخانۀ فص

از شب دوم عملیات وارد عمل شد.این عملیات با اهداف خارج کردن شهرهای موسیان، دهلران و جادۀ   )ع(محور دیگر عملیات با موفقیت انجام شد و لشکر امام حسین

 انجام شد« حمرین»صد کیلومتر از زیر دید و تیر دشمن و آزاد سازی سلسله جبال  خوش به طول یک دهلران ، عین
35
و تا فکه ادامه دارد ، سپس  باشد است که ،سر چشمه آن  در سیاه کوه  میمهم ترین و پر آب ترین رود فصلی منطقۀ عین خوش رودخانۀ فصلی دویرج  - 

 پل های روی دویرج هستند . چم سری ، چم هندی و... پل های متر است و 36تا  26ریزد . عرضاین رودخانه ق می شود و به هور می وارد خاک عرا

 .دت رسیدابه شه 4عملیات کربلای حسین)ع( بود که در  ات عملیات لشکر امامشهید عبدالرضا شمالی یک از فرمانده هان محور اطلاع 36
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 چهل دهنهپل عبور از 

 شد. هندی وارد عمل می خوش یا همان چم در منطقه عین 37دهنه پل چهلگردان ما باید از 

 در روز قبل از عملیات 46،26 شناختیم. از حدود  بودیم. منطقه را خوب می یقبل از عملیات در منطقۀ پدافند  

 بودیم. ده کردهنه پدافند  خوش و چهل منطقه عین

جنگی داشتیم. آن زمان  کیلو تجهیزات 43، 46 کردیم. حداقل هر نفر می از چهل دهنه عبور بایدشب عملیات  

ده رودخانه طغیان کرموقعی که به رودخانه رسیدیم، تازه  سالم بود. 46تنها کم سن و سال بودم و سنی نداشتیم.

عرض رودخانه را رفت. به زحمت  توی آب فرو تا کمرم .میدخانه شدبا این حال دستور دادند و وارد روبود. 

 رفتیم  می بود که باید بالا حدود یک متری ارتفاع یک جدارۀ رودخانه رفتم.

و بدون هدف   به صورت پراکندهشدیم. تیربارهای دشمن  یم،و وارد دشت میکشیدبالا خودمان را  نهاز رودخا

 شد. شلیک می

از رودخانه نتوانستند  ها گردانشد، آب هرلحظه بیشتر می پس از ما چون طغیانخیس شده بود. همه لباسهایمان  

و ما هم که آمده بودیم، جون از آب عبور کرده بودیم، خیس بودیم. نیروهای گردان مجبور شدند  عبور کنند

مده بودند تر از ما آجلو تخریب  یها بچه .میدان مین را باز کنیم تا دندمنتظر مان همانجا موضع بگیرند. و

به عنوان تخریبچی گردان بنا شد که کمکشان کنیم، برای طناب  ما هم ند.ه بود باز کرد ن رامقداری از میداو

چون  ،میدان عبور کنند م که ازهای گردان را راهنمایی کن کشی وارد میدان شدم. بیشتر  کار من این بود که بچه

 کرد، میزان تلفات ما بالا ن که مستقیم روی میدان مین کار میبا تیربارهای دشم ،شدیم هر چه که بیشتر معطل می

 دهیم که عبور ناز میدااند را  که به ما رسیدهگردان را این تعداد از نیروهای رفت. تمام تلاش ما این بود که  می

 . را از میدان رد کنیم های گردان  بچهموفق شدیم خدا را شکر 

ادامه داد.)مهدی  شبه راه خوددر زیر نور ماه سفالت شدیم و گردان ه آوارد جاداز کمین دشمن عبور کردیم و 

 شعرایی نجاتی(

 

 

                                                           
37
 شده بود. نام پلی است که بر روی رودخانۀ دویرج زدخ- 
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 وعدۀ ما بهشت

کم  کم رفتیم.پادگان دوکوهه به دوستان دیکر ار و تعدادی  قزوینی وکریمی محمدعلی  وخلیلی علی  با 

 .در پادگان دوکوهه مستقر شدیمآمدند و هم های تخریب  تعدادی از بچه

شنیده  قبل از عملیات  .دشت عباس رفتیمیا همان عملیاتی محرم  ۀمنطق های لازم به ز توجیه و آموزشبعد ا

را ما  گرای بعضاً د ونه اکردها و لشگرها نفوذ  تیپ بینو رند فعالیت دا م در منطقهنیروهای ستون پنج شد که می

 . هندد به دشمن می

 ۀازخانمردانی برای خودش تعدادی چادر زده بود، نهر گُ آنجا ند.ه بودشدمستقر در منطقه  41لشگررزمندگان 

. شدت آتش عراقیها شب شام غریبان بود  هم زده بودند. چون ماه محرم بود هرشب عزاداری داشتیم.صحرایی 

کنار  یکی از گلوله ها ا را به آتش کشید.م انفجارهای پی در پی مقر گلوله های توپخانه و امشب بیشتر شده بود.

و  کشید آتش را به ،ن کنار  مسجد بوداشیاهارتشی که چادر نتعدادی از برادراو  به زمین خوردمسجد در چا

بعد متوجه شدیم  ند.ها متلاشی شد گردان یبعضدر این حملۀ توپخانه ای عراق  .را شهید و زخمی کردتعدادی 

 بود. داده ی استقرار نیروها را که ستون پنجم گرا

 .تر برپا کردند طرف چند کیلومتر آنای  کنار جادهدر چادرها را مقر ما را تغییر دادند و  فاق،از این اتّبعد 

 1یا  3ساعت  .برداشت مهمات توانشاندازۀ هرکس به  آماده باش دادند.  از سر ظهر  فرا رسید.عملیات  شب  

ند. قطرات ی داشتبچه ها شور و حال عجیب حرکت کردیم.به سمت خط سوار خودروها شدیم و بود که عصر

ریخت. بعد از غروب آفتاب وارد منطقۀ  آب پشت پای ما را می  کرد. گویا باران هم آرام آرام مما را بدرقه می

در را  نماز مغرب و عشا باران شدت بیشتری به خود گرفته بود و از تمام تپه ها آب سرازسر بود. شدیم. عملیاتی

جیره  ی هم،  مقدارخواندیمبارش باران و آسمان پر انقلاب  آن شب  در زیرحالی که پوتینها به پایمان بود، 

باید که  «دویرج» نهارودخ ری پیاده روی داشتیم تا برسیم بهدوسه کیلومت تقریباً و به را افتادیم. دادندبه ما غذایی 

 زدیم. ها می کردیم و به خط عراقی از آن عبور می

باعث طغیان تمام آبهای بالادست  را به رودخانه هدایت می کرد که ی که از بعداز ظهر آغاز شده بود باران  

 ؛ها بودیم ناما هم جزء هم .آب برد که در حال عبور از رودخانه بودند را ها را  تعدادی از بچه و رودخانه شد

شده  یسخ همه جانمان  .خودمان را از آب بالا بکشیمریم و یگبرا  ی  ساحل رودخانه ها درختچه نستیم اتو ولی
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را  هااین چیز به تنمان می زد و احساس سردی می کردیم، ولی گرمای عملیات همۀبود. سوز پاییزی هم گاهی 

  ود.منتظر بودیم که عملیات شروع بش فقط به هیچ چیز جز عملیات فکر نمی کردیم. از یادمان برده بود و

جلو محمدعلی کریمی  و  30شیحسن آذرکمشهید  و من بودم. جعفر ابن عنوان تخریب چی گردان موسیبه من 

 .گردان با هم بودیم

و قرار بود شب عملیات این بیست متر را باز کمین دشمن نزدیک بود سنگرچون  .متر معبر باز نشده بود 26هنوز 

 .گذاشته بودندتیربار  کی هم معبر ما کنیم. روبه روی

را از کار بیندازیم.  مستقر است روی معبره که روب تیرباریدستور داد تا  .فرمانده گردان بودعلی ردانی پور  

 های مین از و یکی جلوی میدان مین گرفت و افتاد به سیم خاردار  ی اوپا بود که حرکتدر حال یکی از نیروها 

 در محور ما که با این اتفاق  ودنشده بفرمان عملیات صادر  هنوز .روشن شد کاشته بودند،عراقیها که  منور

ربارهای دشمن روی ما آتش گشودند. گردان منتظر باز شدن راه بود و پشت یک تی و ع شدعملیات شرو

 خاکریز کوتاهی پناه گرفته بود.

 .از کنیم و نیروها را به جلو هدایت کنیمبرا معبر متر  26مور بودیم که این أما م

تا من کرد  مین تیراندازی به سمت دشمنیم خیز  د، که پشت سر من می آمآذر کیش  ،شروع کردیمکارمان را  

  .در پناه آتش او کارم را انجام بدهم

  .بار تکرار کرد 3 .«حیدریان ،حیدریان ،حیدریان : »گفتبه من  گفت. او حال خوشی داشت. همیشه ذکر می

ر هسر نوعدۀ ما بهشت، ا   شاء ان .بگو را ذکر خدا .مواظب باش با حالت غفلت شهید نشی : »گفت ؟گفتم چیه

  «این موقعیت آخه این حرفا چیه! یتو »گفتم:  «سلع

 ازیروها را که روبه روی ما کار میکرد را خاموش کنیم و نرا  ها  تیربار عراقی دیمجان فشانی نیروها موفق ش با

، .ند و شیب تندی داشتبل دیواریک به صورت  زخاکری دیم.رسان خاکریز پشت  خود را .یمعبور دهمیدان مین 

  رفتیم. چند بار بالا و پایینخوردیم.  آن سر می رفتن از بالا هنگامبود که صورتی  هب

 رفتم و  حالت دراز کش جلو رفتم و با خاکریز یرو ،بود زحمتی به هر .هنوز از کار نیفتاده بود هاتیربار یکی از

ها مرا دیدند و یک  عراقی تیربار افتاد و خیلی کارساز نشد در همن لحظه پشت . نارنجکنارنجک انداختم  یک

                                                           
38
 به شهادت رسید. 2در عملیات والفجر  1362در رهنان متولد و در سال 1346شهید محسن آذرکیش فرزندحسین در سال  
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آرپیجی به سمت تیربارشلیک با  انهای خودم از سمت بچه .مجروح شدمهمانجا  به سمت من زدند کهنارنجک 

  را به هوا فرستادند.سنگر  و  شد.

فکر   خمپاره کنارم به زمین خورد. درد عجیبی تمام وجودم را گرفت. کی که .مه بودبه حالت درازکش افتاد

از خوشحالی باز شدن معبر ناراحت خودم نبودم، چون وظیفه ام را انجام داده بودم و حالا د. شم قطع یکردم پاها

 سعادتی هم نصیب من شده بود.

ای  خمپاره ۀچال یتو روی زمین کشیدم و ار خودم  .هستسر جایش  م یدیدم پاها .کردمبه دست و پایم  ینگاه

گردان  نیروهای ساعت بعد نیم نار دیوارۀ گودال دراز کشیدم.آرام در کقدرت بدنی ام گرفته شده بود.  انداختم.

 حسن حیدریان() بردند. از صحنه بیرون برانکارد  بارا مرسیدند و امداد 

 

 گرفتار میدان مین

ها  لاستیکاین های منور  هایی را گذاشته بودند که با روشن شدن مین ها در کنار میدان مین لاستیک اقیعر

 د. ما هنوز پشت میدان مین بودیمها منطقه  روشن باش ساعت د ووش مشتعل 

ات آشکار شد، ما بین میدان شب که عملی 46از عصر شب عملیات بارش باران شدیدی شروع شده بود . ساعت 

 سیم خاردارها بودیم.  مین و

ن وضعیت کردند. در آ شلیک می ها آمدند و با آرپی جی به طرف میدان مین و بچه می خاکریزها روی  عراقی

های آر پی جی کنار من افتاد  بودیم. یک وقت یکی از این گلوله معطل مانده و  گم شد خاردار چین من سیم

دستی به خودم کشیدم  ام. شده ومنفجر شد و سَر و صورت و بدنم پر از خون شد. ابتدا گمان کردم مجروح

و ه شکم یکی از دوستان اصابت کرده جی ب گلوله آر پی دم. به کنارم نگاه کردم دیدم،ظاهرًا طوری نشده بو

 .یده استاحشاء بدن او به سر و صورت من پاش

کنم.  ببیند من چه کار می ،های گروهان پیاده هم معطل بودند من تخریب چی گروهان بودم. چند نفر از بچه

 منطقه را زیر آتش گرفته بودند. ها مرتب با تیر بار  عراقی

 خواندیم. را می« وجعلنا...»و آیۀ شریفۀ  بودخدا به  مانما فقط توسل و توکل
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موقعیت خطرناک و سختی «  یاری بده ما را.پس « ان تنصرا  ینصرکم...»شما فرمودی  ،خدایا» گفتم:  مرتب می 

قسمتی از سیم خاردار جلوی من پاره شده است. به شکلی که  در حال خودم بودم که احساس کردم،شده بود. 

 نستیم رد بشوم.توا از زیرش می

پایین با اینکه خط شکسته نشده بود و نیروهای عراقی روی خاکریز بودند من با حالت سینه خیز خودم را به  

 رساندم. خاکریز

 خیز ها بالا کشیدیم و سینه خودمان را از خاکریزعراقی. از زیر این سیم خاردار آمدند ه چهار نفر من س پشت سر

حالا یا نیروهایش کشته شده بودند یا فرار  رفتیم. ریز که خالی از نیرو بود.توی یکی ازسنگرهای پشت خاک

 کرده بودند یا روی خاکریز بودند.

 حمله کنیم.  اند زیر آتش گرفتهها و تیربارهایی که نیروهای ما را  پی جی زن آر به دوستان گفتم که از پشت به 

  از کار بیندازیم.بار را  تا سنگرهای تیرم رفتیراست  سمتاز  و دوبا نارنجک دو نفر از طرف چپ 

نیروهای عراقی ما را دیدند و به طرف ما  نارنجک پرتاب کردند که به طرف  همین که از سنگر بیرون آمدیم،

کنار من خوابید و  دوستم« که نارنجک پرتاب کردند.بخواب : » نار سنگر شیرجه رفتم و فریاد زدمشیارهای ک

 ما هم  ا و ساق و ران  آسیب دیدیم.پ و منفجر شد و هردو از ناحیه کفافتاد نارنجک بین پاهای من 

دانستیم که به خاطر بارش  در آن وضعیت هنوز نمینارنجکهایمان را پرتاب کردیم که عراقیها فرار کردند. 

و با گرفتیم  داخل شیار پناهاند جلو بیایند.  رودخانه طغیان کرده است و نیروهای کمکی نتوانسته ،ید بارانشد

 .کشیدیم درد میهمانجا افتاده بودیم و دوی ما صبح هر  وتا نزدیکچفیه زخم پایمان را بستیم 

با ، نیروهای عراقی هستند. که متوجه شدم آنها را شناسایی کنمرا بلند کردم تا  از دور سرو صدایی شنیدم. سرم 

چون مجروح هم  ،گفتم که اگر ما اینجا بمانیم دوستم ید اتفاقی افتاده باشد. بهفهمیدم که با ،نرسیدن گردانها 

 فرار کنیم. کشند و تنها راه این است که میحتما ما را  ،هستیم

خودمان را باید بکشیم روی دپو و به طرف پایین یغلطیم و بعد » گفتم: « با این پاهای زخمی چطوری؟» گفت:  

ر هنوز هوا تاریک بود، منتهی منطقه به خاط رکت کردیم.خیز ح ج از میدان مین جایی پناه بگیریم. سینهاز خرو

 روشن بود. ها لاستیک آتش کرفتن

بدن ما به خاطر  خونریزی و  .دادیم ولی باید خودمان را نجات می خوبی نداشتیم؛موقعیت روحی و جسمی   

ن را گرفته بود. ام و لرزش بدن تمام وجودمیکرد می احساس سردی ،وزید باران دیشب و با نسیم سردی که می

آتش شاید بدنم آرام بگیرد. ایشان های  روم کنار این لاستیک من خیلی سردم هست و می» گفتم:  به دوستم
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ها هستی. ار سرما داشتم  ور  بنشینی که صاف توی دید عراقی های شعله گفت نادان اگر مقابل این لاستیک

 ها یرسانم. کلاستی یکی از این پشت  که خودم را به مردم و مجبور شدم  می

ما خیلی زیاد رام گرفتم. فاصلۀ  نیروهای عراقی با رسید کمی آ به بدنم می متری 46گرمای آتش که از فاصلۀ 

خاکریز آنها  فاصله کنیم و از  بیشتر ما هم تلاش می کردیم که این فاصله رام. یدر دید مستقیم آنها بودنبود و 

 هم تأثیر خودش را داشت.« وجعلنا...» ذکر آیۀ  البته  .دیدند را نمیا م ولی این عنایات الهی بود کهبگیریم. 

. رمز را گفتیم  کردند صحبت می در بین یک کانال دیدیم که با هم های پیاده را ر از بچهدر برگشت یکی دو نف

آن طرف   . و ازکشاندند کانال ی دیدند زخمی هستیم، کمک کردند و ما را هم به داخلوقت نزدیک ما آمدند.

 خارج کردند. به سختی ما را 

آنها هم معبر را  کانال بودند، با ما همراه شدند.به حالت سینه خیز راه را ادامه دادیم. وآن دو نفر هم که توی  

 «ها را خنثی کنید؟ تونید مین شما می : »گم کرده بودند. تا فهمیدند ما نیروی تخریب هستیم، گفتند

، مینها مت کردم تا اگر به مین برخورد کردمن جلو حرکر این مسیر تعدادی مین  هست. گفتند د« بله. : »گفتم 

 از میدان بیرون آمدیم. که الحمد  خبری نبود و را خنثی کنم

هر  و عراقیها شد داشت روشن می هوا . ما هنوز در تیررس عراقی ها بودیم ولی میدان مین را رد کردیم

که  کردیم، فقط سرک کشیدن آنها را می دیدیم هر چه به خاکریز عراقیها نگاه می. ای را با تیر می زدند دهجنبن

 با دوربین یا بدون دوربین منطقه را دید می زدند و گاهی هم با انگشت چیزی را نشان هم می دادند.

و  ایم ته شدهتا فکر کنند ما کش دیمز خوابخودمان را به ها  دید عراقی در اوضاع خوبی نبود. برای زنده ماندن 

صبح بود که یک لحظه عراقیها را روی خاکریز ندیدیم. در این  46یا  1ساعت منتظر فرصتی برای فرار بودیم. 

 ما را به دوش گرفتند و راه افتادند.  فرصت آن دو نفر که سالم بودند،

با سوت هر خمپاره که  د.دازی کردنبه سمت ما تیر انما را دیدند و ها  عراقی زچند متری دور نشده بودیم که با

 رفتند . انداختند و خودشان هم شیرجه می خورد، ما را روی زمین می نزدیک ما به زمین می

 و صدا و جر و بحث نیروهاام نیرو و سر از ازدحندند. رسا ما را به کنار رودخانه صد بار مردیم و زتده شدیم تا

 تازه فهمیدیم چرا نیروها نیامدند.

شدند.  همه گفتند  باید بزنیم به آب. عبور  داشتند به ما نزدیک می ها عراقی . ها کنار آب بودندنیروتعدادی از  

از نیروها دست به دست هم دادند و از آب بود. بعضی به راحتی ن ،داشت جریان آب از رودخانه با آن شدتی که

 گذشتند 
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جلو رفتیم، شدت آب همه را دنبال هم  که  دو نفر وارد رودخانه شدیم. شاید یکی دو متر ما هم با کمک آن 

 دیم.مان بود و امام زمان را صدا می زفریاد استغاثۀ ما برآس که  دست و پای من را رها کردند. برد

خودم و در یک چشم به هم زدن  بالا کشیدیک نفر از پشت یقۀ من را گرفت و از آب  ال خفگی بودم کهدر ح

 .م ددیطرف آب  آنرا 

 م.تا کمی استراحت کن  کردم، داخل یک گودالی افتادم خانه نجات پیداوقتی از  ود

تشنگی بیدار  ر چیزی نفهمیدم. تا این که از شدتبه خاطر گرسنگی و تشنگی و خونریزی از حال رفتم. و دیگ

 فال( عباسعلی فرخ )  دیدم.اور انس صحرایی  خودم را در شدم که 

 

 

 دور زدن دشمن

باش دادند و گردان را به  بعد از فروکش کردن آب رودخانه، دوباره آمادهبود که  روز اول عملیات . عصر

 حرکت درآوردند. 

خط در برابر زرهی خود نیروهای بودند. دشمن با  محورهای دیگر عملیات در شب اول موفق به پیش روی شده

  و نددر محاصره ما قرار گرفت  دور زدیم کهرا  برای الحاق به دیگر یگانها عراقیها  ما مستقر شده بود.حملۀ 

 کلی اسیر و غنایم جنگی گرفتیم. همانجا

رفتیم. بعد از  میبه پیش روی خود ادامه دادیم چون در دو محور دیگر نیروها موفق شده بودند ما راحت جلو   

رای عبور ها معبر باز کرده بودند، پاکسازی کردیم و راه را ب بور نیروها میدان مین را که شب گذشته بچهع

 ) اصغر حاج قاسمی(وسایل نقلیه باز کردیم.

                                                                 ******** 
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 اژدر با   باز کردن معبر

 شهیدخلیلی مسئول تخریب بود.  31در عملیات والفجر مقدماتی

شدیم، متوجه شدیم میدان مین این منطقه با جاهای  در شناسایی اول که وارد منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی 

سازی میدان  مین را  دیگر متفاوت است. مطالعات اولیه را انجام دادیم و در شب عملیات  با دقت زیاد کار خنثی

متر داخل میدان را تله  266متر  466های این میدان مین این بود که حدود   شروع کردیم، یکی از تفاوت

 گذاشته بودند 

متر فاصله  36یا 26با رعایت جوانب احتیاط  به سیم خاردار حلقوی آخر میدان مین رسیدیم. با دشمن تنها

 داشتیم. معمولا سیم خاردار حلقوی آخر کار را با ا در باز می کردیم.

 گردان نزدیک ما رسیده بود. و ما هنوز ا در را نزده بودیم.

ده بودیم. با شنیدن صدای نیروها آن را آماده کردم. و زیر سیم ا در را با خودمان به پشت سیم خاردار بر 

سانت فتیله بیشتر نبود. نفرات گردان را که دیدم، آتش  1خاردارهاگذاشتم. صبر کردم تا گردان برسد. حدود 

زنه را کشیدم و به عقب پریدم. معبر عریض نبود و راه فرار نداشتم، روی زمین دراز کشیدم با این حال موج 

ها را با سیم چین بریدیم و راه را  نفجار مرا گرفت وگیج شدم. چند دقیقه بعد که سرحال آمدم، بقیۀ سیم خاردارا

 باز کردیم. ) اصغر حاج قاسمی(

 
                                                           

 به عراق ارتش پی در پی خطوط به نفوذ با توانستند رزمندگان که انجام شد  چزابه شمال جنوبی، جبهه در 4364سال ماه بهمن 47  تاریخ در مقدماتی والفجر عملیات - 31

 .گشتند باز قبلی مواضع به خودی نیروهای  دشمن شدید مقاومت براثر اما کنند؛ نفوذ عمق

نقش زیادی  )ع(و مجید بقایی هنگام شناسایی به شهادت رسیدند.در این عملیات لشکر امام حسین 31در جریان این عملیات فرماندۀ نیروی زمینی سپاه ، غلامحسین افشردی

 مفقود الاثر گردید. )ع(الهی فرمانده طرح و برنامه عملیات لشکر امام حسین باز گشت البته همان شب شهید محمد رضا حبیب نداشت وهمان شب اول
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 جسارت در میدان

 

قبل از عملیات والفجر مقدماتی سه تا معبر مشخص کرده بودند.  معبر میانی در نقطۀ حساسی قرار داشت و   

روی آن کاملاً دید  داشتند،اما دو معبر دیگر در  کنار خاکریز بود. ما شناساییهای مقدماتی را انجام  عراقیها بر

دادیم اما چون تازه به منطقه آمده بودیم ، فرصت باز کردن معبر را نداشتیم.  برادری که معبر وسط را شناسایی 

ه مسئول تخریب بود، مأموریت معبر میانی را کرده بود، شب عملیات مریض شد و نتوانست بیاید. شهید خلیلی ک

 به من سپرد.چون در شناسایی این معبرکار نکرده بودم ابتدا اکراه داشتم و نیمه اعتراضی هم به خلیلی کردم.

طناب معبر را برداشتیم و  رفتیم.  دو  40و در نهایت پذیرفتم که وارد میدان بشوم.. من با محمد علی فرهادی

ای که رسیدی،. نیروهای  اطلاعات عملیات را با ما فرستادند. به ابتدایسیم خاردارهای رشتهنفرهم ازنیروهای 

رفتیم. کردیم و پشت سر همبه جلو  می اطلاعات را همان جا برای تأمین گذاشتیم و دو. نفری طناب را باز   

دۀ حرکت بودند تا راه را گم این طناب هم تعیین کننده مسیر ما بود و  هم راهنمای گردان  که پشت سر ما آما  

 نکنند. عمق میدان مین  زیاد بودو ما مشغول باز کردن معبر شدیم.

ها از عملیات بویی برده بودند.من کمی  از منورهایی که عراقیها پرتاب می کردند، احساس کردیم که عراقی

را بخون و بیا جلو و به جایی هم و جعلنا... » ترسیدم ولی فرهادی واقعاً سر  نترسی داشت و به من هم می گفت: 

حرفهایش که هیچ نگاه فرهادی هم برای ما در دل آتش « های جلوی پایت باشد. نگاه نکن و حواست به مین

آمد، بی توجه به همه  آرامش بخش بود. انگار یک نفس خدایی داشت. این همه تیر و ترکش خمپاره که می

رفت. کرد و به جلو می آنها کار خودش را می  

                                                           
41
در کوشک از توابع شهرستان خمینی شهر چشم به جهان  6/11/1346محمد علی فرهادی معروف به آقا برات فرزند عزیزالله در سال  

ازدواج نمود که صاحب یک دختر شد . او از نیروهای شجاع و  1364ادان به شهادت رسید.وی در سال در آب 1365/ 17/1گشود و و در 
 موؤثر  و فرمانده محور تخریب بود.
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با تلاش وجسارت  معبر  را باز کردیم.  اما متأسفانه  به خاطر حجله ای که در کار داشتیم، معبر پیچ در پیچ از 

ها ما را  گویا عراقی» ها صدایی شنیدم. فرهادی گفت:  کار درآمد. آخرای معبر بودیم که از خاکریز عراقی

ه یک گروه عراقی شدیم که برای گشت آمده کمی جلوتر که رفتیم متوج« اند و خیلی آرام حرکت کن. دیده

 بودند. آنها هم ما را دیده بودند  اما به روی خود نیاورده بودند و با احتیاط از پشت ما را دور زدند. 

 با انا انزلنا خودمان را به سیم خاردارهای حلقوی رساندیم. به فرهادی گفتم تو برو خبر بده که راه باز شده است. 

کردیم که سرو صدای نیروها را پشت سر ما ن  شنیدیم . این دو نفر که تأمین گذاشته بودیم،  یبا هم تعارف م

ها که پشت سر ما توی معبر  رفته بودند و گفته بودند که  راه باز شده است و  نیروها را حرکت داده بودند. عراقی

سمت ما  آتش گشودند. در همین زمان بودند، وقتی متوجه نیروها شدند،  فرار کردند و از روی خاکریزشان به 

برای باز کردن آخرین سیم خاردارهای حلقوی   ا در گذاشتیم و آماده شدیم که طناب آن را بکشیم تا راه 

برای رسیدن به سنگرهای عراقی باز شود.  توی گودال خوابیدیم. و طناب ا در را کشیدیم  که با انفجار آن 

های شب نما را که اول معبر زده بودیم گرفتند و خود را در  ب را و قرصنیروها با هدایت خلیلی دنبال طنا

 ها رساندند. )حسین قاسمی( کمترین زمان به خط عراقی

 

 

 

                                                                       ******* 
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 زمان در معبر

در این   د. من را با علی خلیلی به این منطقه اعزام کردند.دست پدافندی ارتش بو414عملیاتی والفجر منطقه 

کنار سنگر برادران ارتشی یک سنگر گرفتیم. دونفر از تخریب بودیم و دو  خلیلی مسئول تخریب بود.عملیات 

. ابتدا کار شناسایی را شروع کردیم. ده پانزده روز قبل از عملیات بود و هیچ نیرویی عملیاتنفر هم از اطلاعات 

 در حین شناسایی و رفتیم ها شناسایی می تا سنگر کمین عراقی اه شب از بسیج وسپاه به آن منطقه نیامده بود.

 43این  در د.داشتیم. منطقه بوته زار بود. آنها حتی وسط میدان مین هم کمین داشتن می برهم  را ها چاشنی مین

 46بعد از  فاصله داشتیم. اه تا خاکریز عراقی مترهفتصدروزحدود نیم کیلو چاشنی از توی معبر جمع کردیم. 

 ها آمدند.  روز گردان

کم در  . کمبودند نجاید علی قوچانی و بقیه فرماندهان همه آشه حاج احمد موسوی فرماندۀ اطلاعات عملیات و

ا کامل باز منطقه رفت و آمد زیاد شد. بیشتر کار معبر را انجام داده بودیم . منتظر شب عملیات بودیم که معبر ر

و به آن معبری که باز کرده را منحرف رفتند راه چند درجه  های اطلاعات متأسفانه  شب عملیات بچه کنیم.

 بودیم، نرسیدیم.

اکبر  طقه را پاکسازی کنیم. فرمانده  محور تخریبخیلی با احتیاط من توانستیم ید. نمبووقت تنگ و فرصت کم  

هایم را فرستادم اینجا،  من پانزده شب است بچه» گفت:  .خیلی ناراحت شدیم از این که راه را اشتباه آمدفراست 

کردند. در  های اطلاعات جر و بحث می گویید که اشتباه آمدیم. با بچه نتیجه بگیریم شما می هیمخوا حالا که می

که  ندحبت کردزبان فارسی ص به بلندگو برای ما متوجه ما شدند واز ها  همین گیر و دار  بودیم که  عراقی

                                                           
و سپاه الانبیا، مرکز عملیات مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران  تحت فرماندهی قرارگاه خاتم 26/4/4362یکشنبه  مورخ  23:46در ساعت  4عملیات والفجر  - 41

انجام گرفت و موفق شدند، ضربات قابل « یا ا ، یا ا ، یا ا »سازی بخشی از نوار مرزی فکه با رمز پاسداران انقلاب اسلامی به منظور انهدام نیروهای دشمن متجاوز و آزاد

ای به وسعت چهارصد کیلومتر  سر حد مرز ایران و عراق و در محدودهتوجهی به قوای ر یم عراق وارد سازند. این عملیات شش روز ادامه داشت و از شمال غرب فکه، در 

المللی ایران و عراق  هندی، از شرق به منطقۀ ابوغریظه و رود خانۀ دویرج، از جنوب به فکه و از غرب به پاسگاه دودشت سمیده و مرز بین مربع که از شمال به پاسگاه چم

 (  433ات ماندگار دفاع مقدس، ص)احمد پوراحمد، جغرافیای عملی شد. محدود می
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 حضرت ،)ع(حسین امام شما را به زیارت حضرت عباس، اگر خودتان را تسلیم کنید، فردا  برادران بسیجی »

 «بریم. خودتان را به کشتن ندهید. و هر جا بخواهید می )ع(علی

 ند. بوددر پشت میدان مین  خلیلی، قوچانی، اکبر فراست، احمد موسوی فرمانده اطلاعات، حاج قاسمی همه  

اما این همه تلاش  گردیم. گفتم شما مسئول ما هستید، برمی  منر فراست که خیلی ناراحت شده بود، گفت: اکب

همه به هم دهم و تشخیص من این است.  ایم و تا اینجا آمدهایم، چرا برگردیم. گفت: من به شما دستور می کرده

 دودل بودیم. . اکبر برگشت، ولی ماکردیم نگاه می

ای که داشتیم، به  ، حاج باقری.! در آن تاریکی شب و دلهرهحاج باقری »زنه:  دیدم یکی داره صدا مییک وقت 

 ش ترسیده بودم.اینجا حاج باقری یعنی کار سخت. راست ستمدان گفتم. می زمین چسبیده بودیم، هیچی نمی

 «زنه. تو را صدا می» مجتبی حافظی از عقب به پهلوی من زد و گفت: 

گفتم به یک شرط. « بیا یک معبر جدید باز کن.» جلوتر آمد و گفت: بود. خلیلی « ب تو جواب بده.خ»گفتم:  

  «یام. می» گفت: » شرطم این است که خودتان هم همراهم بیایید.» گفتم: « بگو شرطت چیه؟»گفت: 

ها را  بچهزیر کار فرار کنم.  نتوانستم از قبول کرد و ای آوردم، خلاصه هر بهانه« برات هم باید بیاید. آقا: » گفتم

توانید از زمان  آماده شدیم و شروع کردیم به باز کردن معبر. خلیلی گفت باید عجله کنید و تا میجمع کردم و 

بلندی روبروی ما بود،  ، یک تپۀطور که روی زمین خوابیده بودم استفاده کنید. گفتم از کدام مسیر بروم. همین

 «طرف. به آن »به تپه اشاره کرد و گفت: 

های خواهی امشب راه را باز کنیم؟ گفت نیروها پشت سر ما هستند . محور چطوری می ،صد متر راهه گفتم هفت

 و دیگر سوال نکنید  و کارتان را شروع کنید. اند.  دیگر عملیاتشان را شروع کرده

تا آنجایی که کمک طلبیدیم و  نیروهای تخریب گردان را هم به اش به امید خدا بود.  رفتن در این منطقه همه

 انجام دادیم. ،و تجربه داشتم دید هایمان می دست ما بود و چشم

 دیدم عوض این که معبر در یک خط صاف باشد، ،م نگاه کردموقتی به پشت سر شب به آخر رسیده بود.

به خاکریز  ا بالاخره خود ر ،. از هر راهی شده بوددقت نکردیم ، چون عجله کردیم ویمبود مارپیچ رفته

 م.  یاندرسها  عراقی
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از سطح زمین تا سر خاکریز  زده بودند. کنار آن بود. یک سنکرکمین هم تا پای خاکریز کشیده شده  میدان مین

شان بود.  حدوداً پنج متری ارتفاع داشت. من نشستم زیر سنگر کمین و گفتم که آقای خلیلی ا در  کمین

 ماده کنید ا در را هم زود بیاریدر و زیر سیم خاردارها. گردان را هم آخواهیم که بگذاریم زیراین ستگ می

ای شد. خبری نشد یک وقت دیدم یکی که قدش بلندتر از خلیلی  خلیلی رفت که ا در بیاورد. هفت هشت دقیقه

 شود. تو تاریکی دقت کردم دیدم، حاج قاسمی است. به من نزدیک می ،بو

و ا در را به من  مین افتاد. اش خورد و وسط میدان لیلی سه تا تیر تو سینهخ گفت گفتم پس خلیلی کجا رفت.، 

تا سینۀ  مین ی میدان. انتهارا گرفتم و زیر سیم خاردارها گذاشتم برسانم. با ناباوری و ناراحتی ا در به تو داد.تا

 منورکاشته بودند.های  صورت فرشی سیم خاردار گذاشته بودند و زیر آنها را هم مین ها به خاکریز عراقی

پر از  کوله پشتی یک ا  رسیدند. هم با گردان محمدرسول 12. احمد خطیبیبه امید خدا منفجرش کردیم 

او  شد. آتش بیشتر می می دودید شعلۀهرچه  های آرپی جی پشت او بود که وسط میدان مین آتش گرفت. خرج

  را به بیرون معبر هدایت کردم.

                                                                                          را                بود و ما  ا قرار گرفتهبین دو تا پدافند ضدهوایی و دوتا دوشیک اًقمعبری که باز کردیم، دقی 

ند، همه را بز ها خواست از اینجا  به خاکریز عراقی زیر هدف خود داشتند. حالا اگر گردان میاز دو طرف 

 کردند. تکه می تکه

 «ها را می زنند. ها رد بشوند. اینها بچه تا بچه این دو تا دو شیکا را اول بزن : »به خطیبی گفتم

در  دوشیکاها به کار افتاد. ای تیر بارها خاموش شد، دو مرتبه به طرف خاکریز فرستاد دو دقیقه رونی چهار نفر 

 روشن شد،کاملاً  هوا وقتی .های بعدی هم آمدند خاکریز عبور کرد و گرداناز  نهایت دوشیکا را زدند و گردان

 عملیات را ادامه ندهید و برگردید. )سعید حاج باقری( دستور رسید که ،و نیروها را عبور دادیم

 

 

 

                                                           
42
با سمت فرمانده گردان  در شرق دجله به  1364در اصفهان متولد شد و در سال  1341شهید احمد خطیبی فرزند مصطفی در سال  

 شهادت رسید.
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 هدایت با پای زخمی

ما پشت میدان  ند. راه را گم کردنی نیروهای اطلاعات ر یک  معبر  اصلی را گم کردیم .یععملیات والفجدر 

فوری دستور داد  ی خلیلیآقا های اطلاعات بحث پیش آمد . همانجا بین آقای فراست و بچهمین مانده بودیم. 

دشمن بیدار شده  سریع باید یک معبر جدید بازکنید چون»به من و چند نفر گفت:   تا یک معبر دیگر باز کنیم.

 «است.

م. و با حاج قاسمی و یهای تخریب، را از گردانها بیرون کشید یم. بچهسه چهار نفر تخریبچی داشتدر هر گردان 

ی پشت میدان و گم کردن معبر و گردانهای ها و بقیه وارد معبر شدیم. جر وبحث )محمدعلی فرهادی(آقابرات

و به  گردان پیاده منتظر بود تا ما راه را باز کنیم  .بودگذاشته  ها  فشار روحی زیادی روی بچه منظر پشت سر،

 .ندنخط دشمن بز

تمام میدان مین را  که دو قبضه کالیبر گذاشته بودندروی ما  درست روبه . دیما  را گفتیم و وارد  معبر ش بسم 

در بین راه یکی از  آتش دشمن مشغول کار خودمان شدیم. ولی ما بدون توجه به بودند. زیر آتش گرفته

به کارم  بستم و آهسته آهستهبا چفیه زخم پایم را  خورد. ر به زانویمافتادم. تیهمانجا  ن شد وها نصیب م گلوله

متر  366ها حدود  با عراقی توانستم کاری انجام بدهم.  خوردم. دیگر نمی که یک تیر دیگر هم ادامه دادم تا این

تا بچه ها باشم شد. ولی مجبور بودم  همراه  من هرلحظه بیشتر میخونریزی با زخمهایی که داشتم، فاصله داشتیم. 

قرمز مادون دوربین خودش با کرد . و گاهی  ها را هدایت می بچه ز شود. خلیلی ابتدای معبر ایستاده بود و راه با

  کرد. مشخص میمسیر را 

تم توانستم تکان بخورم. گودالی را پیدا کردم و داخل آن پناه گرف من دیگر نمی چیزی به صبح نمانده بود که

 نما هم گذاشتند.   را کشیدند و شب نوار معبربچه ها 

. من همچنان و آماده عبور از  معبر بودندبود، رسیده  پشت سر ما  گردان  که جمع کردند،را  آخرین مین 

رفتم. با این حالم در بین راه  سینه خیز جلو می م و با ذکر یا ابوالفضل و یا ا  و به صورتافتاده بود ای گوشه

 کردم که چطوری به عقب برگردند.  ایی میها را هم راهنم مجروح

برانکارد دستشان بود. گفتم: کمک  ی ارتشسربازهاعقب نشینی دادند.  دو نفر از  ،صبح که هوا روشن شد

ا به زمین خورد. آنها جی نزدیک آنه یک آرپی ن لحظهتوجهی نکردند و رفتند. در همی کنید و من را هم ببرید.
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ش یآرپیجی دیگر آمد و از کمر دو تا شدند. من دیدم نصف بدنش افتاد و پاهابردند که یک  می باید مجروح

 رفت. هنوز راه می

 « حافظی چطور شدی؟» خدا رحمتش کند رسید و گفت: که  13محمد رضا علیجانی 

.  بعد آقای موذنی رسیدخودش هم مجروح شده بود. « بیا با هم برویم.» گفت: « توانم حرکت کنم. نمی»گفتم: 

 عقب انتقال دادند. ) مجتبی حافظی(تا بیرون معبر آوردند. و از آنجا هم با پی ام پی  مرا به  هم مرا کشیدند و و با
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 ت رسید. به شهاد 2در عملیات والفجر 1362در رهنان متولد و در سال  1346شهید محمد رضا علیجانی فرزند حسین در سال  
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 تپۀ برهانی

به گردان  مأموریت این عملیات راالجیشی هدف عملیاتی ما بود.  یک تپۀ سوق211در عملیات والفجر

 . دادند )ع(امیرالمومنین

کم به تپۀ شهید برهانی رسیدیم. آنجا را بلد بودم. چون معاون  . کمگیر بود و عبور در آن نفس یمنطقۀ کوهستان  

 اسم تپه را هم گذاشتند شهید برهانی. .شهید شده بودجا  آن 13آقای برهانی گروهان ما

دان مین بود و بالای می ،بالا بودند و ما پایین. دور آن قله اه تمام شد. عراقی ها تعدادی از بچه عملیات با شهادت 

دوی عراقی حضور داشتند. عملیات از کانال زده بودند. که در هر کانالی نیروهای زبده و کمان مین هم میدان

مقاومت  بدون آب و غذا چهل و هشت ساعت را گرفتیم. جا  ما آن زده بود کهآفتاب ن اول شب  شروع شد و

به های آخر به دلیل نداشتن مهمات و مواد غذایی مجبور  ایستادیم. ساعت های عراق و در برابر پاتککردیم.

 عقب نشیتی شدیم.

 نفر برگشتیم. 44فقط  خیلی ها شهید و زخمی شدند و ردان از گ

های کومله دموکرات هم  . تازه در بین را گروهیممیرسیدگشتیم تا به نیروها خودی  حدود ده کیلومتری باید برمی

 اصره افتاده بودیم.البته ما به نوعی در محبودند. 

ها به شهادت  از بچهدیگر ها چهارنفر  در این درگیری گیری و تعقیب و گریز داشتیم.در بین راه همچنان در

 رسیدند

 مین پناه گرفتیم.مین  نفر رسید. آمدیم پایین و پشت یک تخته سنگ رو به روی میدان  هفتتعداد ما به  

                                                           
در ایتن   .شتد  مشتترک ستپاه و ارتتش انجتام     فرمانتدهی  بته  21/1/4362 تاریخ در گسترده نیمه صورت به عمران حاج ، پیرانشهر محور در «ا  یا» رمز با 2 والفجر عملیات - 44

 . گشوده شد عراقی نیروهای علیه جدیدی جبهۀ عملیات این با که حمله کردند عراقی مواضع به ایران حمایت مورد عراقی کرد نیروهای و ایران مسلح عملیات نیروهای

45
با سمت فرمانده گردان در اطراف تپۀ برهانی به  1362در اصفهان متولد و در سال  1341شهید حسین برهانی  فرزند آقامیرزا در سال  

 شهادت رسید. و پیکرش به دست نیامد.بعد از شهادت ایشان این تپه به نام او معروف شد.
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 اگرگفتم:  یۀ خوبی نداشتند با این وجود  امید خود را از دست ندادند.با توجه به تلفاتی که دادیم روح ها بچه 

 کنم. فرصت باشد راه را باز می

نیرو  برن  با هلی نها روی آ عراقی که ی بودسمت راست ما یک قلۀ بلند تنها راه ما عبور از این میدان بود چون

بستند.   رگبار میما را به  ،دادیم تکان می را بودیم. اگر سرمان آنهامستقیم ید د پیاده کرده بودند و ما  در

یک لحظه  راه را باز کنم. در نهایت تصمیم گرفتیم مدتی نشستم و روی میدان مین و پشت یک تخته سنگ به رو

به ما نزدیک  هیکل بزرگ با یک نگاه کردم  دیدم از بغل این تخته سنگ یک عراقی با اسلحه کلاشینکف و

ید ترسید. وحشت کرد و بی هدف ما را به رگبار  بست و فرار کرد. که یک گلوله کنار شود. وقتی  ما را د می

 سرم خورد. 

 .گوش داشتم ام باند سه توی کیسه زد. خون از بدن ما فواره می .اصابت کرد صورتش به هم تیر ها یکی از بچه

نی نداشتیم یع ،نخورده بودیم یساعت پیش که عملیات را شروع کردیم، چیز 10را  بستیم. از   هایم سریع زخم

 خواهد بشود. گفتیم هر طوری می .شدیم و هر لحظه در انتظار شهادت بودیم امید میکه بخوریم. داشتیم نا

 زنند. پس بهتر است که بلند شویم و راه را ادامه بدهیم. می نهایتش یک گلوله دیگر هم

ها انگار منتظر ما  ، عراقی«یا علی» یم که دیدیم،دیم خودمان را به سمت دیگر تخته سنگ کشاندآرام آرام آم

 رگبار را گرفتند سمت ما. که بودند

دو نفر با  ای تکان نخوردیم. یک وقت احساس کردم سنگ دراز کشیدیم و چند دقیقه روی زمین و پشت تخته 

ها   لوی بچهآنها پرتاب کردم که به درک واصل شدند. پریدم په بینزنند نارنجک را کشیدم و  هم حرف می

 متری ما هستند. 2وگفتم  عراقیها  

 راهی برای نجات نداریم مگر این که خدا بخواهد ما زنده بمانیم.و 
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یک  استغاثه بلند کردند و هرکس با خدای خود نجوایی داشت. در حال خودمان بودیم کهبه دست ها  بچه

 فراری پیدامنفجر شد و راه  که خیلی از مین ها به زمین خورد میدان مین وگلولۀ  کاتیوشا دقیقاً بین عراقیها 

 .کردیم.

قرار گرفتیم ها  عراقیدر دید وقتی از  قله سرازیر  شدیم، دوباره  .کردیم مین عبور میدانسریع بلند شدیم و از 

 ن، به سمت ما گلوله ریختند. مثل بارا که

 ا حدودی از دید آنها مخفی شدیم.رسیدیم به درختها و تهمه خودمان را به سمت پایین پرت کردیم تا 

 کرد. شد که یکی با کلت پشت سر ما آمد و به سمت ما تیر اندازی می هوا داشت تاریک می 

 را هم بکشند یعنی کسی زنده از این جا نرود. خواستند ما آنها می

با  تیغها مخفی بشویم. که زیر این آخرین مرحله بود. یک لحظه به سرم زد جا پر از تیغ نشستیم. این  کنار یک تپۀ

 دیدم جای خوبی است.تکان دادم. ها را م تیغیپا

ای که  ندیدند. بعد از چند دقیقه اکنار ما رد شدند و ما رو ها آمدند  عراقی ها پناه گرفتیم تا تیغ همه زیر این پشتۀ

ضعف بر من غالب  ،از ما دور شدند، به سمت شکافی در کوه راه را ادامه دادیم به خاظر خونریزی که داشتم

هم  م مناگر قسمت بود من زنده باش ویدکه شما بر کمک کنند. گفتم به من ،توانستند آنها هم نمی شده بود.

،  توی 16آقای طالقانی ها، یکی از بچهآیم  و اگر توانستید بیایید ما را در همین شکاف کوه پیدا کنید. من با  می

 پیدا کردند. ما را از یک هفته که بعد دیماین شکاف کوه مان

رفتیم  لب  گاهی میکرم افتاده بود. در این یک هفته هامان  و زخم یهوش بودیمب ،وقتی که ما را پیدا کردند

 ) محمد رستمی(شدیم. مدیم در شکاف مخفی می آ دوباره می خوردیم. و کندیم می برگ مو میچشمه آب و 

                                                           
46
 حمید رضا طالقانی نوسنده کتاب تپه برهانی که خاطرات این عملیات و محاصره را به خوبی بیان کرده است.- 
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 مین کششی

های  خنثی سازی مین و  آموزش تخریب دیدیم. در این دوره روش حدود یک ماه  2قبل از  عملیات والفجر

ی خوب به ما آموزش دادند و از آن به بعد رسماً را خیلآشنایی با انواع مینها و نحوۀ ورود به معبر و باز کردن آن 

 وارد عرصه تخریب شدیم.

 آقای علیجانی و کریم صادقی ازمسئولین و مربیان ما در این منطقه بودند   

هم به  که قبلای پیاده معرفی کردند. از اتفاق من به گردان امیرالمومنین ها از عملیات ما را به یکی از گردانقبل 

 معرفی شدم و آشنایی کامل با فرماندهان و نیروهای آن داشتم. ،آن گردان بودم یعنوان نیرو

 د.ما را صدا زدن ، ما پشت خط آمادۀ فرمان بودیم کهشروع شدوقتی عملیات 

کرده بودند  مر را تلههای وال م. مشاهده کردم و دیدم که تعدادی مینها رساند خودم را به پشت میدان مین عراقی

دانستم با پشت دست تست زدم تا مطمئن بشوم  که این مین کششی هست یا  . راه خنثی سازی آن را خوب می

 .دیدم  سیم آن شل است و فهمیدم که کششی است  نیست.

 اتفاقی نیفتاد. به فرمانده ا  تر و سر دیگر آن را هم چیدم بحمدگفتم و سر آن را چیدم و رفتم جلورا  بسم ا 

کنار این عملیات شروع شد و من در ا را آماده حرکت کرد. را خنثی کردم که نیروه گفتم که مین گروهان

ای کنار من به زمین خورد و  که خمپاره خنثی کنم تاده بودم تا پس از عبور همه گردان مسیر را کاملاًمعبر ایس

 حس کردم همه چیز تمام شد.  کهبه طرف پایین تپه پرتاب کرد  امر

به من دست داد که بلند  یحس فقط کمی موج گرفتگی داشتم. چشمهایم را باز کردم  .افتاده بودم ای چند لحظه

 (احمد صفری .)با آنها همراه شدم که بودند های بعدی هم در حال برگشت شوم و راه را ادامه بدهم.گردان
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 قفِ

 بخشی از ارتفاعات  که ،از عملیات در یک مرحله استقرار پیدا کردیم. قرار بود  117نطقۀ عملیاتی والفجردر م

 را شناسایی کردیم. تمام منطقه  تا شروع عملیات چندین شناسایی  داشتیم. تقریباً  .را آزاد کنیمدست دشمن بود 

بود. حسن  10آن شب، سرگشت اطلاعات عبدالرضا شمالی بودیم . های اطلاعات  نیرو با در یکی از شناساییها،

 ..رحمتی هم مسئول گروه ما بود

  ند.بودزده روی رودخانه  کیکوچک پل ی که ای رسیدیم ها را که پشت سر گذاشتیم، به رودخانه جنگل

آخر پل  به بودم.صف سوم یا چهارم  من نفر. کرد بودیم و آقای شمالی جلوی گروه حرکت میپانزده نفر  ،ده

جنگل فرار  به سمت. همه از روی پل گروه را به رگبار بست » همزمان با صدا و« قف» که رسیدم، یکی صدا زد

 کردیم.

همدیگر را پیدا  تا نیم ساعتی طول کشیدترسید و از آن طرف فرار کرد.  که ما را دید آن عراقی همگویا  

 .است بین ما نبود. همه ناراحت شدیم که چه اتفاقی برای او افتاده ردفقط شمالی کردیم. 

را نجات  یم که برگردیم و به شکل خیلی نامحسوس اگر که مجروح شده است اوتصمیم گرفتنگران شدیم و   

 او را کنار پل .مرفت و با احتیاط به سمت پل  بعد از آن تیراندازی دیگر صدایی نشنیدیم. خیلی آرامبدهیم. 

 «کجا بودی؟ : »گفتیم آمد. یم که  به سمت ما میدید

عقب بتوانم او را به  ،پایین پل و زیر پل مخفی شدم تا اگر  مجروح دادیم پریدماندازی شد، تیر وقتی که: »گفت 

 .«رم.بیا

 نزدیک نهر عرایض به شهادت رسید. 1عملیات کربلای  او درالعاده شجاعی بود.  فرد فوقآقای شمالی  

 همه به سلامت برگشتیم تا برای شب عملیات آماده باشیم. آخرین شناسایی را انجام دادیم وآن شب 

                                                           
  همکاری توسط نیروهای سپاه و ارتش با 4362 سال مهرماه 27 در گسترده صورت به و پنجوین ، سلیمانیه محور در« یاا ، یاا ، یاا  »رمز با 1 والفجر عملیات - 47

کیلومتر از خاک میهن  366مرحله با اهداف تعیین شده و آزادسازی بیش از  3این عملیات طی .شد انجام کردستان میهنی اتحاد حزب به وابسته عراقی کرد های پیشمرگ

 کیلومتر از خاک عراق انجام شد )جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس، احمد پور احمد( 766اسلامی و 

48
در خوراسگان اصفهان به دنیا آمد و پس از یک دوره طولانی حضور در جنگ در  1337/ 15/1علی در تاریخ  عبدالرضا شمالی فرزند- 

به شهادت رسید. او هنگام شهادت مسئولیت جانشینی اطلاعت عملیات لشکر امام حسین)ع( را  4در عملیات کربلای 11/1365/ 4تاریخ 
 برعهده داشت. 



66 
 

 ی اطلاعات برای بازکردن معبرها چهاز تخریب و  چهار پنج نفر از ب شهید حسن احمدیشب عملیات به اتفاق 

شدیم. حسن احمدی به من اشاره کرد و گفت:  باید وارد میدان مین می .سیم خاردار دشمن رسیدیم رفتیم. به به

  اینجا باش تا وقتی   کنیم و تو ها را جمع می گیریم و مین یشما بمان اول همین سیم خاردار و ما سر طناب را م» 

 .« هدایت کن جلو به ،که ما کشیدیم روی همین طنابی آنها را رسید، گردان پیاده 

یک حسی به  .صدای انفجاری بلند شدیک ساعتی گذشت که  حدودو همانجا ایستادم.  ام را آماده کردم حهسلا

دنبال  طناب را گرفتم و رفتم جلو که به صحنۀ من هنوز گردان نرسیده بود.  است. من گفت که اتفاقی افتاده

 آنها بلند بود.و خون آلود بودند و صدای آه و نالۀدلخراشی مواجه شدم. همه زخمی   عجیب و

 بهت زدهکه هر شش هفت نفر  به شدت  مجروح شده بودند.  یک مین والمر وسط آنها عمل کرده بودگویا  

آنها را به بغل  کردم و گاهی هم نگاه می رام را گم کرده بودم. آنها یتوانستم کاری بکنم. دست و پا نمی شدم.

 نه می توانستم جلوی خونریزی آنها را بگیرم و نه می توانستم آنها را به عقب انتقال بدهم. گرفتم. می

خودم را به سنگر تخریب سریع رم. وآمد. به ذهنم رسید که برگردم و کمک بیا من کاری برنمی دست تنهایی از

 تخریب بود گفتم.فرماندهی  برای آقای علیجانی که و موضوع رارساندم 

ا آنها را نجات بدهیم.  اتفاقی سنگینی برای لشکر بود و نزدیک آمدیم ت نیروهای بهداری را خبر کرد ون ابشا

 مهدی شعرایی نجات() بود که عملیات را تحت الشعاع خودش قرار دهد.
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 چراغ روشن تا میدان مین 

یکی از نیروهای کنند که  تا میدان را بازرفتند بچه ها  معدن، مانگا یا سنگ کانی حور حسن آباد  درم در

هید شدند که  مسئول شعرایی ش با انفجار آن هر ده نفرشان به جز رود و اطلاعات روی یک مین والمر می

  36شهید شد. اینجا هم 11حسن زادهآقای  اطلاعات لشکر

« بلند شو.» گفت: ه گریه می کرد،نفس زنان در حالی ک ا صدا زد ودر حال استراحت بودم که شعرایی  مر

 «نستم. ستم بیارمشان تنها بودم نتوخوا« ها همه تیکه پاره شدند. بچه» گفت: «  چطور شده؟ »گفتم: 

 . خواییم خواییم بیاریم. دوتا آمبولانس می چند تا زخمی داریم می رفتم بهداری و گفتمفوری 

 » یست، اول حسن آباده.ها، چیزی راه ن همین نزدیکی : »کجا؟ گفتم»گفتند: 

دوتا  ترسید. گفتم چرا  خاموش بیا می گر میچون ا« نه.»گفتم:« چرا  خاموش بیاییم؟» گفت: راننده آمبولانس 

بیا و دنبال من  فقط کس چیزی نگو. به هیچ»ها را بردم. گفتم:  بولانس گرفتم و تا پشت میدان مین آمبولانسآم

داشتیم. سوار شدم و شعرایی هم پشت سرمن و فقط گفتم بگو از  236تریل من یک موتور  راه را نشون من بده. 

 کدام طرف بروم.

رفتیم. شعرایی  ندم و میاخو را می... «جعلناو»  موتور را هم روشن کردم و آیه چون مسیر  را بلد نبودم. چرا 

 «ری؟ تو داری با موتور و چرا  روشن میمن پاورچین پاورچین این مسیر را رفتم، »گفت: 

 «ها بیاند. ها چرا  خاموش بری. حرفی نزن تا این قول بچه وقتش نیست که بخواهی به» گفتم:  

چرا  را خاموش تا ردیف اول میدان مین چرا  روشن رفتیم. همین که چرا  موتور افتاد توی میدان مین،  

میدان  ما را آوردی» دید، گفت: ها را که  خاموش کنید. راننده آمبولانس مینها هم گفتم  کردم. به آمبولانس

ها را بردارید و  چیزی گو، فقط چرا  خاموش سرو ته کن بیایید برید دنبال ایشون بچه»گفتم: «ها؟  مین عراقی

 )مرتضی علیجانی( «  بیایید.

                                                           
41
قبل از عملیات  1/7/1362در کاشان به دنیا آمد و  در تاریخ  1/1/1341سید جواد درتاریخ شهید سید مصطفی حسن زاده فرزند  

 . وی هنگام شهادت مسئولیت اطلاعات عنلیات لشکر امام حسین )ع( را به عهده داشت.به شهادت رسید 1والفجر
51
قی کریم آبادی، نعمت الله قنبریان، محمدجعفر گزچیان، ای، ابوالقاسم رمضانی، ابراهیم صاد نام شهدای این حادثه عبارتند از:مرتضی پسته 

 اکبر تورجی زاده، مصطفی جوانی، عبدالکریم دست فروش و مرتضی ذوالفقاری. روحشان شاد.
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 هوشیاری و درایت

 که این رغم علی و گیرد یم بیشتری تلفات ،بالابیاید که از زمین  . وقتیاست ایی مرحله های والمر دو میبنانفجار 

 ابدر انفجار دوم   ،کند می پرتاب هوا توی را ساچمه کیلویی 2تا 3/4 وزنۀ یک اش اولیه انفجار در والمر های مین

به همین خاطر  کند. زیادتری پیدا می انفجار قدرت هوا می رود و روی حدود بیست سانتی متری ارتفاع یک

 کنیم. خنثی را مین مین جلو ببریم وز روی را زانویمان ،بودیم رمجبو ،یمکرد می خنثی را والمروقتی 

از زیر  را ها مین شد نمی راحتی به و بود هرفت گل زیر ها مین بود و شده بارندگی 1در منطقه عملیاتی والفجر 

  خاک بیرون بیاوریم.

همه را سرجای خود  یانفجار صدای یم کهمان  را شروع کردتازه کار .با این حال مشغول خنثی سازی شدیم

گرد وخاک که  فاصله داشت. من با متری ده تقریبا میخکوب کرد و همه نگاهها به سمت محل انفجار رفت.

 توی مین های ضامن از یکی ظاهراً ،آورد در می گل توی از را پدالی های مین که زاده چوپان آقای  دیدم ،نشست

 این دستود که ش می منفجر دستش توی و شود آزاد می منضا بودکه با کشیدن آن شده محکم و بود مانده گل

شده  پر ازترکش هم صورتش و سر نداشت. ریزی خون ،بود سوخته ها همه رگ چون ولی شد خدا قطع بنده

یم یا به فریادش هنجاتش بدرا و م که  به سمت او برویم تا ابلند شدیهمه از همه طرف ناخودآگاه  بود.

 سرجاتون نخورد و تکان کس هیچ» فریاد زد: بود  یهوشیار العاده فوقفرد که  ها یشفیع حاج مجید که برسیم 

 داریم. قرار در چه موقعیتی  که بود رفته یادمان . از اتفاقی که افتاد مین هستید میدان توی بمانید.شما

 )حمید بازرگان(
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 تپه شیخ گز نشین

 ارتفاع و بود عراق سلیمانیۀ نزدیک   تپهاین  بردند.  «ننشی گِز شیخ» تپۀ منطقۀ به  را ما در یک مأموریت

دند و روی جاده های اطراف و بچه ها این تپه را از عراقی ها گرفته بو .هم داشت استراتژیکی العاده فوق

 اشراف داشتیم. که عراقی ها مستقر بودند،  هم  ودند. از طرفی روی ارتفاعاتیمشرف ب

 دشهامت مقاومت کرده بودن شجاعت و با با اما بچه ها ا  اینجا را پس بگیرند. کردند ت عراقیها خیلی تلاش می

 و تپه را حفظ کرده بودند. 

  کرد. باید چه کار ببینم که موجود را داشتیم شرایط شناسایی و ابتدا بررسی ،شدیم منطقه وارد ما وقتی که  

 با خواستند می ها بچه .کردند. جابه جامینیرو  نبر با هلی و مستقر بودند،روی ارتفاعات  مقابل ما ها  عراقی

 بزنند. عراقی را هلیکوپتر دوشکا 

 آن را هدف قرار داده بود. تیربار این تپه هم از و کرد می پیاده  طرف نیرو آن از کوپتر هلی بود. خاصی صحنه

رفت  کوپتر می یهل سمت به ها فشنگ داد. می نشان را خوب خودش خیلی رسام های بود و فشنگ غروب دم 

 رسید   تر نمیکوپ ولی به هلی

 صورت  بغل از گلوله یک کردم احساس لحظه همین در که دبگیر بالاترکمی  را تیربار سر  به تیر بارچی گفتم،

 بزنند. را تیربار این بودند که کرده قصد ها عراقی هم طرف آن از که این از غافل .شد رد من

تیربار را هدایت می کردم تا  و کردم نگاه می نه راو صح ها گلوله مسیر و مبود ایستاده سنگر از بیرون من

 . کوپتر را بزند و حواسم به دشمن نبود که آنها هم تیربار ما را هدف گرفته اند هلی

گفته  ،شاهد ماجرا بودنداز دور خط آمده بودند و ایشان هم  رازی که برای سرکشی و باز دید بهخ حاج حسین

 منسر  پشت از یک نفر که   ه ما تذکر بدهند تا سرمان را از سنگر بالا نبریم و متوجه دشمن هم باشیمبودند که ب

 به زمین خورد و مرا کاتیوشا همانجا  گلوله همزمان یک  «سنگر. توی بیا»زمین نشاند و گفت:  روی  و گرفت را

سنگر کشاندند و کمی آب و ل مرا داخ  .ردمپیدا ک یشدید خیلی گیجی حالت و یک گرفت انفجار موج
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 کمپوت به من دادند تا از حالت گیجی در بیایم. خوشبختانه زخمی نشدم، ولی بچه ها اصرار داشتند که برگردم

 گذاری را انجام دادیم و برگشتیم.) حمید بازرگان( ها مین این حال ایستادم و با بچه با

 

  

 میدانی روی تپه

های بسیجی یک میدان مین وجود دارد  دادند که در سربلاله، در مسیر بچه،گزارش 1فجردر منطقه عملیاتی وال

 اند. که حرکت آنها را کند کرده است. و تعدادی هم تلفات داده

ها را  های منظمی مین لهفاصسازی این میدان برویم. میدان مین وسیعی بود که با ا دستور دادند تا برای خنثی به م 

 والمر بود.  ند. و بیشتر هم مینچیده بود

 تله گذاری نشده بود که این موضوع کار ما را راحت کردها  البته مین این میدان روی ارتفاعات بود.

 چون جای دیگری نداشتیم. ریختم ها را توی کلاهم می و چاشمنی کردیم میجمع  ها را  مین 

شود را روی یک  ایی که خنثی نمیه صیه کنم که مینرفتیم، به ذهنم رسید که به دوستان تو همانطور که جلو می

مان هم  د که مشخص باشد تا بعد به خودمان آسیبی نرسد و سرعت عملیک تخته سنگی بگذار بلندی یا اطراف

 بالا برود. 

گیر بودیم که اصلا گذر زمان قدر در این که خسته  و گرسنه دست از کار کشیدیمچهار عصر بود  ساعت سه یا

خط مین دیگر جلوی من هست.  یک» : گفت 34آقای کمال باقیبرای ناهار برویم که  خواستیم را متوجه نشدیم. 

 ی کردیم و رفتیم به طرف یک سنگر.کردیم. آنجا را هم خنث باید کار را تمام می« را هم خنثی کنید. یاید اینجاو 

 ندازی کردند.ای با لباس خاکی به سمت ما تیرا ه داشتیم. در همین لحظه عدهپانصد متری با سنگر فاصل

ا عراقی اینه»احساس کردم که اینها عراقی باشند. به دوستم آقای کمال باقی که مسئول تیم هم بود، گفتم:  

 « شاید بسیجی باشند. فکر نکنم» گفت: « هستند.

                                                           
51

 در فاو به شهادت رسید. وی معاون تخریب بود. 1364در اصفهان متولد و در سال  1331شهید کمال باقی فرزند حسین در سال 
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صالحی، مجروح شد که مجبور  کنار ما به زمین خورد و آقای 426که یک خمپاره  در حال صحبت بودیم 

 کارد او را به عقب ببریما برانشدیم ب

 دستۀ برانکارد را گرفتم و بلند کردم که حرکت کنیم که و حمل مجروح سخت بود. در ارتفاعات بودیم 

و یک صدم ثانیه. وقت داشتم   من عقب برانکارد، توی شیب بودمدیدم. حالا ایم یک مین والمرجلوی پناگهان 

هر  و مین منفجر شد لیز خوردم و افتادم و  ارد کشیده شد و برانک که خودم را در سراشیبی تپه کنترل کنمکه 

 ) خسرو دستگردی(ای افتادیم.  کدام گوشه

 

 

 

 

 

 تپه هاجر

و ایجاد  استحکامات از نظر .هشیار و آماده بودن منطقه دشمن در آ ویم.های سه درختی رد بش قرار شد از تپه

که هم میدان مین و بعد سیم خاردار حلقوی  هم چند ردیفو  ندبود ند.  هم کانال زدهکار کرده بودخیلی نع امو

 ای کیکی بود. ه ومین ای والمر و گوجه ضد نفر مثل ها بیشتر مین

سردار سید  برود. خدا حفظشان کند نجاکسی جرات نداشت، آ هاجر رفتیم. واقعاً یک شب  برای شناسایی تپۀ  

نبود. باید صبرکردن  ایستادن و  رفتیم. زمان و فرصت میرا، ایشان جلو افتاد و ما هم پشت سر او  احمدموسوی

  شد. و مسیر را پاکسازی می کردیم ها را خنثی می مین

و یک معبر باز کردیم و تا عمق مواضع دشمن  خودمان گذاشتیم چپ و راستو های والمر را بلند کردیم  مین

د دفاعی آنها در دل ما بود و از سه جناح تهدی ها سنگرها را خالی کرده بودند. چون خط . البته عراقیپیش رفتیم

 شان صاف بشود.  بودند تا خط دفاعیشدند. به همین خاطر عقب نشینی کرده  می
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جا ما هم در سه  های ما در این تپه به شهادت رسیدند. آن دوازده نفر از بچه ،حدود ده ها به خاطر تله کردن مین

ت سنگ معدن برویم یا سمت دیگر که تصمیم گرفتیم،  سیم دانستیم به سم نمی ، یعنیراهی گیر کردیم

 خاردارها را باز کنیم و به سمت سنگ معدن جلو برویم .

من  . فکر کنم اولین نفر یا دومین نفرچیدیم و عبور کردیم ها رابالاخره میدان مین را باز کردیم وسیم خاردار

شک کردیم که نکند تله  برای ما  زدیک شدیم کهها ن های گردان هم آمدند. این قدر به عراقی و بقیه بچهبودم 

 اند. گذاشته

درگیری شده است و تمام حواس آنها به پشت تپه رفته بود و از جلوی  تی رسیدیم متوجه شدیم، پشت تپهوق

 خود غافل شده بودند.. 

د و از بالای تپه به گروهی از عراقیعا به سمت ما آمدنحمله کردیم. به آنها  با یک تکبیرهماهنگی کردیم و  

ترکش به دست و پایم  اکه چند ت شدپرتاب  نارنجک به طرف من یک ین درگیریدر ب روی ما آتش گشودند.

 خورد و افتادم. 

ها را از روی تپه سنگ معدن به سمت تپه سه م توپخانه و کالیبر و تیربارو تما بیشتر هشیار شددشمن  با حملۀ ما

  تپه را زیر آتش بردند.  قدم به قدمدرختی گرفتند و 

از آن  شهید خطیبی و نیروهایشطرف تپه بودیم و  . ما اینای افتادم. تا روشنایی هوا گوشهمن مجروح شدم و

 طرف تپه.

باید  خودت را سینه خیز به عقب  به من اشاره کردند که ها  کانلاً روی ما دید داشتند. عراقی که روشن شد هوا

 ییها را گذاشتند روی برانکارد و توسط عراقی بعد منو  مپشت تپه سینه خیر آمد تابه هر مکافاتی بود  بکشی.

 دند. )اکبرجوانی(دا لانتقارا به عقب م ،که اسیر شده بودند
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 در کمین کومله

 .رفت می ای بود که  به طرف مرز کیلومتر مانده به سنندج جاده 36وداً  حد در منطقۀ هزار قله بودیم.

به سمت  از مریوان برای شناسایی رفته بودیم. داشتیم که  حسن آقایی و رسول اسماعیلی  لیجانی و من بودم و ع 

و در راه  اگر شب بشود قبل از حرکت آقای علیجانی گفته بود که . نزدیک غروب بود. گشتیم برمیسنندج 

  .بیفتیمها  وملهک باشیم، ممکن است، به کمین

ش پیچیده بود و دم پایی یپا ییآقاحسن  کنار من نشستند. هم ییآقاحسن و نشستم پشت تویوتا و علیجانی  

کیلومتر  06. با د، شب شوین که رسیدیمعقب نشست. نزدیکی پنجهم  )اسماعیلی(ها پوشیده بود. یکی ار بچه

د، . علیجانی زودتر متوجه شد و فریاد زو ما را به گلوله بستند ردیمچپ کمین خو که از سمترفتیم.  سرعت می

دیدیم. ابتدا سر  ها را می جهت گلوله بار هم رسام بود،های تیر بیشتر گلوله و چون هوا گرگ و میش بود کمین!!

پایم را از روی پدال گاز برداشتم و  در همین لحظه تیربار بالا بود اما رگبار دوم را توی زیروبند ماشین گرفتند.

 سرعت ماشین را کم کردم.

یم، نباید ایستاد و باید فرار کرد. وقتی علیجانی گفت کمین! پایم دخور م که هر جا کمین شنیده بوداز علیجانی   

 م آن هم توی سرازیری.ذاشتم روی گاز ماشین و سرعت گرفترا گ

پیچید و  ن نمیم فرماو هر کاری کردخورد جلویی  لاستیک تیر به که را بستند به رگباردوباره ما  در پیچ جاده

 رفتیم. مستقیم 

 علیجانی فریاد زد، پیچ را!  
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 ز ماشین پیاده شدیم. الحمد  و مستقیم رفتیم که ماشین محلق زد و رفتیم پایین. به زحمت ا «پیچید نمی : »گفتم 

پیچیده بود. علیجانی هم  از قبل شیحسن هم که پا .تیر خورد ،که عقب نشسته بود یم. فقط اسماعیلیطوری نشد

تونست راه  و نمی دش را بیرون کشیدزیر در گیر کرد و به زحمت خو صنوعی اوی ممصنوعی داشت، پا یکه پا

 توانستیم بدوم.  می هممن  دوید. پا برهنه می دمپایی پایش بود. ولی آن جا دم پایی او افتاد و ییآقا حسنبرود.  

علیجانی هم کمک و برگشتم به آقای  مای پناه گرفت در گوشهمتر جلوتر  36حدو.د را کول کردم و  یک نفر  

به  و تا ما بیایم یدهمین جا بمان گفتم شما. به علیجانی نجا پنهان شدیمعلفزار بود. آ زار واز راه نی مقداری. کردم

 . مستقر بودند، رسیدیم  ها ارتشی ای که  ه تپهب دویدیم تا چند کیلومتری رفتیم. سمت ارتفاعات

کردند ما هنوز همان جا هستیم. که با  فکر می آنهاتری آنها بودیم. م 436حدوداً  بستند، وقتی که ما را به رگبار 

 گشتند.  چرا  فوه دنبال ما می

حداقل با  ،ما درگیر شدیم بابا : »له گفتیمبا هزار آه و نا مردد بودند.از برادران ارتشی کمک خواستیم. آنها 

 «.بیایند کمک ما به ها بچه تا یدسیم تماس بگیر بی

 ته دره  و اسماعیلی کنار همان تپه نشستیم و  علیجانی با تویوتا و تیربار آمدند. ما ها  و بچه گرفتند بالاخره تماس 

 پناه گرفته بودند.

پیدا  هامون هم که گم شده بود راحهاسل . وماشین را برداشتیم و آمدیمدوباره برگشتیم و با روشن شدن هوا  

 32)اصغر حاج قاسمی(   کردیم.

 

 

                                                           
52
 کتاب شاهد معبرها آقای علیجانی نیز روایتی از این صحنه را آورده اند. 242در صفحه  



75 
 

 53کانی مانگایر در گرفتن اس

ه ها بودیم. یعنی آنها را دور زد عراقیپشت سر .برای مرحله دوم عملیات در منطقه کانی مانگا به شناسایی رفتیم

 بود. ناسی ناش ولی یک مسیر ،. مسیری که رفتیم میدان مین نبودبودیم

به پشت خودمان را ای  در کنار جادهیم. کرد خودمان را استتار میدر بین درختان  بود و به راحتی   ما جنگل مسیر

 شان نشده بودند.پشت سرو متوجه حضور ما در  بودند. مستقر مانگا   بالای کانیدر  ها  عراقی. یمرساند کوه

ایستاده بودم. احمد خسروی . کنار در حال حرکت بودند دستگاه ایفا و دو جاده کنار تپه یک دستگاه جیپ در  

یکی از  فرصت نبود. آنها هم ما را دیدند. جیپ فرماندهی آنها ایستاد. همان لحظه، اما خواستیم پناه بگیریم

ریختند پایین. احمد خسروی که  عراقیایفا شلیک کرد. سربازان  به طرفجی  با آرپی ها بدون هماهنگی بچه

ا از او کلتش ر صحبت کرد. به عربی با او !گفت بیا پایین رفت به سمت فرماندۀ آنها و ،خدا رحمتش کند

پشت  اما چون  یم.با خود به عقب بیراز ماشین پیاده کنیم و  را ههم تصمیم گرفتیم .خلع سلاحش کرد و گرفت

و ناخواسته با آنها درگیر سایی بود؛ریم. کار ما شنااسرا را با خود به عقب بی وانستیمت نمی ،ها بودیم سر عراقی

مجبور شدیم آنها را بزنیم و فرار کنیم. )  اینها مزاحم ما بودند. اوضاع شناسایی ما هم به هم خورد و با این شدیم.

 رضا ابراهیمی(

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .در این منطقه انجام شد4362در سال  1عملیات والفجرطقه ای کوهستانی در کردستان عراق وکانی مانگا من - 53
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 معبر را باز کنید

در ارتفاعات سربه فلک کشیدۀ غرب مریوان بودیم. این منطقه از شمال غربی سردشت شروع و با طول یک صد 

 و شصت کیلومتر در جنوب به غرب مریوان می رسید.

سه درختی  که  و تپۀ  پایین قوچ سلطانشتیم که یکی از تپۀ شهدا می رفت به سمت ور دادر این عملیات دو مح

گذشت و ابوشهاب مسئول آن  آباد می قندی که از حسن رفت روی کله رفت. یکی هم می پنجوین می به طرف

 محور بود.

 روند. آباد می سنهای دیگر هم از کله قندی و ح خواهیم از تپۀ شهدا عمل کنیم و بچه به من گفتند می

پایین تپۀ شهدا جنگلی بود که در قسمتی از آن و اول میدان مین سه تا درخت بود که اسمش را گذاشته بودیم، 

 سه درختی.

الان » سیم در تماس بودم. پرسیدم :  با بی می رفت،معبر  برای باز کردنمن در محور با حسین قاسمی که  

 «کجایی؟

 ریم. زنیم و می ایم و کمین را می نشسته گفت: ما الان پنج متری کمین

نش را شد. که کمی دشمن متوجه نمی زد، یک نارنجک هم میکسی چون در منطقه سروصدا زیاد بود، اگر 

پیکی رسید و گفت : در همین بین  «پرسید کمین را بزنم. گوشی پیچید. وای توی  اتفاق انفجار خمپارهاند. از  زده

 «.ندمعبر را باز کنبه بچه ها بگو ولی شب عملیات میشه  فردا از فرماندهی گفتند،»

نی داشت شد. گردان امیرالمومنین)ع( به فرماندهی محمد سلما شت داستان عملیات رمضان تکرار میدوباره دا

 «گردید؟ گفت: به ما دستور دادند برگردید و عملیات فردا شبه. چرا برمیآمد. پرسیدم  به عقب می

 «نه.: » حضور شما که نشده؟ گفتمن هنوز متوجه پرسیدم دش یمن هم سریع از قاسم

 «چرا؟»گفت: « هیچ چیز آنجا از خودتان باقی نذار و برگرد. ،بی سر و صدا : »گفتم

 برگرد.تر تندگفتم : 

آمدم که دونفر  شتم از شیار بیرون می. او برگشت و من هم دادخودش فهمید دلیلی دارد که به او گفتم برگرد

 ترک موتور نشستم و رفتم. ر اوبدون معطلی پشت س« ته بیا فرماندهی.ند و گفتند: حسین گفپیک آمد
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به نماز ایستاده بود. به حاج علی گفتم هم دوست بودند و حسین فرماندهی حاج علی زاهدی و  موحد در سنگر

 ها گفتی راه را باز نکنند؟ چه کار داره؟ گفت شما چرا به بچهحسین 

 دهم. جواب می تم بگذار تا نماز حسین تمام بشود.لبخندی زدم و گف

 به طرفش رفتم و گفتم سلام، قبول باشه. ،نماز حسین که تمام شد

به این آقا که  ن، بدیگفت: قبول حق  و بلافاصله رو به یکی از نیروها کرد و گفت یک کاغذ بردارید بیارید

 گفته بیاند عقب. کتباً بنویسه که فرداشب معبر بازه.

معبر لو   بشودآقا بفرمایید دوتا کاغذ بیارند و یکی هم شما بنویسید که امشب اگر معبر را باز  حسین»دادم:  جواب

 «نمی ره.

کنید که در حین باز  هایم تمام بشود. بعد گفتم شما از کجا تضمین می حسین نگاهی کرد و صبر کرد تا حرف

را نبینه و منطقه لو نره؟ و من راه را باز کنم برای ها  ها روی مین نره ودشمن اون کردن معبر یکی از بچه

 «فرداشب؟!

ساکت و آرام به چهرۀ حاضرین نگاهی کرد و منتظر  کرد، می من فکر های حسین که ضمن شنیدن روی حرف

 «جوابی از اطرافیان بود که چون همه ساکت بودند، گفت: راست میگه.

ا چر» د آمدم.بعد حسین برای دلجویی رو به من کرد وگفت: من در آن لحظه از منطقی بودن و تواضع او به وج

، مرتضی 273)شاهد معبرها، ص«  ها باشم بهتر است.... من با بچه»گفتم:  « یایی داخل سنگر خودمان؟ نمی

 علیجانی(
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 تاکتیک بر روی تپه

. یکی از این روزها شدیم میمعدن روی تپه سبز بودیم. برای عملیات آماده  مانگا و سنگ نزدیک ارتفاعات کانی

 شود برای شناسایی رفتیم ت بامحوری که بنا بود عملی ها از با بچه

 کنیم.  کار می گذاشته بودند تا ببینند ما چهها ما را ببینند چون راه را باز  دادیم عراقی در این شناسایی احتمال می

باران کردند انه هواپیماهای عراقی پادگان را بممتأسف روزهای قبل که ما در پادگان شهید عبادت مریوان بودیم،

 ها شهید و مجروح شدند. ی از بچهکه تعداد

من این مسیر را شناسایی  گ معدن بروید.به سمت سن ما گفتند که با گردان احمد خطیبیعملیات به برای انجام  

 توانستیم پیش برویم.  عراق می به راحتی تا شهر سیدصادق ها رفته بودم و ی قبل تا پشت درهم و روزهاکرده بود

، مسیری متوجه شدمدر بین راه کردم.  ربین دید در شب مسیر را کنترل میدو و با یک با گردان حرکت کردم 

م م را 23های . توپاند. سیم خاردار کشیده بودند عوض شده است و محور را مسلح کرده ،رفته بودم که فبلاً

وضعیت خیلی تغییر کرده » گفتم:  ه راحتی بتوانند کف دره را بزنند. به احمدروی آن مستقر کرده بودند تا ب روبه

 «از روی تپه برو.: »گفت« است.

 د. همه جا درگیر شده بودند غیر ازمحور ما.آم یهیچ صدایی نمدر محور ما  به سمت تپه رفتم.  

اند. باید راه  ا سیم خاردار کشیدهاند و اطراف آن ر گذاری کرده کمی که جلو رفتم، دیدم روی تپه را هم مین  

 40-47و مین پدالی بود. حدود  ها کردم. چند ردیف مین والمر را باز می کردم. شروع به خنثی کردن مین

 به سیم خاردار حلقوی رسیدم. ود. همه را خنثی کردم تاردیف ب
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متر به نظر  36-23باً تقریآنها و  دیدند. فاصله بین ما  کردند، ولی ما را نمی ها داخل کانال تردد می عراقی

معبر  باز شد. فقط منتظرهستم که شما پشت سر من بیاید تا من » رسید. معبر را که باز کردم، برگشتم و گفتم:  می

 « خاردار را بچینم. در ضمن آمادگی داشته باشید که اگر تیراندازی شد، من را پوشش بدهید. سیم

 نیم خیز زن را ابتدای میدان گذاشتیم و حالت جی  چی و آرپیتیربارپشت سر من حرکت کرد. چند نفر ردان گ

 36-26 آتش گشودند. که ها متوجه شدند و به سمت ما جلو رفتم تا سیم خاردار را بچینم. در همین فاصله عراقی

رد را بغل کبود. در یک لحظه داخل کانال پریدم. توی کانال یکی من  یها مجروح شدند. موقعیت خاص نفر بچه

 هست. 31دیدم حسن قربانی ،برند. برگشتم که نزدیک بود غش کنم.گفتم حالا سرم را می

آقای کنی؟ گفت ما بنا بود بریم کمک  کار می حسن آقا تو اینجا چه او را دیدم تعجب کردم و گفتم تا  

از ای باز کردن معبر بر آنها هم  با دشمن درگیر شدند وطرف.  اشتباه آمدیم این ولی  ،یادگاری بالا سر پنجوین

 ، از یک مسیربودند تپه کردم تا با خطیبی که روی یال صحبتباز کردم و  من کمک خواست. مسیر آنها را

 بروند.

یک تپه هم بالا .چون دور تا دورآن را بسته بودند ،باز بشود روی این تپه باید چندتا معبر»حسن قربانی گفت:  

 وریم. آ به عقب می و شهدا و مجروحین را رفتیم و یهم م آنجابه  باید که سر پنجوین بود

ها را برای من ببندی و مواظب  خواهم سر این دره می .گفت این تپه خیلی بزرگ است. و چند تا دره دارد قربانی

 «باشی تا اتفاقی نیفتد.

                                                           
. وی فرماندهی گردان حضرت رسیدادت شهبه  تنگه فنی در 5831در اصفهان متولد شد و  در سال  5844قربانی  در سال  شهید حسن - 54

 را به عهده داشت. )ع(ابالفضل
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آمد  کسینداریم. هرطرف نیرو  ها ما این مستقر کردم. و گفتم بچه ها ز این درهچند تا بسیجی بردم و سر یکی ا 

ها را  حسن بچه»ها نیستند. گفتم  قتی برگشتم دیدم بچهو . بعدی گذاشتم او را بزنید. دو تا نیرو هم بردم سر شیار

 ها مواظب ها نیستند. دوباره دو نفر را بردم. گذاشتم و گفتم بچه گفتم بچه« نه. چطور؟» گفت: « دی؟گردانتو بر

احساس کردم جنازه زیر پای من  و احساس کردم روی یک جنازه نشستم. نم کهبنشیداخل کانال . خواستم باشید

بلند  کشد. گفتم شاید مجروح باشد سرم را جلو بردم و دقت کردم، دیدم، این عراقی است که فوری فس مین

دم توی با اسلحه ز« أنا مسلم، أنا مسلم.»و اسلحه ام را طرف او گرفتم. او هم بلند شد و بنا کرد بگوید:  مشد

او هم زنده منطقه مشکوک شده بودم. دست گذاشتم روی جنازه بعدی.  رش و او را انداختم . حالا به همۀس

را هم که سر این دره و یی ها اند و بسیجی ها همه اطراف تپه خوابیده عراقیآقا و گفتم  بود. برگشتم  پیش حسن

را اند. مواظب باشید. حسن چند نفر  و اینها همه زندهاند. ختهره انداند و پایین ددز ها را  آن دره گذاشتم. اینها بچه

شود. و احتمال  شوند و درگیری پیدا می صدا بیایید. چون اگر بفهمند، بلند می خبر کرد و گفت خیلی آرام و بی

ه کزدند. هر تیری  با تیر  را کسی کف کانال خوابیده بود ، هست.آنها آمدند و هرکه تلفات سنگین بدهیم این

خواستند ما را غافلگیر کنند و خود را به مردن زده  چون زنده بودند. و می شد. فریادشان بلند میزدیم عراقیها  می

 بودند.

و نیروها را هدایت کردیم سه تا معبر را تا صبح باز کردم  در گیری شروع شد و تعدادی هم فرار کرد. من آنجا

 بود. ای که بر روی پنجوین مشرف تا رسیدیم به تپه

یدم. بیشترشان  مجروح شده ، رسآقا که آنجا مستقر بودند های حسن به یکی از گروهانباز کردیم  راه را که 

شهدا و مجروحین را به عقب  فقیت تمام شد و توانستیم با مو کردند. الحمدا  عملیات  دفاع می مردانه بودند  اما

 ی( قلعه گر جمشید )  .بیاوریم
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 انفجار مهیب

نده تخریب بودند. من را به گردان مأمور کردند و من رفتم حاج مرتضی علیجانی فرما 1عملیات والفجر در

 هم بودند. مرتضی سلیمانی و حاج علی سهرابی المومنین. همراه من آقای  گردان امیر

خسروی بود. ما گردان احمد  سلطان رفتیم. فرماندۀ وارد عمل بشویم از کنار تپه قوچ خواستیم اولین شبی که می

 بود. جا کرده بود ولی طناب معبر را، باد جابه ا منطقه از قبل شناسایی شدهتا پشت معبر رفتیم. گوی

رفتیم، پرتگاه بود و  که می کنار مسیری .عملیات هم با ما بودند اتهای اطلاع احمد خسروی جلوی من بود. بچه

 نفر کنار هم بروند.شد دو نمی

یک رمز های اطلاعات بچهبین « یدسیم را برگردون گوشی بی»عبارت  رفتیم. شهدا پایین ۀتپ به سمت قله هزار از

وقتی گشتند.  گفتند و برمی همه به هم می« 33رگردونیدسیم را ب گوشی بی»گفت:  یکی از بچه های داخل صف 

که برو ببین قضیه »: گفت احمد خسروی که کنار من بود،«. برا چی برگردونم »این رمز را به من گفتند، گفتم:

بچۀ شوخی  که خدا رحمتش کند، 36سید محمد اعتصامیبا مکافات از کنار نیروها برگشتم. تا رسیدم به «  چیه.

وقتی موضوع را « سیم را برگردونید گوشی بی»گفته بود  گذاشت. گویا اول ایشان ها می سر بچه گاهی سربهبود. 

بنا کرد شوخی کردن که من «  سیم را... گوشی بی»فتم: تو گفتی گفهمیدم خیلی ناراحت شدم و با پرخاش به او 

  «کنی؟ چرا توی این موقعیت شوخی می : »با او بحثم شد و گفتیم

بروند  معبر. قرار شد که دوتا گروهان رسیدیم پشت همین گذشت دوباره همین مسیر را رفتیم.یکی دو شب 

 بودم، به سمت تپه شهدا برویم. ویک گروهان هم که من مسئول تخریبش« 37هرگنه»برای 

دهنۀ کانال یک سیاهی را دیدم که به طرف ما  در محض این که اول تپه شهدا رسیدیم و از تپه بالا رفتیم، به 

دیدم ایستاد. کمی  «لا تحرک!» بلند گفتم: « عراقیه.»ها هم سینۀ یال تپه پخش شده بودند. گفتم:  د. بچهآم می

 ش را انداخت.اسلحه ا« السلاح!خلع » جلوتر رفتم وگفتم: 

                                                           
 یعنی برگردید عقب. گوشی بی سیم رو برگردون رمز بود، 55

56
اصابت  در جزیرۀ مجنون بر اثر 16/12/1362اریخدر رهنان متولد و در ت 1345/ 11/4سید محمد اعتصامی فرزند سید باقردر تاریخ 

 ترکش به شهادت رسید.
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توی تاریکی بود صدایش آمد که یک چیزی را گذاشت روی زمین. توی سینه  کانالی که کنده بودند خودم   

تا به سمت سرباز  برداشتیم و خودم را بالا کشیدیم ام را یم بالا که  لیز خوردم و افتادم. اسلحهرا کشاندم که بیا

 را به سمت او گرفتند.ها رگبار  که بچه عراقی بروم

 اسیر بشود. اش را زمین گذاشته و میخواست دانستند که قبل از این اسلحه اینها نمی 

 موریت ما روی همین تپه بود.دیم به سر تپه. مستقر شدیم چون مأمسیر را ادامه دادیم و رسی 

 ا ابراهیمی( )رض.  که ارتش جایگزین ما شد آمدیم عقب  ه روز روی تپه بودیم و بعد بهدو س 

 

 

 تپه تخم مرغی

جی زن بودم. اول قرار بود خط شکن باشیم بعد  آرپی )ع( من در گردان امام محمد باقر 1جر عملیات والف در 

 زیر آتش سنگین دشمن جلو رفتیم. گفتند که این گردان پشتیبان است. با این حال به عنوان پشتیبان در

پیچید و خیلی وحشت  ا میصدا همه ج ی درختهاخورد تو اره میجنگل را زیر آتش گرفته بودند. وقتی خمپ

 کردیم.   تش سنگین خمپاره را ما آنجا تحملنیم ساعت تا سه ربع آ ناک بود.

 شکن شد.  ، رسیدیم به میدان مین. گردان ما پشتیبان بود، ولی عملاً خطها که رد شدیم از جنگل

ها  ن بود، وقتی نزدیک پاسگاه رسیدیم، آتش عراقیز آن میدان میرسیدیم که قبل ا « بناسوته»ما نزدیک پاسگاه  

 به سمت ما بیشتر شد.

حال زیر این آتش سنگین جلو رفتیم  زدند. بااین دیدند و دقیق هم می کردند، ما را مینیروهای گردان درازکش 

 رسیدیم. دستور حرکت دادند که زیر آتش سنگین تیربار حرکت کنیم. به میدان مین تا

تپۀ تخم مرغی.آقای بروند. ما را هم فرستاد طرف  ه گردان تعدادی را جدا کرد تا به طرف پاسگاه بناسوتهفرماند 

 آنجا توی گردان ما بود. ایشان معبر را باز کرده بودند  لندی هم آن روز

  .نما و طناب کشی محدود کرده بود هم با شبرا  ود یک متر معبر را باز کرده بود و دو طرف آنحد
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 م و آتش تیربارت شدم، تازه وارد معبر  شدتش خمپاره که راحتری داشت. از آم 366 – 266این میدان عمق 

کالیبر  ، بیشترم. البته همه نوع تیرباری بود و فکر کنمدید ها بیشتر رسام بود و خط آتش را می شروع شد. فشنگ

 بود. 36

 کردند. ز آنجا هم به طرف ما شلیک میمان پاسگاه بناسوته بود. ا سمت چپ از معبر گذشتم.

 ها رفتیم. سازی کنند. ما هم به طرف تپه رستاد که پاسگاه را بگیرند و پاکگردان یک گروهان را ف فرماندۀ 

آقای منصوری  . وقتی که به شیار رسیدیم،ها را بگیریم برسیم بین دو تا تپه که تپه کردیم تا ید شیار را رد میبا

ا دور نزنند اینجا ما ر ،زدند ها پاتک  یم از این دسته توی شیار بماند. که اگر فردا صبح عراقیدستور داد که یک ت

  که من هم همراه آنها ماندم و بقیه رفتند.

  .را زدند هاآن ها کردند که بچه  حملهما  ها با تیربار به  بود که عراقیهوا تاریک و روشن شده 

چند لحظه استراحت کنیم. تجهیزات را در آوردیم تا  ،خسته بودیم ، چونشر این تیربار هم راحت شدیموقتی از 

 یم. ها آماده باش عراقی بعدی  تا برای پاسخ به پاتک

کمین کرده  هاهای این شیار عراقی عربی یاد گرفته بودم گفتم صدا بزنم شاید هنوز در زیر درخت چند کلمۀ

 «تسلیم شوید تا سالم بمانید« »الاسلامک أنت فی اما م نفسسل»نگل انبوهی بود. صدا زدم پایین تپه جباشند. 

بدون شلیک حتی یک قشنگ  که ولی می ترسیدند که تسلیم شوند. ،پشت سرما بودندعراقی  هنوز تعدادی

ودند که همه آنها را ها  بیرون آمدند. آنها نیروهای تکاور و مخصوص عراق ب لای درخت از لابهو  تسلیم شدند

و شهید و مجروحین را هم از اسرایی که گرفته بودیم کمک  را فرستادیم عقبصبح عملیات اسرا  اسیر کردیم و

 گرفتیم  تا ببرند عقب.
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زدند  زدند. کاتوشیا می می  ها شروع شد. خمپاره عراقی صبح آتش 46ر پاتک بودیم که ساعت ما همجنان منتظ

ط را از ما تحویل یک هفته نیروهای ارتش آمدند و خ زبعد ا .نیامدندجلو نفرات آنها  ،هر چه منتظر بودیم ولی

 (محمدعلی بحرینی)  گرفتند. 
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 ها شناسایی با عراقی

به وجود آورده یز ما آبگرفتگی بزرگی و خاکر ها خاکریز عراقی بین 30در منطقه پاسگاه زید آب انداخته بودند.

 دهیم.در این منطقه عملیات انجام  ما نتوانیم  بودند، تا

د از روی این گفتن وسط آب هم یک خاکریز کوتاهی بود که به مامتر بود.  ا هفتاد هشتاد سانتیعمق آب ت 

 ین خصوصیات آماد ه کردیم.خودمان را برای شناسایی در منطقه ای با ا خواهیم بزنیم.  خاکریز یک معبر می

را آب ها تا زیر گردنم  بعضی وقت و قدّم کوتاه بود، .رفتیم متر توی آب می 26خاکریز باید برای رسیدن به 

 .گرفت می

را به عنوان مسئول خط معرفی کردند. او از لحاظ اطلاعات و آموزش علیرضا ترک لادانی  ،هان یکی از فرماند 

. همراه ی اطلاعات و تخریب رفتیمها خدا و بچه لیاتی نکرده بود. آن شب با این بندۀاما کار عم استاد ما بود؛

مین  اگر به میدان یم،ور داشتم. توی ذهنم گفتم حالا که به طرف دشمن میتجهیزات کارم را  خودم دوربین و

 کار کنیم. رسیدیم چه

او در پشت خاکریز بود  دیدم.ر عراقی را یک نفبدون دوربین کرد که من  میاطراف کنترل رضا با دوربین نگاه 

ها  در همان حال که عراقی .نجا یک معبر باز کنیمرا دیدم. حق تیراندازی نداشتیم. قرار بود آ و  من فقط دستش

گروه بودیم. نفسها را در سینه ما جلو « !عراقیا را نمی بینی؟ : »های اطلاعات و گفتم را دیدم، زدم به پای بچه

هر دو  روی هم قرار گرفتیم. روبهها  با عراقیناگهان داشتیم  که  یم و قدمهایمان را آهسته بر میحبس کرده بود

  زیر آب. پریدم تر بودم و فوری  را داشتم  برخودم مسلط بودیم، اماچون من آمادگی دیدن او  طرف شوکه شده

 .ه با فاصله می آمدندک ها . پشت سرمن  علی رضا ترک بود و بقیۀ بچهها هم پریدند کنار عراقی

شد  برگردید عقب که کار خراب شد. آنجا نمی  گفتمسرم را که از آب درآوردم کسی را ندیدم. برگشتم و  

 توضیح بدهم.

نصف اسلحه توی این  ، نفهمیدم اسلحۀ من چه طور شد کهن رسیدیماز آب که آمدیم بالا، و به خاکریز خودما 

ها  عراقی. فقط یادم هست تا از خاکریز عبور کردیم، م چرام. نمیداندستم بود و نصف دیگرش توی اون دست

سریع با  ود.تا آتش کم بش برای پناه گرفتن می گشتیم. ما هم فقط دنبال یک جاییزدند.  پشت سر هم گلوله می

                                                           
58
عملیات  و قبل از خیبر، قرارگاه کربلا دستور عملیاتی و شناسایی در منطقۀ زید را داد که نیروهای اطلاعاتی و تخریب که معمولا از پیشگامان هر 1از عملیات والفجر بعد - 

عبرها دست به کار شدند. این عملیات به دلایل مختلفی رغم آبگرفتگی در منطقه برای باز کردن م بودند وارد منطقه شدند و کار شناسایی را شروع کردند نیروهای تخریب به

 انجام نشد.
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ون صبح که از خواب بیدارم و از بچه های اطلاعات جدا شدیم. رساندیم پشت خاکریز دوم خودمان را بهموتور 

احمد یم، شهید  دید .خودمان را به لب آب رساندیم« یکی از نیروهاتون وسط آبها افتاده.» :کردند  گفتند

م. ولی چون آب عمق افتاده بود. من  هم که شنا بلد نبود وسط آبها ها زیر دید عراقی او. بود 31رضاترک لادانی

از زیر  حد امکان  کردم تا نباشم، سعی ها راقیعدر دید برای اینکه و  وارد آب شدمآرام و با احتیاط نداشت 

  .)سعید حاج باقری( کشاندم و به طرف خاکریز آرام او را گرفتم . رساندم جنازه آب بروم تا خودم را به

 

 پل متحرک 

پل پیش ساخته  که ما داشتیم، یک یمستقیم از محوربعد از اینکه جاده را پاکسازی کردیم، یک راه  دقرار بو  

های  ین پل را چگونه ببرند. من با بچهو روی کانال بگذارند. قبل از عملیات همه در فکر این بودند که ا ببرند

 بودم.  ها ، همیشه به فکر عبور از این کانالتخریب بودم. اما از آنجا که در کار فنی اطلاعاتی داشتم

 برای چند دقیقهاین پل بودم. ساخت ر فک همچنان درسازی اهواز رفته بودم و  برای یک کار فنی به کارخانه لوله

عقب عقب  که چیزی را به نیشش گرفته و رگ افتادهای بز یکی از این مورچهدر سایۀ دیوار نشستم. چشمم به 

سازی زنگ زدم به   وزن خودش بود. همان موقع طرحی به ذهنم رسید و از لولهبرابر  1برابر  3رود.  شاید   می

 ح کردم.طر ها گرفتم را ای که از این مورچه قای چهارده معصوم و ایدهجهاد، آ های مهندسی بچه

 «چیه؟ : »گفت «یک سوال دارم.: » کردیم. به او گفتم با هم کار می م و مدتییق بودبا آقای چهارده معصوم رف

 «.تن 36تا : » گفت «؟تواند بلند کند عقب بلدوزر چند تن بار می« ریپرا» یک : »گفتم

رد و خودش هم از بلند کند و روی کانال بگذا «ریپرا» ک پل بسازیم که بلدوزر بتواند بای ما باید» بعد گفتم: 

 بود. یک بندۀ  اهواز«آ اِ گه»جهاد اصفهان که در محلمقر رفتم  روی آن رد بشود. خلاصه آمدم قرارگا و

م و یی مسئول ستاد بود. رفتسی داراخدایی بود به نام  عباس دارایی که بعد هم فرماندار کاشان شد. این آقای عبا

ای  ستند و خلاصه روی طرح بحث کردیم، ولی به هیچ نتیجهفوراً چند نفر را آوردند و نشطرح را به او دادم .

 نرسیدیم. 

را انجام بدهم. من  این کار ها را بردارم و توانید، اجازه بدهید من این آهن دست آخر گفتم اگر که شما نمی  

طوری موافقت کردند برای  این دهم. میها را  و درست نشد، من پول آهن سازم. اگر عملی نبود این پل را می

                                                           
51
در  11/4/1363شهید احمد ترک لادانی فرزند زین العابدین در روستای لادان از توابع شهر اصقهان چشم به جهان گشود و در تاریخ - 

 منطقه زید به شهادت رسید.
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های  نفر از بچه 42-46به اصفهان آمدم و طرح را اجرا کنند.این  نیروی فنی کم داشتیم که بتوانند انجام آن ما

را  پل روز طول کشید تا 3اید به منطقه رفتیم. ششاهپور)مرکز صنعتی امیرکبیر( و همکاران را جمع کردم و 

 ساختیم

سانت عرض داشت یک متر و بیست  متر و بیست ها بود. حدود یک مین اسکلهاین پل یک شاسی داشت که از ه

سانت بود. این را به عنوان  2وی آن هم  سانتی مترهم ضخامت آن بود و ورق ر 36هم ارتفاع داشت.  سانت

جوش دادیم. وزن  ها را هم ورق عاج دار هن ریختیم و روی بیم آهنی استفاده کردیم. بعد روی آن را آشاس

 متر هم طول داشت. 42تن شد. این پل  43تا  41حدود آن 

کشیدش بالا. عقب پل  ای که داشت و می تا پایه 2زد توی   می «ریپرا»این پل را طوری ساختیم که  بلدوزر با 

 لدوزر وصل بود.  شد و یک سرش هم با دو تا سیم بکسل به ب بلند می

 تا در لشکر آن را امتحان کنند.   پل را ساختیم و فرستادیم

سنجی و  دم با بلدوزر یک مانور گذاشتم تا برای زمانآوردند و من خو 72برای آزمایش آن، یک تانک تی

 و نیم کانال هشت متری هم کنده بودیم که یک متر  . ریپرا را زدیم و بلندش کرد. یکزمان بیگیرم سرعت کار

 تر روی زمین بود. این طرف کانال و یک متر و نیم آن طرف اضافه

با کمرشکن تانک را پیاده  های سپاه هم حضور داشتند. خودم رفتم زیر پل ایستادم. تعدادی از بچه در این مانور

باله هم طراحی  ی آن را هنوز نساخته بودیم. برای آن دو تامتر از زمین ارتفاع داشت چون باله ها کردند. پل یک

، چنگ زد و روی پل  یک مقدار ارتفاع داشت که با این  72تی تانک وز. آن رکردم که کمی شیب داشته باشد

پل. که  تر شد و شلاقی آمد روی ، وزن جلو سنگینمن زیر پل ایستاده بودم. وقتی وسط تانک بالا رسید رفت.

ی  بحمدا  هیچ تکانی نخورد و آزمایش موفق از آب ول گفتم من و پل و همه  نابود شدیم، من پریدم عقب و

 درآمد. 

د.. خوبی این پل این بود که وقتی بلدوزر پل را روی کانال این اولین پلی بود که به این شکل ساخته ش

و راه را ببندد یا برای یک کانال دیگر ببرد.  توا نست همین پل را بردارد کرد، می گذاشت و از آن عبور می می

ای  اما چون عملیات در منطقه کنسل شد، استفاده هم یکی از کارهایی بود که خدا توفیق داد، ما انجام دادیم.این 

 ) علی براتی(از آن نکردیم.
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 از شناسایی تا حمله

 عصر را ی لشکر ولیها کم بچه ، کمبودیم و شناسایی داشتیم66شد که در منطقۀ عملیاتی خیبر  زی میه پانزده رود

را مستقر  )ع(حسین بعضی از واحدهای لشکر امام به جای آنهادند وبه عقب فرستاهم را ها  ارتشی و توی خط کم 

 کردند.

هم انواع و هم سیم خاردار داشت  مین آنها میدان ها را انجام دادیم و معبرها را هم انتخاب کردیم. شناسایی

، رفت ی که وقتی نیروی پیاده داخل آن میهای های انحرافی هم بود. کانال موضوع کانال ها را کاشته بودند. مین

 دانستیم از کجا بیرون بیاییم. اینقدر تو در تو بود که نمی

 زی کنیم که گردان رد بشود.خط را پاکسا ، مجبور شدیم، قسمتی ازدنبال گردان بودیم ما چون

ن هم خنثی کردیم که شب عملیات وقتما ها را روز شناسایی را کامل کردیم و یک سری از مین  43-46در این  

کیلومتر  3/4ها  میدان مین تا خط  عراقی یم. ازکرد باز می و معبر رفتیم ها گروه  گروه می زیاد گرفته نشود. شب

 متری خیلی بزرگی بود. 6انال دو تا ک ن همفاصله بود. پشت آ

 گذاشتیم . سر جای خودش می ها را ه را قبل از عملیات خنثی کردیم و مینرامتر  366 حدود

 ها پیدا بود. ها خاک نشست کرده بود و سر مین منطقه داشت این بود که از بارندگی خصوصیت خوبی که  

 شوند متوجه ا ه عراقی خواستیم دست کاری کنیم تا خاک را ما زیاد نمی

ما باید یک ها به شهرک آورد و گفت   بچه را با دو نفر از من حاج شفیعیها یک روز قبل از عملیات، آقامجید

 بیارید. داریم  را که در انبار c4مواد  ید بروا در ابتکاری بسازیم و 

را  ا دراین کار  بستیم.با چسب  ها  و موادها را روی  این تختهآورد متری 4سانتی در  1 های تختهتعدادی هم 

 توانست راحت تر آنها را منهدم کند. ا در می تنها و و سیم خاردار زیاد بود موانعچون در منطقه  .کرد می

 مجید برگشتیم خط. آقا ن شب اینها را آماده کردیم و صبح زود با آ

                                                           
 شترق  در لشکر سپاه و ارتتش در دو محتور مستتقل آغتاز شتد. منطقتۀ عملیتاتی خیبتر         42 از متشکل نیرویی با«ا  رسول یا» رمز با 3/42/4362 مورخ در خیبر عملیات - 61

گردد.کته لشتکر امامحستین)ع( در زیتد عمتل       می محدود زید در محور یک نیز و القرنه به جنوب واز العزیر به شمال از که واقع شده است هورالهویزه داخل و دجله رودخانۀ

 .ز عملیات خیبر، انهدام نیروهای سپاه سوم عراق وتأمین جزایر شمالی و جنوبی مجنون بودکرد. هدف ا
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دوم محور شهید ردانی پور بود و  ا به ناممحور م .سه تا محور عملیاتی داشتیم. آمادۀ عملیات بودند همۀ گردانها

 که محمدعلی فرهادی مسئولش بود. نام گذاری شدشهید شده بود  ن محوریکی از  شهدا که در آ هم به نام

 . عبور کنیممحور سوم از که اگر این دو تا محور موفق نشد،  داشتیمیک محور وسط هم   

تخریب امشب انشاا  این  یها ما با بچه : »بعد گفت کهد. ها کر آقا مجید یک سخنرانی برای گردان قبل از رفتن،

  «کنیم را باز می میدان

ها را هم خنثی کردیم.  مین های قبل خنثی کرده بودیم نوار کشی کردیم و رفتیم جلو و بقیۀ آن جاهایی که شب

فاصله او با  ، امابوده شد حضور ما متوجهگویا  ها ا. کمین عراقیه نما زدیم تا رسیدیم به کانال عراقی قرص شب

. ولی ریخت می روی زمین حتماً گردان را برسیم، به این کمین به شکل معمول خواستیم  ما زیاد بود.  اگر می

 روی سیم خاردارها روی آن بسته بود را c4 هایی که ، یعنی همان تختهمجید انجام دادابتکاری که آن شب آقا

یکی از این ا درهای ابتکاری را آتش زد و آن را پرت کرد. با  زننِد،مدند تیر اول را با آه و تا عراقی گذاشت

 ها را ذوب کرد و راه باز شد. سیمانفجار آن  

 آمدند. بال ماها  ریختند توی کانال و گردان هم دن بعد معلوم نشد این کمین کجا رفت . بچه 

 برایا ه های ناپالم را که عراقی هسیم انفجاری بشک که شروع کردیمدستان بودم. ن شب من با آقای هزارآ 

شما دنبال » آقامجید به من گفت:  بعد را از خط عبور دادیم.گردان و م یقطع کرد را انفجار گذاشته بودند 

 «خنثی کنی. برخورد کردند،  که اگر به مانعیگردان برو 

 درهای ساختگی را مون اهم از ه رفتیم تا به کانال بعدی رسیدیم  همچنان موانع بود اینجاهمراه گردان به جلو  

  .را جمع کردیم داخل مسیر  سیم خاردار گذاشتم و

نند ها انداخته بودند که خودشان بتوا بعد دو تا تخته از این چوب روسی کف کانال هم سیم خاردار ریخته بودند.

ن طرف و  هم آمد آ و گردان متر بود 1عمق آن حدودی  ها رفتیم کانال دومی. تردد کنند. از روی این تخته

 شدیم.و درگیری وارد عملیات 

شب اول عملیات خیبر بود. بعد از پیشروی، یگان سمت چپ ما نتوانست عمل کنند و ما در محاصره دشمن قرار 

آیند، دچار  ها که فردا صبح می کردند تا آمبولانس را خنثی می ها مین 62نبات و نم 64آبادی شاه. آقای گرفتیم

کرد. ما در عمق رفته بودیم  لحظه شدت بیشتری پیدا میهرگذشت. درگیری  مشکل نشوند. زمان خیلی سریع می

                                                           
61
 به شهادت رسید. 5در عملیات کربلای 1365متولد گردید و در سال  1343شهید محمود شاه آبادی فرزند اصغر در سال  
62
 در عملیات خیبر در منطقه زید به شهادت رسید. 1362در اصفهان به دنیا آمد و در سال  1344شهید غلامحسین نم نبات در سال  
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ها به سمت ما  گلولهما سنگین بود. از سه جناح رگبار  آتش روی سرما باز نشده بود،  و چون طرف چپ

 مام تلاش ما آن بود که الحاق انجام شود و از محاصره نجات پیدا کنیم.. تبارید می

تا گردان توی خط آمده بودند. درگیری سختی بود. از چپ   3عمل شده بود. تنها  هم وارد «یا زهرا»گردان  

 آمد. ن گلوله میو پشت سرماوراست 

ها فرصت نکنند   ش زدیم که عراقیزدیم. حتی یک سنگر مهمات را آت رسید  آتش می ن میهر چه به دستما

بودند ای تعدادی مجروح  دوباره تکرار کنند. در گوشه بودند که عملیات رمضان راها در این فکر  بیاند. عراقی

 لرزیدند. میتری داشتند و مثل بید  ل وخیماح که سه نفرشان

 انداختند.ها  ها تعدادی پتو آوردند و روی مجروح سنگر عراقی ازشب سوم اسفند بود.  

ها، گیر  حجم آتش عراقیو  موقعیت خوبی نداریم. در محاصره» پشت خط بود. گفتم:  63آقاخانیغلامرضا 

ها را نجات بدهیم. از طرفی هم یک  کردیم، مجروح تلاش می«  داره میاد.» گفت:« آمبولانس بفرستید. ،ایم افتاده

 شد. م آتش کم میگرفتیم. شاید حج آنجا را می د که بایدقرارگاه عراقی بو

نزدیک قرارگاه آر قرارگاه رفتیم.  تخریب به طرف نیروهای و چند نفرازکه اهل رهنان بود سید موسوی با  

 خورد و مجروح شدم و قدرت حرکت از من گرفته شد.   به من را آماده کردیم که یک گلوله جی پی

دانم  همه جا را دود و گرد و خاک گرفت. نمیدر فکر چاره بودم که انفجار عظیمی زمین را به لرزه درآورد و 

تا هوا روشن  »گفت:  سیم می بیخانی پشت آقاها را ندیدیم.  زاغه مهمات بود یا جای دیگر. بعد از آن من بچه

 «به عقب ببرند. ها را مجروح ،نشده است

سته راه بروم چون پایم شکتوانستم  نمیاما  ،من احساس کردم که اتفاقی افتاده است. تلاش کردم که به جلو بروم

 .شده بود.امدادگرها مرا تا کانال آوردند

یک تیربار عراقی سمت راست یکی کرد.  لب کانال که رسیدیم، هوا روشن شده بود. همچنان تیربارها کار می 

عبور از روی  زدند. می رد بشود، او راخواست از روی کانال  میکرد و هر کس  کار می هم سمت چپ کانال

 ل یعنی مرگ. ریسک بزرگی بود. کانا

ای که روی کانال برای عبور  روی تخته دند. من راها تیر خوردند و متأسفانه داخل کانال افتا تعدادی از  بچه

مرا شد. ، اما به هر زحمتی بود،  نم نصیب دوباره  تیرهمدو تا  نیروها انداخته بودند، کشاندند. در این فاصله یک

                                                           
63
با عنوان فرمانده گردانموس ابن جعفر)ع(  1362در شهرضا متولد شد و در سال  1337شهید غلامرضا آقاخانی فرزند قدرت الله در سال 

 در جزیرۀ مجنون به شهادت رسید.
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این دو سه  در بیمارستان خبردار شدم که ما را به عقب انتقال دادند. رسیدند وها  . بچهآوردنداین طرف کانال 

 ) مهدی لندی( اند هم رفتیم قرار گاه را بزنیم، اسیر شده نفر که با

 

 

 انفجار در جاده خندق

و نیترات را به کول گود  ها تا آنجا خرج متر راه بود. بچه 666 ،366کردیم. تقریباً  را باید منفجر می جادۀ خندق 

 گرفتند ودر زیر آتش دشمن به جلو بردند.

ما باید  .خاکریز هم جلوی ما نبود .دید ری دشمن بودیم ودشمن به راحتی ما را میمت 466در فاصلۀ حدوداً  

اده خرج گودها را به فاصله چیدیم. دو ردیف شد. کفی ج رویبستیم که به ما پاتک نزنند.  جلوی عراقیها را می

 تر رفتیم. کشی به سنگر عقب دارکشی کردیم و برای سیمم

 تیله انفجاری همه را به هم وصل کردیم.ها را توی گودها ریختیم و با ف ها زده شد و نیترات . سوراخ

من  فاصله بود.متر  36را تا سنگر کشیدیم. حدود  ها را هم گذاشتیم و سیم جاری را بستیم و چاشنی. فتیله انف

، اول زمین تکانی خورد و بعد انفجار شدیدی ایجاد را آنجا گذاشتم. وقتی که زدیم کننده برق را دستگاه تولید

یخته بود متر جاده و زمین را بالا ر 26از روی زمین بلند کند. حدوداً  شد که موج آن نزدیک بود خودمان را هم

 یم.ها ببند شدیم  راه را برا جلوی عراقیموفق با این انفجار  ها به سمت ما بسته شد.  و جاده برای عبور عراقی

 گر( ه) جمشید قلع
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 عملیات ایذایی

فرمانده . مأمورشدم  )س(من به عنوان تخریب چی به گردان یا زهراو  ما در منطقۀ زید بودیم در عملیات خیبر

انع را از سر راه او بودم تا اگر مشکلی پیش آمد زود م کنار دستاصغر شفیعیون بود ومن )س(گردان یا زهرا 

 برداریم.

ها  عراقی ل کردند که بعد متوجه شدیم برنامۀ ما فریبتا گردان وارد عم. ما را با چندسمت چپ طلائیه بودیم 

 ، گفتند شما دروقتی گردان جلویی ما خط را شکست د.ها بتوانند جزیزه مجنون را بگیرن بوده تا دیگر گردان

 عمق حرکت کنید. 

چون همه چیز  ،مجنون اتفاق بیفتد که عملیات اصلی قرار است در جزیرۀو خبر نداشتیم  خشکی بودیم ما در

 محرمانه بود. 

ای که گردان رد بشود  چی کنار فرمانده گردان بودیم. میدان مین را رد کردیم. معبری به اندازه دو نفر تخریب

ی مثلثی رسیدیم. به دستور اکریزهابه خ کردیم. ی گردان حرکت میها نفر بچه 366باز شده بود. ما جلوی 

ذاری گ ها پشت سرشان را هم مین که عراقیشدیم. معمولاً سابقه داشت  گردان از خاکریز هم رد  فرماندۀ

 کردند. و ما رفته بودیم تا اگر پشت سرشان مین بود، آن را خنثی کنیم. می

به مانعی برخورد ر مسیری که رفتیم دخوشبختانه توی عمق حرکت کند.  )س(بود که  گردان یا زهرا  قرار 

 نکردیم.

ها  دیدم که عراقی ،شد های منوری که زده می از زیر نور خمپاره و بالای آن رفتم به خاکریز بلندی رسیدیم. من 

برگشتیم و پدافند ت عقب نشینی آمد و ما به تور عقبکه دسمنتظر دستور بودیم کردند.  به صورت دشتبان فرار می

 )مرتضی ناظمی هرندی( .   کردیم. 
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 ای پر از سیم خاردار جاده

آب بود. عبور از  ت و چپ این جاده همرسید. طرف راس می بود که به جزیره مجنون فقط یک جاده در طلاییه

 این جاده یعنی حرکت در زیر باران گلوله.

شد. بعد دستور آمد که از جادۀ عملیات انجام بدهیم. که ن منطقۀ پاسگاه زید یک شب قبل از عملیات بنا بود از  

 بروید. جزایر مجنونطلاییه به 

آنجا افتاده بود. اول  ی کههای پشت سر ابوشهاب بودم.کنار جاده پر از گل بود وجنازه چی . من به عنوان تخریب

 یم . بگذار ها جنازه . در راه گاهی هم ناچار بودیم پا رویتصورمان این بود که اینها عراقی هستند

، که شب قبل عملیات کرده بودند و مؤفق نشدند بودا   محمد رسول 27شهدای لشکر پیکر فهمیدیم اینها بعد 

 ند. قسمتی از جاده پر از مین و سیم خاردار بود . حتی پیکرها  را به عقب انتقال ده

 آن هم مشکل بود، جا کردن زیاد بود. جابه کردیم. سیم خاردارها خیلی های روی جاده را هم خنثی می باید مین

 کردیم و این وظیفه هم به عهدۀ تخریب بود. . باید کاری میدای نبو ولی چاره

به  آلود شده بود و امون زخمی و خونه حال دست بااینکردیم.  جا می لاً سیم خاردارها را با دستکش جابهمعمو 

 ها راه باز شد.  لطف خدا و همت بچه

شکل ه هرهرکاری باشید و ب آمادۀفته بود که برای باز کردن راه باید همان صحبتی که شهید خلیلی به ما گ 

 و قطع دست و پا و... ابایی نداشته باشید.  و از زخمی شدن ممکن راه را باز کنید

جاده ها در حال بریدن  عراقی .به هر زحمتی بود از جاده عبور کردیم و خودمان را به نیروهای دشمن رساندیم

عبور برای ما غیرممکن  ،شد بشود. اگر این جاده قطع می تر برای ما سخت رو کا ت ما بیایدسمآب به  بودند تا

جاده را و اطراف  بودند. آنها چهارلول و ضد هوایی را گذاشته بودند و کفبا بلدوزر بود. مشغول بریدن جاده 

ی رو یاهسیم خاردارتمام و شدیم  ها وارد عمل در زیر آتش عراقیبا این حال ما . بستند  میآن را به رگبار
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تیم و راه را برای عبور نیروها باز کردیم. با عیور نیروها مأموریت ما تمام شد و به عقب برداشبا دست  جاده را

 34حسن سراج(حجه الاسلام )   باز گشتیم.

 

 

 یک قدم تا مرگ

متر . صدبه شناسایی رفتیم همان شب اول ه بودیم. مقدمات کار را فراهم کردیم و در خط مقدم مستقر شد تازه 

ن را هم حتی سرما خیز می رفتیم، سینهدر حالت استتار یا  باید  ، بقیه مسیر راکه از خط صفر مرزی فاصله گرفتیم

خط صفر جزیره ها بودیم.  سنگر کمین عراقی و تیر در دیدفاصلۀ ما با دشمن کم بود و تونستیم بلند کنیم.  نمی

 متر  76برگرده طول خط حدود ومد که کسی بره توی خط و زنده یا سالم ا ش میواقعا جهنمی بود به ندرت پی

 .کنیم ویم و پد را قطعد که ما برقرار این بو و  بود

شدند و در روز به هیچ وجه نمی توانستند از سنگر بیرون  شب تعویض می هم  سنگر کمین خودمان نیروهای

با شبها را  ها توانیم عمل کنیم این است که بچه که تنها راهی که مینتیجه رسیدیم شناسایی به این  بعد از بیایند.

 تا چاه بزنند و مواد گذاری کنیم.و کلنگ بفرستیم جلو تا چند  بیلچه

توانستیم تعداد زیادی نیرو به جلو  چون نمی کندند، میچاه   تادو مدتی طول کشید. هر شب یکی یا در نهایت

 روز استراحت. و شب کار کنیم مجبور بودیم ببریم.

پر از پودر  کردیم وآماده  گذاری برای خرج و کندیممتر  سانتی 36و به عرض  76ی طول تقریببه را ها گود 

های  ها هم مین بریزند و به بعضی از بچه دادیم تا داخل گودها تا گونیدو ها به هر یک از بچه کردیم.آذر

 بردیم. خیز می مواد را سینههمه این  باشیم. ضدخودرو دادیم تا کمک خرج داشته

طالب  ابی بن ی لشکر علیها ای که از شهادت بچه تجربه  گشتند. ریختند و برمی تا گونی مواد میدو درهر گود 

خاطر گفتم،  آسیب ببینند. به همین ها بچه ،در حین اجرای مأموریت ،احتمال دارد بینی کردم که پیش داشتم،

 تخریب را داشته باشیم. را پر کنند که حداکثر طوری گودها

                                                           
64
 ده است.ذکر ش 311روایت کامل این خاطره در کتاب شاهد معبرها صفحۀ  - 



15 
 

 ل پر کردیم، بعد گودهای بعد رابود آنها را او تا گود 1خط جلو  به صورت خطی پر کردیم. گودها راهمچنین  

 اقل نتیجه را بگیریم. ، بتونیم حدکه اگر  احیاناً مشکلی پیش آمد

فیتیله انفجاری آنها  رش کردم کهها سفا را پر کردند. تنها دوتا از گودها ماند. به بچه ها گود در عرض سه شب 

 را به هم وصل کنید.

 چک کردم.دوباره من برای اطمینان همه را  ،ها را که وصل کردند گود  

دل و جرأتی العاده شوخی بود و خیلی بچۀ پر بچۀ فوق رفتم. خدا رحمتش کند، 63، با شهید احمد باقریبار این 

نده بود را این که ما ا گودیتدو و قرار شد، رفتیم. با هم شتظر کاری هم وارد بود و تخصص داهم بود و از ن

 تیله انفجاری را چک کنم پر کند و من هم  ف خدا ، بندۀ

توانستند ما را بزنند.  می دیدند شاید با پرتاب یک نارنجک، داشتیم و اگر ما را میها ن فاصلۀ زیادی با عراقی 

 شد. انجام می و در حالت اختفای کامل خیز ما سینه همۀ فعالیتمتر بود. 43فاصله ما با آنها شاید 

بریزد،  توی گود ها که پر از مواد منفجره بود را تا یکی از این گونی رفت جلو می خیز سینه طور که باقری همین

: فریاد زدم که بی اختیارپرتاب کردند شدند و متأسفانه یک نارنجک به سمت این بندۀ خدا ، ا متوجهه عراقی

 نی را رها کن و برگرد. احمد گو

 و زخمی شد. را انداختند و چند ترکش به او اصابت کرد ها نارنجک دوم عراقی گونی را انداخت کهاحمد  

متر بین من و احمد فاصله  3ر حداکث «می کشمد عقب .تکان نخورهمانجا »گفتم  «گفت من نمی تونم بیام عقب.

 بود. من هم مینی که دنبالم بود را انداختم. 

زدن .تا  شروع کردند ما راو نارنجک دستی  66و خمپاره  66پلامینبا  ها با این انفجار حساس شدند و عراقی

ها دقیقاً پهلوی او خورد که احمد ساکت شد و دیگر ناله  آقا را بکشم عقب، یکی از این پلامینمدم احمدآ

فاصله  ،گذاری کرده بودیم هایی که موادبین من و احمد یکی از همین گود شهید شد . دقیقاً که نکرد. فهمیدم

 بود.

                                                           
65
در جزیرۀ مجنون به شهادت و مفقودالاثر شد. پیکر  1362در اصفهان متولد شد و در سال  1341شهید احمد باقری فرزند عبدالله در سال  

 پیدا و به خاک سپرده شد 1377این شهید در سال 
66
 - شد)راوی( داز پرتاب میبا نارنجک انو شد  ایی بود که به اصطلاح توی مناطق جنگی استفاده میه نوع نارنجک یک 
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ن بود خورد و منفجر شد. بین من و ایشا انفجاری که ای دقیقاً روی فیتیلۀ گلوله که به سمت احمد بروم خواستم

 های ردیف جلو منفجر شد.همه گودو 

فتادم و سرم افتاد به کردم توی هوا معلق می زنم . با سینه روی زمین ا دیگه چیزی متوجه نشدم. فقط احساس من 

 سمت پایین و توی شیب. حالا این شیب چی بود، همون چاله انفجاری که ایجاد شده بود.

های ناشی از انفجار روی من آوار  هم خاک من بعد از پرتاب شدن دو مرتبه افتاده بودم توی همان چاله و بعد 

زرگ روی کمرم افتاد که قدرت حرکت را ها روی من ریخته شود، یک کلوخ خیلی ب که خاک قبل از این .شد

 . دفن شدمها  از من گرفت. حالت نیمه بیهوشی به من دست داد و زیر خاک

توانستم کاری بکنم.  توانم نفس بکشم. هر چه تکان به خودم دادم، نمی ای گذشت. حس کردم نمی چند دقیقه

ها در آوردم  موج  ام سرم را از زیر خاکه پاهایم زیر خاک بود. یک قدم تا مرگ فاصله داشتم. با کمک آرنج

این که یکی از بچه ها که در یکی از  بیرون کشیدم تاها  انفجار گیجم کرده بود . به سختی خودم را از زیر خاک

سنگر  ، دیدم درمدمبه هوش آ را نفهمیدم. وقتی همین گودالها مخفی شده بود به دادم  رسید، البته من رسیدن او

 رضا مقبل() حمیدم. ها هست پیش بچه

 

 

 چند دقیقه قبل از شهادت حمید باکری

ا ه که عراقی پل هست آسیب دیده و یک راعاشولشکر  تخریبچی اعلام کردند که در منطقۀ دجله بودیم. 

ها دو تا ماشین  خواهند از روی این پل پاتک کنند. اگر این پل منهدم نشود، منطقه را از دست میدهیم. با بچه می

 برداشتیم و  به کمک آنها رفتیم. ظهر رسیدیم و پشت رودخانۀ دجله مستقر شدیم.  41چند تا مین اِم  شدیم و

 دشمن  را خواندیم.  ازمانجا با آب دجله وضو گرفتیم و نم نها نیامده بودند. هما وقت اذان ظهر بود هنوز قایق

ها  ها را داخل قایق مین .ها آمدند م.  قایق. به حالت نیم خیز کنار رودخانه رفتیاشتدزیادی روی منطقه ندید 

برید و با حمایت آنها  کنه، جا مقاومت می این ا هنوزیک گردان از لشکر عاشور» گذاشتیم و رفتیم. به ما گفتند: 

 «پل را منهدم کنید.
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هستتند،  همین جا» گفتند: « آقای باکری کجاند؟» . سؤال کردیم: که رسیدیم به اولین  نیروهای لشکر عاشورا 

 «ما آمدیم برای منهدم کردن پل.» گفتم: « چه کارش دارید؟

پرسی کردیم. و  سلام و احوال آقای باکری آمدند. من ایشان را قبلاً  ندیده بودم. فقط وصفش را شنیده بودم.

ط من فق گردان و ازها شهید شدند  دیگه نیازی نیست و اکثر بچه» گفت:  «آمدیم. برای منهدم کردن پل گفتم،

 «مجبوریم بکشیم عقب.هم نفر دیگر. ما  0ام و  مانده

شهید  ،ی ماها شد که یکی از بچه کردیم، چند تا گلولۀ زمانی کنار ما منفجر همین طور که داشتیم صحبت می 

العاده مخلص بود که وصف ایشان نگفتنی ست. بچۀ خیلی  ی بسیجی فوقها از بچه 67شهید مهدی بناییشد.) 

  شد.( ها داوطلب می م خیلی عجیبی بود. همیشه برای عملیاتپاکی بود. آد

ترکش خورده که  د. متوجه شدم،ده ن افتاد روی سینۀ من. گفتم مهدی برو کنار. دیدم جواب نمیدیدم سر ایشا

 جا شهید شد. نهما

جنازه را توی  .نستیم بکنیمنتوا . به هرحال کاریبه عهده داشت ی تخریبها مسئولیت ما را آقای فتاحیان از بچه

کوپترهای عراقی رسیدند و قایق را به رگبار بستند. به لطف خدا کسی  در مسیر هلی .قایق گذاشتیم و برگشتیم

ما از شدند.  همه پودر می ها شد، بچه ها منفجر می خورد و مین میها به قایق  آسیب ندید. اگر یکی از این گلوله

 مقبل( رضابه شهادت رسیدند.)حمید هم ی را زدند و ایشانجا که رد شدیم، شنیدیم که قایق باکر این

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
67
 به شهادت رسید. 1362شهید مهدی بنایی فرزند حسین در سال  
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 در مسلخ اسماعیل 

 ،آقای سلیمانی : »گفتو  چهار آمد پاسگاه به .تخریب بود ۀحاج مرتضی علیجانی فرماند 60عملیات بدر در 

این  قرار است هست. م آبه اه ه. پشت سر بچی هستخشک یاین پل رو .نااصفه انپلُ مارن لمث تسه پلُ کی

 رفتم تا بتوانم همراه گردان جلو بروم. جعفر بن گردان موسی. به گفتم باشه. یمنبز را پُل

 آقای سلیمانی » :گفت ،گردان ۀفرماند علی باباییناصرآ ماده کردم که حاج مواد را  و هیلتفو  c4 خرج گود با  

 . دهور فرستادنداخل   ها به را با یک تعداد از بچهبعد م برگشتیم و « ست.احتیاجی نی

. حاج مرتضی علیجانی ندبودبا من  سید اسماعیل اعتصامی و خدا بیامرز رفیعی  اهیمی،رضا ابر ،آقای باقر اکبری 

 . علیجانی گفت خندق را بگیریم ۀسمت راست جاد یها کمین بنا شد، ل تخریب بودند.هم مسوو حسین قاسمیو

 و را تحویل گرفتیم 2و  4کمین ما  «چشم. : »گفتیم «را انجام بدهید. صبح شناسایی منطقهروز هرشما باید »

آقای  وما هم سمت راست با آقای اکبری، رفیعی، مجید کرباسی  .سمت چپ ندرفت عملیات اطلاعاتنیروهای 

 یم.ایوب رضایی بود آقای مصلحی و وادی آب محمود شاه وعلی  سشم

 .«م برم شناساییهخوا من خودم می سلیمانی: »اسماعیل اعتصامی گفت رمضان بود. سیدماه . سوم یا چهارم 

 .«بله : »گفت «خوب یاد گرفتید؟ ار اه آبراه : »گفتم

 .بودیم ی کردهرشماره گذاهمۀ آنها را رفته بودیم و شناسایی کرده بودیم و  ار اه م آبراهاتم 

گذاری کرده  مین بود . عراق این آبراه را منطقه درترین آبراه  سخت این آبراه .بود )ع(به نام امام حسنآبراه  کی 

دیشب تا صبح از  من .این بیسیم باش کنارشما  : »گفتم، مصطفی رفیعیبه  مندیاخو را بود. صبح که نماز

 «.خبر کن رام د،سیم زدن ها بی نخوابیدم موقعی که بچه

دند م کرند و صدایمدآرفیعی  باعبدا  جوانی، آقای محسنی  واسماعیل اعتصامی سید ه بودم کهدراز کشید تازه 

  .مرفتبه سرا  او  و مبلند شد .رفت مین یرو )ع(آبراه امام حسن دراعتصامی و گفتند که 

                                                           
م عراق وقیحانه عملیات بدر در شرایطی صورت گرفت که میهن عزیز اسلامی آماج حملات وسیع موشکی و بمباران های ناجوانمردانۀ دشمن بود. در همان حال ر ی - 68

 رفت. ات بدر جواب محکمی به حکام بغداد در پاسخ به جنایات آنها در بمباران مناطق مسکونی به شمار میکرد. درحقیقت عملی درخواست صلح می

 066با هدف قطع جادۀ بصره، العماره و تهدید بصره آغاز شد.این منطقۀ عملیاتی با وسعت بیش از «   )س(یا فاطمه الزهرا»با رمز  41/42/4363مورخ  23عملیات بدر در ساعت 

 حمد احمدپور(تر مربع در شرق رودخانۀ دجله به نام هورالهویزه در حد فاصل قلعه صالح تا القرنه قرار داشت.)جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس،  اکیلوم
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 تا : »خوزستان گفت یها بچه ی ازکی او را پیدا نکردیم. ،مرفتتوی آب خودم  حتییم وغواص فرستاد ههرچ

و  بود هاسماعیل را گرفت یپاها بلند شد. او اکبر م صدا ا دید ای شد. چند دقیقه .«میا پیدا نکنم بالا نمی اجنازه ر

به  اه خدام ،ناماه رمضدر اسماعیل سرش خورده بود.  یم توه ترکش کیبود وقطع شده  شپاها بالا آمد.

 ی سلیمانی()مرتض .درجه شهادت رسید

 

 آمادۀ انفجار پل

 دجله روی های پل انفجار وکارمان را شروع کنیم  عملیات از بعد قرار بود، بلافاصله که بودیم گروهی جزو ما

 بدهند. را انجام تدارکاتشان نتواند دشمن بدهیم که انجام را

از   سواری بلم و سواری قایق یها آموزش شدیم، هور منطقۀ وارد دیدیم. وقتی آموزشهایی را هم برای این کار 

کردند  برداری می دائم یا عکس «قارقارکی»به قول معروف  عراقی سبک هواپیماهای متاسفانه های ما بود. برنامه

 زدند می را ها قایق راکت یا با

ضه و چندقب سوار بود تویوتاها رویداشتیم که  دوشکا ی دودستگاه نداشتیم. یک زیادی امکانات منطقه هنوز در

هدف گرفتند  ار آمد، آمد، بچه ها او های قارقارکی به سمت ما میهواپیما همین اسلحه.و از اتفاق یک روز که  

 توی هور سقوط کرد. مستقیم آن را زدند که و با دوشکا

گرفتیم و خودمان را با شرایط  یاد را هور در و زندگی آبی های آموزش ی که در منطقه بودیم،در این مدت 

 جا سازگار کردیم.سخت آن

 c4 از مواد پر را انفجاری های کوله که شد این بر قرار و شدیم قایق سوار علیجانی آقای با بدر عملیات شب 

 منفجره مواد فقط باشیم و داشته همراه ایی اسلحه ما که نبود این بر قرار یعنی نداشتیم. هم سلاحآن شب  کنیم.

از سنگینی  که  بود. C4 پراز مواد ما . قایقشدیم قایق ی سوار نفر انزدهپ دهتیم و داشبر هم مین چندتا داشتیم.

 قایق بغل بیشتر از و دید نمی را جلو خیلی دار سکان  .بود بالااز آب  قایق سرفقط  و بود خوابیده هور کفقایق 

 کرد. می نگاه را جلو
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 اما متأسفانه ریت ما چیز دیگری بود.چون مأمو آنها بودیم سر پشت ما و بودند رفته همه کننده عمل نیروهای

 61برگشتیم) حمید بازرگان( به عقب و برسیم اهدافمان به بتوانیم ما که نبود طوری عملیات شرایط

 

 

 مین گذاری آبراه

آماده »دوست گفت: آقای موحدآمدند. یک روز  می های عراقی جلو یم، قایقتازه در منطقه مستقر شده بود 

 « ند، با آنها مقابله کنید. ولی اول ببینید با چه توانی اومدند.باشید که اگر درگیر شد

رفتند. ما  و می کردند ایستادند نگاه می میراه ا دم آبه ما نبود. عراقیهای  ی آنها همه نظامی بود. مثل قایقها قایق 

در دیگر ها  که عراقی . چند روز بعد به ما گفتندیمکرد اندازی نمیکدام اقدام به تیر ولی هیچ دیدم، را می آنها

های داراب شیراز بودند، حمله  که بچه )ع(حسن هم به تیپ امام مرتبه ایی دارند و یکها هم گشت و شناس محور

زدیم. نبشی  نبشی می 76خاطر تصمیم گرفتیم آبراه را مین گذاری کنیم. ابتدا در بین پیزورها . به همیناند کرده

های  مینیم. بعد کوبید و راست نبشی را به چپ و راست آبراه میمتری برده بودیم و سمت چپ  3، 1های 

خورد کرد  بر ندشمن به آ دیم که اگر قایقکشی می بستیم و سیم تله را می را کاجی کششی که ضد نفر بود

 منفجر بشود. 

 مین گذاری کردیم. )سید محسن موسوی(به این شکل ها را  به ما داده شد و تمام آبراهاین مأ موریت  

 

 

 
                                                           

61
 آمده است.  325روایت کامل این خاطره توسط مرتضی علیجانی در کتاب شاهد معبرها صفحه  
71
شد  شد خیلی که بزرگ می شد می گفتند بردی  بعد می گفتند  بزرگتر که می شد چولان میپیزور  می های کوچک  توی هور را نی 

 .) راوی(نی. نی دیگه بزرگترینش بود
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 انفجار پل خیبر

 فیرها زده بودند. از سمت جُ عراقی شد. این جاده را اق وصل میبه د  عر ای بود که خندق جاده جادۀ 

پل زدیم. همان پل معروف خیبر. این پل خیلی  مترکیلو3/43 آنجا رسیدیم. به هور می ،آمدیم که می کیلومتر46

 36روز بزنند. برای ساختن آن هر  13در هور و در عرض   را یا جاده انستندتو نیروهای مهندساهمیت داشت . 

های خیبر به جایی  پل ساخت در توانایی مابرد و واقعاً شاهکاری بود.  یک متر جاده را جلو می کمپرس خاک

رسید که  در این عملیات ده کیلومتر و نیم پل روی آب زدیم که این جادۀ خندق را به خشکی وصل کند و راه 

  .بود شود. و این کار هم جزء شاهکارهای جنگما برای پشتیبانی و نیروها برقرار بزمینی 

شد را بگیرد. به ما  که به وسط هور کشیده می« العماره»جادۀ  عراق فشار زیادی به ما آورد تا در عملیات بدر

محاسبه کردیم که آب سمت چپ و راست را به هم وصل کنیم.  تا این جاده را منهدم کنیم ومأموریت دادند، 

 تا خرج گود دو ردیفه  بزنیم. 42باید 

د حدوفقط و  کیلو متر یا بیشتر راه بود 4مسافتی حدود انهدام رفتیم.  و صبح برای شب محاسبات را انجام دادیم 

  رفتیم. دقیقه توی کانال می 26

 خیلی نزدیک بود . صلۀ آنها با مادیدند چون فا گر کمین ما را میدر سن ها یعراق متر بود. 36محل انفجار حدود 

 کردیم.  رفتیم و جاده را هم منهدم می متر بود. ما باید می 66، 36فاصله حدود 

سه دقیقه  تنهازدیم.  باید در کمترین زمان تاکتیکی می راگود چهل پوندی  بود. خرجکار خیلی سخت شده  

هم ن را های آ و سیم آماده کنیمگود را  تا خرج 42در این فاصله باید  در منطقه باشیم.  نستیمتوا بیشتر نمی

 ببندیم. 

 متر باشد. 3/4قدم یا  2گود  کرده بودیم که فاصله هر خرجاسبه مح
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گود تا  این خرج شد، بسته میها  به صورت سرِی  سیم وقتی چیده بودیم. تسان 06ها را روی  های چاشنی ما سیم 

 ا را برداشتیم به کنار جاده رفتیم.دادیم . اینه ده نشود کمی قوس میمتر فاصله داشت. برای اینکه کشی66/4بعدی 

م. بست ی میفقط چاشنی را به چاشن چید و من اعتصامی آنها را می نی را دور یک قوطی پیچیده بودیم.چاش 

 گذاشتیم و آمادۀ انفجار شد.ال توی چها وقتی خرج گود .ده شده بود و وصل شده بودها قبلاً چی سیم

روی ماشه  دستشان را پایه بسته بودند. که اگر روی سهرینوف را تیربار گ آنها ها خیلی فاصله نداشتیم اقیبا عر

گذاشتند. ما در  بی بهره نمیرا یک بار ما  دقیقههر چند  هبزنند. البت ،توانستند هم میحتی پرنده را  ،گذاشتند می

 آمدیم.به عقب یم و سیم کشی شد و گذاشتیم و چاشنی را هم قرار داد اد رازیر این آتش  مو

کردم که یک  من نفر وسط بودم. سمت چپ من یک تانک سوخته بود که پشت آن ایستاده بودم. نگاه می 

صدایی توی آب شنیده شد. احساس کردم که  . در همین حالوقت غواصی از آب بیرون نیاید و ما را بزند

 تم که او را بزنم.غواص عراقی باشد. سریع اسلحه را به سمت او گرف

 تک تیر انداز عراقی با اسلحۀ مگ مرادیدم، که  کردم مینگاه  قت کردم دیدم یک ماهی بود. اطراف راد 

یک لحظه صورتم را چرخاندم که تیر به دما  و بغل چشمم تا آمدم خودم را مخفی کنم،  . استه هدف گرفت

این یک امداد الهی بود که  .ی به صورتم خوردآمد. احساس کردم یک ضربۀ سنگینهام در از شقیقه و خورد

 درجه بچرخد . 36زاویه صورتم  ن لحظههما

ر م عبویزیر دست و پاها ها از ها ما را به رگبار بستند. فشنگ . عراقیبیاوردعقب  نجا کسی هم نبود که مرا بهآ

 رساندم و افتادم. خودم را به خاکریزمتری عقب آمدم وتا 43-46کرد.  می

بود  صبح و چرا  قوه انداختند و صورتم را بستند. نزدیک اذانبردند سنگر  بهم را گرفتند و دست و پای ها بچه 

 انتقال دادند. به عقب من را که
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 ی تخریب گفتم کارها تمام شده وها بود. در همان حالم به بچه ا هم شدهه کارها انجام شده بود. سیم کشی

 م را هم بست ها سیم

 ها شنیدم که بعد از بچه آسیبی نبینند.کسی تا بر اثر انفجار  نشینی دادند جار  به نیروها دستور عقببرای انجام انف  

 و همه جا را منهدم کرد.)عباس هاشم زاده(جبهه عراقیها به هم ریخت شد،  انفجارات انجاموقتی 

 

                                                                  *** 

 

 

 

 

 

 راه انفجار خورشیدی

شد که کار غواصی  پنج شش ماهی میآماده می شدیم..  740بود و برای انجام عملیات والفجر 63اواخر سال 

سازی مین را  خنثی خورشیدی در ساحل رودخانه و سیم خاردار چگونگی بازکردن معبر در بین و کردیم می

هر روز در ساحل آماده کرده بودیم و  ماکت موانع رام، ای که از عملیات بدر داشتی با تجربه یم.کرد تمرین می

 دادیم. مانور می

یکی ها  عبور از خورشیدی راه مقابله و انفجار و ،عملیات معطل نشویم شرایط خاص و حساس که در برای این 

 های ما بود. از برنامه

                                                           
71
ویژۀ عبور  با تاکتیک و کرده عبور اروندرود از سه محور در عراقی نیروهای گیری غافل با پاسداران سپاه نیروهای آن در که بود آبی،خاکی عملیات ، 0والفجر عملیات - 

 در «الزهرا فاطمۀ یا» رمز با 4361 بهمن 26 روز 22:46 ساعت در عملیات این. به تصرف خود درآوردند را عراق جنوب در فاو جزیره از رودخانۀ عریض و خروشان اروند، شبه

 .گردید آغاز البیشه رأس تا خسروآباد منطقۀ
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از جلو و پشت آن به  رو راای کنسه قوطی این بود کهها  برای منهدم کردن و عبور از خورشیدیابتکار ما 

کردیم  خالی می ن راکردیم و محتویات آ میلگرد سوراخ مییک به اندازۀ  ،صورتی که تمام در قوطی باز نشود

زدیم که چاشنی را بتوانیم وارد مواد کنیم.  یم. بعد از کنار آن یک سوراخ میریخت چار می مواد سی و داخل آن

رسید. به محلی که  اینها به هم  مرکز میلگردها یا خورشیدی می نقطۀیم تا به کرد سر میلگرد وارد می اینها را از

تمام  شد، گرفتیم. این وقتی منفجر می ن فاصله میکشیدیم و از آ جوش خورده بود. چاشنی تأخیری را می

 کرد. ) عبدالرسول اعتصامی( شد و راه را باز می از هم پاشیده می خورشید

 

 

 من وقت ماندن ندارم

هیچ مشکلی نداشتم به  ابتدابیرون بود. از آب فقط سرمان  با احتیاط کامل وارد رودخانه شدیم.شب عملیات 

رسید. ساحل رفتیم. نزدیک ساحل پایمان به کف پیش راحتی عرض رودخانه را تا جایی که قرار بود، 

 .در مد کامل بود  همآب  پیزورهای کنار رودخانه زیاد بود.

و یک  ردیف گونی شن و خاک  تنۀ نخل  دوربین دیده بودم. یک دیواره ای ساخته بودند. یک ابموانع را قبلاً 

شد از این ارتفاع بالا رفت، اما  نمی آمد، می پایین رودخانه در حالت جذر بود وآب یک ارتفاعی که وقتی  در

 توانستیم پشت آن پناه بگیریم. ،الان که آب بالا بود

 سیم خاردار و خورشیدی گذاشته بودند. متر 36-16حدود در ساحل رودخانه  

نخلستان  بهچند آب بالا بود، ولی خیلی طول کشید تا توانستیم از موانع عبور کنیم و هررسیدیم،  ساحلوقتی به 

 و خشکی آن طرف اروند برسیم. 
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 ها بیایند.  بچه ودیم تاگرفته بطناب را جا ایستادیم و  رسیدیم. همان هاخاردار پشت سیم ما اولین گروه بودیم که

ای درست کرده  ها به صورت استوانه . جلوی ما تعدادی سنگر بود که عراقیرسید به من وحسین هم آمد  علی

 کردم که ببینم کدام یک از این سنگرها فعال هست.  من نگاه  .بودند. همه سنگرها دریچه داشت

 در حالت عادی فعال نیستند. که همۀ سنگرها ه بودندحسین خرازی اشاره کرد حاجقبلاً 

از سمت چپ ما  که یک لحظه دیدم،زدیم  حسین آرام حرف می علی در حال کنترل سنگرها بودم و با  

 سروصدایی بلند شد.

سکوت در شب  آورد، در حالی که ما میسمت  آب به را  لشکر عاشوراای از نیروهای  دیدم عده ،دقت کردم 

 زیاد بود. و صداسر  و کردند رعایت نمی را

کنار ساحل راه افتادیم. یک لحظه حرکت متوقف شد.  های آنها را هم جمع کردیم و از کنار نی با تلاش زیادی

تا ببینیم  جلو آمدیم« چرا ستون ایستاد؟:» حسین گفتیم رفت. به علی کسی جلو نمیدقیقه صبر کردیم.  46دقیقه  3

کسی جلوی » گفت: « ری ؟ چرا ایستادی و نمی»سرستون گفتم:  چه اتفاقی افتاده است. تا سر ستون آمدم به نفر

 «من آنها را گم کردم!من نیست.

 «تقصیری نداره. نیروها را گم کرده. هم مثل ماست، حسین این علی»گفتم: به او که  حسین عصبانی شد علی 

 رسیدیم. نهر خودمان جلوتر رفتیم تا به یکنیروها را همانجا نشاندیم و 

ما که  ،حسین اشکالی نداره علی »گفتم:  شد. حسین دوباره عصبانی یا باستیم. علی یمباید برو یم کهستدان نمی

کنیم و موانع را  ما همین الآن عملیات را شروع می ،ندیها بیا آمدیم و باید این خط هم شکسته بشه و گردان

 .« در کنار ساحل ها داریم تا برسیم به پشت خاکریز عراقی برمی 
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خدا در تاریکی شب  بور کرده بودند، این بندۀنیروها جلو رفته بودند. از نهر که عاز ده گردان و تعدادی فرمان

اش نیست و ما را هم  رفتند یا بالای نهر. یک لحظه دیده بود کسی جلو هر به جلوندیده بود که  اینها از داخل ن

 سرگردان کرد.

برگشتم و دهد. رفتیم جلو. آنها را پیدا کردیم و  می دست تکان ن طرف نهر یکییک  لحظه احساس کردم آ

ها  های تخریب شروع به باز کردن معبر کردیم. دو سه متری تا نخل نیروها را هم به جلو هدایت کنیم. با بچه بقیۀ 

 فاصله داشتیم. در این مسیر تنها یک شهید دادیم. 

افتاد روی یکی  ها چی سیم یکی از بیسیم  آنتن بیدان آمد. در بین گر می مسیر را ادامه دادیم. گردان پشت سر ما

با رگبار ما شدند و  ا متوجهه عراقی ،روشن شدن مین منور با ولی روشن شد. البته ما رسیدیم؛ که  منور های مین از

   ما را زیر آتش گرفتند.

بود یا تانک که  466  تفنگ  ، یک گلولۀ سنگر عراقی فعال شدنستون پشت سر ما داخل معبر بود. همزمان با 

تمام نیروها وارد خشکی با ها شکسته شد و  خط عراقیهوا رفت و  ها به عراقی سنگر کهروی سکو شلیک کرد 

 شدیم. 

وقتی به خشکی   حسین به ما گفته بود وظیفۀ شما تا جایی است که خط اول شکسته شود. گردان پیاده حاج 

 شود.  ده به جایی که باید پدافند کنید منتهی میهست که این جا  جاده سمت چپ شما یکرسید، 

 شد به بصره. ای که منتهی می ، ام القصر و جادهدر فاو سه تا جاده بود یکی فاو، البهار و  فاو

 ار .لبحبه جادۀ فاو، ا رسیدیم می که رفتیم ای را می جاده بایدما 

 وقتی این صحنه که شده بودند تا آمار بگیرند به خط لشکر نصر رسیدیم. نیروهایبه جاده با لشکر نصر همزمان  

فهمیدم  نداشتم، اما این را می  خیلی هم تجربه وسال بودم  بچه که ای بین آنها بیاید. با این یدم گلولهترس را دیدم،
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آن احتمال پاتک دشمن هست و نباید نیروها یک جا هر خط شکسته شده است، تازهکه روز اول عملیات که 

 متمرکز شوند.

خطرناک است. او هم رفت تذکرش را داد و گفت شما به  ندکن به  آقای اصفهانیان گفتم این کاری که اینها می

 کار خودتان برسید و ما باید که به سرعت پاکسازی جاده را شروع کنیم. 

چین  سیم را گذاشتیم و با یک . همهکه همراه ما بودکارمان   اضافی هایاسلحۀ ما تنها یک کلاش بود و ابزار

 جاده رفتیم. به سمتبرای پاکسازی  بزرگ

. جاده را پیدا کردیم و نیروها هم حرکت بدهم روم گردان را پشت سر شما آقای اصفهانی هم گفت که من می

 راه افتادند. پشت سر ما

سنگری  راه سر چهار به یک سه راه و چهار راه بود. تر طرف متر آنچندرسیدیم.  در ارامۀ راه به یک دو راهی 

امن است.  نا چون پشت سرمان ،رویم این مسیری که ما می گفتم،حسین  کردیم. به علی بود که باید پاکسازی می

 پشت سرما بیا. تأمین بگذار و به عنوانها را  های انحرافی یکی دو نفر بچه سر راه

شدند.  گم نمی ،سیر بودندهم نیروهای گردان که در م ،شد پشت سرما بسته نمی هم ،کردیم کاری که  با این 

نگران و وحشت زده ایستاده  دو سه نفر نگهبان ودی مقر خیلی محکم بود.ورها رسیدیم.  کم به مقر عراقی کم

ها شروع به تیر  به سمت سنگر رفت. آنها را تعقیب کردیم. بچه وما را دید فرار کرد  نگهبان عراقی تا بودند.

 حسین گفت:  اندازی کردند که علی

باید اینها را از سنگر بکشیم بیرون. فقط پشت سر ما را داشته باشید.  ،اینها خیلی هستند .راندازی نکنیدتی»

 وارد  مقر شد.  تعدادی را از سنگرها کشیدیم بیرون و تعدادی هم از پشت مقر فرار کردند. قوه انداخت و چرا 

 شلو  شد. گفتیم کسی اینجا جمع نشود. ها رسیدند و منطقه  ها و دسته لرزیدند. گروهان از ترس  می  
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سر راهمان سبز شد. تیراندازی  یمقر دیگر ادامه دادیم را مسیر به صبح نمانده بود. هوا هنوز تاریک بود و چیزی

 شد.  صدای شلیک خمپاره هم شنیده می کردند. می

 ه و نهایت یک نارنجکما فقط یک اسلحهای غواص بودند.  چی همراهمون نبود چون بیشتر بچه پی مهمات آر

نها . آا خاموش کنیمجا را کنترل کنیم و آتش ر نستیم ایننتوا ،کردیم چه تلاش میهر خوردم. . حرص میداشتم

انداختیم همه به هم  زد. نارنجک می سر و صدا بلند شد. هرکس فریادی می کم کردند. کم سخت مقاومت می

برگشتم به طرف  صدا، دیدم که  «سید رسول کجایی؟ : »زد کس داد می ،دادیم. در بین صداها شنیدم ستور مید

نزد هم رسیده.  جعفر بن ، گردان موسیاست . تازه متوجه شدیم جعفر بن گردان موسی سید مهدی اعتصامی معاون

شه و خیلی  اینجا آتش خاموش نمی»گفتم:  «چه خبر؟ :»گفت ی، فرماندۀ گردان رفتم.بابای ناصر علی حاج

 .«ها برگردند  باید غواص» گفت: « د.کنن مقاومت می

 جعفر همراه شدم. بن نجا با گردان موسیاز آردان رفتند و آتش را خاموش کردند و آنها با گ 

قبلاً با هم   هم سابقۀ دوستی داشتیم را دیدم. جعفر بود و با بن چی گردان موسی سیم بیدر مسیر رسول باقری که 

و رفت.  بعد از احوالپرسی از ما جدا شدرا دیدیم، خیلی خوشحال شدیم  در همان گردان بودیم. وقتی همدیگر

خمپاره وسط جاده به زمین  ی بلند شد.انفجار . یک لحظه صدایآمدند ها با فاصله می در انتهای ستون. بچه

 شهید شد. 72رسول باقری از جملهها و  خورد و تعدادی ار بچه

ردند که رسول باقری چند شب پیش خواب دیده بود که در یک تعریف ک ی گردانها بچه ،وقتی مستقر شدیم  

 چرا رسول باقری با من این طوری خداحافظی کرد.  ،متوجه شدم جا تازه شود. آن چنین محلی شهید می

 ،دانست آمد. انگار نمی جیپ عراقی با خیال آسوده خلاف جهت ما به سمت رودخانه می یک در بین راه

 شد. اندازی میهمه جا تیر. ، ما تا اینجا آمده باشیمکرد عملیات شده یا باور نمی

 اصلی به جادۀ فرعی پیچید . از جادۀرتبه عراقی در آن نشسته بود. وقتی ما را دیدند،  هان عالی فرمانده یکی از 

 . یمها آنها را اسیر کرد و بچه کرد دور بزند که چپ رانندۀ عراقی خواست جیپ ریختند. دور ها بچه 

                                                           
72
براثر  8در عملیات والفجر 21/11/1364در تاریخ در رهنان متولد شد و  1/1/1347باقری فرزند محجمد علی  در سال    شهید رسول  

 اصابت ترکش به شهادت رسید.
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آنجا پدافند کردیم و  .بلندی بود ، یک مقدار جلوتر از جاده خاکریز خیلی خوب وه جادۀ البهار رسیدیموقتی ب

 )عبدالرسول اعتصامی(  ما به جاده رسیدیم و مستقر شدیم. یم کهسیم زد بی

 

 شب عملیات

های اطلاعات  ز بچها نفر 43و جرکانی  بودم و آقایهای تخریب که من  انتخاب شدند. دو نفر از بچه نفر 43

بودند.چهار، پنج نفرهم از گردان یونس بودند که گردان یونس عملاً زیر مجموعۀ فرماندۀ اطلاعات عملیات 

 کرد. لشکر عمل می

 یک روز بعد از ظهر خبر دادند برای عملیات آماده باشید.  دستور عملیات بودیم تا اینکه آمادۀ ما 

 که محل بزرگی با دیوارهای بلند مستقر شدیم. قلعه مانندی یک داخلرسیدیم.  نزدیک غروب لب اروند

ما به  .های اطلاعات بود از بچه 73اصفهانیان آقای جمالنفر بر عهدۀ  43مسئولیت ما  داشت. اتاق تعدادی هم

. ا بپوشیدتون ر ی غواصیهاگفتند وضو بگیرید و لباس نفرماندۀ گردان غواص لشکر نصر معرفی شدیم. ایشا

 بندی کردند. تقسیمما را  فرماندۀ گردان واندیم ونماز خ

 و کردند. طبیعی بود. شب عملیات بود و همه گریه خواندند و راز و نیاز می ها دعای توسل می بچه قبل از رفتن 

 شود. گردد یا شهید و مجروح می از عملیات  برمیکردند، چون معلوم نبود تا فردا چه کسی  زاری می

آمد.  هم از چشمم نمی قطره اشک آمد. هر چه تلاش کردم، یک ام نمی یهنشسته بودم و گرها  من در تاریکی 

کنم. پس  من هم گریه نمی» :گفتم« نه.» :گفت« کنی؟ تو گریه می: »گفتم و نۀ جلوییدستم را گذاشتم روی شا

بشویم و آنها قرار نیست شهید  یا قرار است ما شهید ،کنند. نکنه قراره اینها شهید بشوند قدر گریه می اینها چرا این

                                                           
73
در فاو به شهادت رسید. وی مسئولیت  22/11/1364در اصفهان به دنیا آمد و در تاریخ 28/11/1343شهید جمال اصفهانیان در تاریخ 

 داشت. محور شناسایی اطلاعات عملیات در فاو را به عهده
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آخرای . «حرکت کنید. آبراهبه سمت  : »دستور رسید در همین حال بودیم کهمان گرفت. هر دو خنده« بشوند.

 آمادۀ حرکت شدیم. دعا بودیم که با یک صلوات تمام شد و

ای به  ورت حلقهها. به این شکل که این طناب را به ص به طول صف تمام بچه کردیم ابتدا یک طنابی آماده

گرفتند  ها را در طرف راست و چپ حلقهسپس هر نفر  .و حلقه حلقه درست کردیم گره زدیممتر  3/4ی  فاصله

گذاشت  چون جریان آب نمی ،این ابتکار خیلی خوبی بود .و حرکت کردند تا هنگام عبور از اروند رها نشوند

 که همۀ ما در یک خط حرکت کنیم.

رفتند و  رسیدند، بقیه دنبال طناب می در هر کجای ساحل که می بود که وقتی دو نفر اولاین  حُسن دیگر طناب 

 توانستند در کنار هم باشند و پراکنده نشوند. همه می

به جای که برای غواصی  ستفین نوعی پاپوش ه»وقتی در ستون قرار گرفتم، یک لحظه دیدم فین دستم نیست. 

 « پوشیدیم. کفش می

شاید ستون را گم  ،گشتم برایم مشکلی شد. اگر برمیها  و حرکت ستون و جا گذاشتن فیندر این تاریکی 

توانستم شنا کنم. از همه بدتر این که  اگر بخواهم بروم اینها را  بیاورم   رفتم در اروند نمی کردم. اگر می می

تون از در قلعه کاملا بیرون نرفته س گفتم تا کنند که ترسیدم و فرار کردم. بالاخره تصمیم گرفتم و ها فکر می بچه

اقل اگر ستون را هم گم کردم بتوانم با . و حدها را بردارم و خودم را به آخر ستون برسانم است، برگردم فین

 عبدالرسول اعتصامی() خودم را به سر ستون برسانم. ،ها وارد اروند شوم. که در نهایت موفق شدم دیگر گردان
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 خط اول البحار

بینی کرده بود  پیش حسین شکن نبودیم. اما حاج داشتیم و خطما عبور از خط لشکر نصر را  0عملیات والفجردر 

 عبور از خط هم داشته باشیم ،ما خودمان بتوانیم ،نصر نتوانستند از خط عبور کنندلشکر های  که اگر بچه

گذاری سکوهای  ها، مین انع خورشیدی، بعد از عبور از موموریت اصلی ما در اولین مرحله از این عملیاتمأ 

هم یکی دیگر از  ها های نفت و دکل هایی مثل انفجار لوله موریت، البته مأفاو بود ،البحار تانک در پشت جادۀ

 بعد انجام دادیم . کارهای ما بودکه روزهای

لبحار انتقال دادیم. امکانات را به آن سوی اروند و سپس تا جادۀ او  41موریت مقدار زیادی مین ام در این مأ

ای پیاده تا به آن طرف رودخانه و آنجا با کمک نیروه ها را از قایق تر تا جاده فاصله بود که مینکیلوم3حدود 

شد  کیلو می 44، دو عدد مین که هرکدام . به هر نفر نیرو غیر از تجهیزاتی که داشتندکنار جاده حمل کردیم

 را آوردند. ها ها مین دادیم و بچه

همه طرف به سمت ما تیر هنوز منطقه را پاکسازی نکرده بودند و از  ،رسیدیم ر نصر در کنار ما بود. وقتیلشک

 شد. اندازی می

همه جلوی طلوع خورشید  کارمان را شروع کردیم و تا یی صبح بود که پشت جاده رسیدیم ونزدیک روشنا

 برگشتیم.  مین گذاری کردیم وقت را با د هم در نقشۀ هوایی دیده بودیم که قبلاًسکوهای تانک 

آمدند که یکی دوتای  های عراقی هم به جلو صبح بود که هواپیماها منطقه را بمب باران کردند و تانک 1 تساع

. آن رور با بمباران و پاتکی که عراق روی برداشتند دست از پاتک و پیش و بقیه ترسیدند و ندآنها روی مین رفت

ها با چنگ و دندان نگه داشتند. بعداز ظهر آن روز هم من  دادیم؛ اما خط را بچه ند، شهدای زیادیانجام داد

 )مهدی جمشیدیان( زخمی شدم که مرا به عقب انتقال دادند.
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 راهنمای بلدوزرها

شد. اینجا یک کانالی  منتهی می 71به خور عبدا  القصر بودیم. کنار جاده یک خط پدافندی بود که در  خط ام

چون روز  ،بردند ل میاکان ، معمولاً شب از داخلها را پشتیبانی کنند خواستند گردان کسانی که میبود و 

ها گفتند برای تأمین بیشتر باید خاکریز  ، بچهتحویل دادند )ع(شد. وقتی که این خط را به لشکر امام حسین نمی

 بزنیم.

 ید خنثی کنید تا بشود خاکریز بزنیم. ها را با تعدادی مین بود. به ما گفتند این مینبالای کانال  

ها فهمیدم که نیروهای  از نوع چینش مین .مها را خنثی کن م که مین را گفتا  شب اول وارد کانال شدیم و بسم 

 اند. ها را ریخته خودمان این مین

 شد. هم قطع  ها روی مین رفت و پای او یکی از بچه ،احتیاطی کار را شروع کردیم ولی به خاطر بی 

 دوباره رفتیم که بعد  ستیم کار را ادامه بدهیم و به عقب برگشتیم.  دو شببا این اتفاقی که افتاد آن شب نتوان

  «را فقط راهنمایی کن و راه را به آنها نشان بده.تو بلدوزرها »حاج مهدی لندی به من گفت:  

ما  یه خط برسید. گفتتند باید یک نفر جلوبه راننده بلدوزرها گفتم این مسیر کفی را بگیرید و بروید تا ب 

من در زیر آتش  پشت سر ردم وجلوی بلدوزرها راه افتادم. دوتا بلدوزر و لودردم قبول کوحرکت کند. خ

 مدند. آ دشمن به جلو می

ها هم بیشتر  بلدوزر گیر نشو، چون آید زمین های که می ، گولهمحسنی»مهدی گفت:  قبل از حرکت، حاج

 « نیاد. ،جهبیاد و راهت را ادامه بده چه گلوله. تترسند می

                                                           
74
توانست بر سواحل شمالی خورعبدا  و شبه جزیره فاو مسلط  4361درسال0خورعبدا : منطقه ای که در جنوب فاو قرار دارد. ایران در عملیات والفجر  - 

زیره فاو قرار دارد. خورعبدا  تا و راه ورود عراق به خلیج فارس را مسدود کند. خورعبدا  واقع در شمال خلیج فارس، ما بین جزیرۀ بوبیان وریه و شبه ج

 داخل زمین های عراقی کشیده شده است
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ای که بنا بود  ند تا به نقطهآمد. بلدوزرها هم پشت سر من آمد من حرکت کردم. از چپ و راست گلوله می

 خودشان را تمام کردند. کریز بزنیم و تا صبح کارخا

و بدین شکل میدان  را برگرداندم ها بودیم، بلوزرها به خاطر این که در دید عراقیزد که  سپیدۀ صبح داشت می

 .) جعفر محسنی(القصر را خنثی کردیممین جادۀ ام

 

 چهارچراغ ۀاسکل 

، ما هایی که قرارگاه داشت  بعد از مطالعه روی نقشه منطقه و شناسایی .ی طرح عملیات فاو را به ما دادندتوق

دو سه با  داشتیم  و بر می 41ادی مین ام شب تعد 46هر شب از ساعت یم و سازی کرد در کفیشه مشابه را  منطقه

 گشتیم. کردیم و برمی جمع می ار ها کردیم و صبح هم مین می گذاری قشه مینبا ن ،پیاده رویکیلومتری 

و گاهی روی  نها را دیده بودیمها بود که ما با دوربین آ وانع سر راه ما در اروند خورشیدییکی از م

های انفجاری را خیلی دقیق آماده کردیم و شب عملیات  که همه برنامه هم گذاشته بودند. ها مین خورشیدی

 وارد عمل شدیم.

و مد اروند را هم اندازه گیری جزر ت عملیات در کنار نیروهای اطلاعا ،در کنار کار آموزش آبی خاکی

 یم.کن دیم تا جریان جذر و مد را محاسبه ها گاهی تا صبح کنار اروند بو کردیم و شب می

سریع وارد جاده  ودیم که منطقه برای ما آشنا بود.سازی کرده ب ، آن قدر تمرین و مشابهقتی وارد فاو شدیمشب و

 شدیم و خودمان را به کنار جادۀ البحار رساندیم.

گذاری کردیم. روز اول که گذشت احتمال  ودشان در منطقه زده بودند را مینسکوهای تانک عراق را که خ 

ها را جمع کردیم. تا  به همین خاطر با تاریک شدن هوا رفتیم و همه مین ،پیشروی بدهند داشت که به ما دستور

، ما جلوی آن را زد البته هرجا که مهندسی خاکریز می ،نیروهای خودمان آسیب نبینند ،اگر پیشروی داشتیم

 ما شده بود. کردیم و این مأموریت کار هر روز گذاری می مین

خاطر  ، به همینها بود . اینجا گرای خوبی برای عراقیلۀ چهار چرا  در لب اروند بودمأموریت دیگر ما زدن اسک

 و دکل خوابید. انجام شدکه این عملیات  اسکله را بزنید حسین دستور داد که فوری فردای عملیات حاج

که در ین کردیم تا ا کاشتیم و شب جمع می پاتک وجود داشت که ما صبح مین میدر این محور هر روز تک و  

 ها راحت شدیم. پاتک عراقی و از شرّ ها آب انداختیم منطقۀ فاصل بین ما و عراقی
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فته گر ها آب آمده و پشت سر شما را لوله ، از داخل های مهندسی گفتند ، بچهوقتی که آب در منطقه رها شد

ت سر ما انتقال پیدا آب به پش های نفت رها شده در منطقه که سوراخ شده، است. بررسی کردیم دیدیم لوله

آب را منفجر های داخل  با هماهنگی و همکاری مهندسی لولهکرده است. این بود که محل را شناسایی کردیم و 

درون دهانۀ  داخل آبها و ،گونی خاک که از قبل پیش بینی کرده بودیم  366، 266دیم و مهندسی هم با نو

 داشت که با این کار جلوی آب بسته شد. )مهدی لندی(متر قطر  سانتی 426ها حدود  ها ریخت. لوله لوله

 

 

 فرار از میدان مین

ها گرای  ار، بصره آمدم. عراقیخط البح مرحله سوم عملیات تمام شده بود. بعد از یک مرخصی کوتاه دوباره به 

صوص متری خاکریز ما یک ردیف تیر چوبی مخ 466 فاصلۀ حدود در زدند. مدام ما را میخط را  داشتند و 

زنند.  ما را میگیرند و  ها گرای ما را می آقای قنبری از روی این تیرک» خط تلفن بود. قنبری هم با ما بود. گفتم: 

 «جا را بزنند.  اینها نتوانند به راحتی این فته تاها بی باید این تیرک

ای  به اندازهچار را  ها سی جوراب توی و یک سری جوراب هم گفتیم آماده کنند. دیمچار آور فوری مواد سی

 از آن پس، ساعت تمام تیرها افتاد. 4گشتیم. در عرض بستیم و برو به تیرها  ریختیم ، بگیرد را تیرها که دور

 ها هم کمتر شد. حجم آتش کم شد و دقت عمل عراقی

که ما در یک  بودیم تا جایی  در کمترین فاصلهها  کردیم. گاهی با عراقی ها کار می ها ما کنار کمین عراقی شب 

 متر جلوتر از آنها بودیم. 36یا  26شب مسافتی حدود شاید 

ند. بودهم اسلامیان مصطفی  های شهرستان هَرند و آقای مأموریت من آخرین نفر بودم یکی از بچه در یک

خواست بنشیند که پاشنۀ  کرد. خسته شد، می ها را خنثی می رفت و مین راه می  پنجهی سررو اسلامیان

مرتضی رفیعی ها متوجه شدند. پریدیم داخل کانال.  منفجر شد. عراقیو رفت روی مین و مین پای ا
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هم حیدری  آقای .کرد. مرتضی سریع به کمک ما آمد کانال بود که در واقع ما را حمایت می داخل

انال. کشید. من به ناچار  دهان او را گرفتم و با مرتضی او را کشیدیم داخل ک زخمی شده بود و درد می

موج انفجار  چون ،پیچید و از آن طرف به خودش میروی مین.  بود آقای اسلامیان هم که پایش رفته

از منطقه خارج  ،مجبور شدیم با لو رفتن منطقه،کشید.  درد می نش زده بود و عجیبسفید را مین به

 عبدالرسول اعتصامی()  شویم.

 

 

 

 معجزه

ای به  ار ساحل بودیم. یک لحظه صدای انفجاری بلند شد و ضربهی کناه مشغول جمع آوری موانع و خورشیدی

نگاه کردم دیدم دست چپم « تیموری دستت، دستت!» ها گفتند:  دانستم چه خبر شده. بچه من خورد. هنوز نمی

آن را گذاشتم زیر این دستم و  .. دستم به پوست بند بودرفته بود هم پایم روی مین نقطع شده است. قبل از آ

دستم ، حالا من دیگه کارم تموم شد و از کار افتاده شدم.  پنجۀ پایم که قطع بود» :ن موقع گفتم. هماعقب آمدم

قدر است. وقتی  تو همینت احساس کردم که خداوند توفیق ادامۀ راه را از من گرفت و گفت ظرفیّ «هم قطع شد.

شود و بهتر این است که   ر بمونه خشک میاین دستت قابل ترمیم نیست و اگر همین جو : »دکتر من را دید گفت

 «قطع کنی و یک دست مصنوعی بزنی.

تمام دیوارها سفیده و بدنم داشت یخ  ،دیدم ،یک لحظه نگاه کردم ند.بیمارستان گذاشت یبعد ما را کنار راهرو

ولو ی شد، ناخودآگاه عکس رادی  که داشت رد می یکی از این پزشکان کرد و تمام بدنم خیس عرق شد.  می
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گفت این را باید بفرستید اتاق عمل. ما را  .که روی دستم  بود را برداشت و نگاه کرد. دید من غرق خونم

 آوردند اتاق عمل و خون به من وصل کردند و مرا بردند برای عمل جراحی.

 د.اصفهان اعزام کردن بیمارستان صدوقی دکتر عمل نکرد و دو تا میل کرد توی دست من و من را به   

های دستم یک جوری شده  بود. استخون هاش از بین رفته تاندومحدود هفت هشت بار دستم را عمل کردند.  

آقای دکتر »نژاد گفتم  به دکتر ایرانروز  ها هم کامل قطع کردند. یک چرخید. یکی از  استخون بود. کامل نمی

هر جایی یک معجزه داره. پزشکی هم برای آقای تیموری » گفت:  دکتر« تونم کنار بیام.  من با این دستم می

ما پنج تا دکتر بودیم که  ی ما اتفاق افتاده.خودش معجزه داره و دست شما یک معجزۀ پزشکی هست. که برا

و کنیم،   می ن راتلاش خودما ، حالا ماصورت جلسه کردیم که باید این دست را قطع کنیم. بعد دکتر ناظم گفت

تا این شد. یعنی این دستی که شما دارید یک  وصل کردیم ها را بعد تاندوم کنیم.  هایش را وصل می عصب

 «معجزه است.

 کردند که دستم خوب شده باشد. )رسول تیموری( دیدند باور نمی  هایی که از تخریب بعداً مرا  حتی بچه 
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 سنگر کمین

ها  ها شب ن جاده بود که عراقیدر جادۀ فاو، بصره بودیم. جاده خاکی بود. یک سری سنگر کمین کنار ای

کردند. آنها روی این منطقه دید داشتند. قرار شد  این سنگرها   ها را اذیت می آمدند توی این سنگرها و بچه می

برای انهدام   را بزنیم. های مستقیم آنها تجهیزات سنگینی نداشتیم که بتوانیم با گلوله ن موقعرا منهدم کنیم. آ

را انتخاب اقدام کنیم. دو تا سنگری که معمولاً روزها کسی آنجا نبود،  در روز روشنسنگرها مجبور بودیم 

. با زحمت خودمان را رفتبه سنگر دومی  ا دیگر همه م و یکی از بچهرفت من داخل یکی از  سنگرهاکردیم و 

ا را برای چه ه بود و یک نارنجک و یک سری مین. من شک کردم که این جا یک جعبه به سنگرها رساندیم. آن

اند. حساس شدم و با دقت آنها را بررسی کردم، دیدم سنگر تله گذاری شده. آنها شب  داخل این سنگر گذاشته

را  یا نارنجککردند که اگر کسی جعبۀ نارنجک  گذاری می ر را تلهآمدند و مواظب ما بودند و روز سنگ می

 بشود. همۀ سنگر منفجر  ،برداشت

خواستیم منهدمش کنیم. مهماتش هم آماده بود. یک طناب بستم به جعبه  شدم. ما که میخوشبختانه زود متوجه  

ما را دیدند و با خمپاره  اه متأسفانه عراقی م؛اماو سر آن را کشیدم بیرون. با کشیدن طناب سنگر را منهدم کردی

 (حمیدرضا مقبل از ناحیۀ کتف راست ترکش خوردم. ) که ما را زیر آتش گرفتند. 66

 

 

 پاکسازی در کارخانه نمک

در واحد  مجید جوانی و اکبر جوانی با  قبلاً همدرکارخانه نمک بودیم.  )ع(های گردان امیرالمؤمنین با بچه 

در عملیات  رفتم. چی می شدم،  معمولاً به عنوان تخریب تخریب با هم بودیم.  هر وقت به منطقه اعزام می

ای حرکت کردیم. اطرافش این جاده را آب گرفته بود. ما سمت  جاده بعد از عبور از موانع به سمت  0والفجر

عده  متر از خط خودمان جلو رفتم که دیدم آن طرف جاده یک 26راست جاده را پاکسازی کردیم. تقریباً  

چی جلوتر از  خودم را از دید آنها مخفی کردم تا از من دور شوند. من به عنوان تخریب .کنند دارند حرکت می

جلو رفتیم تا راه   ده بیست متر بودم. ابتدا روی جاده را پاکسازی کردم، چون بعد از جاده خیلی مشکل نبود. همه

 روی جاده. ادامۀ پاکسازیهای پشت سرم  را فرستادم جلو و من برگشتم و شروع کردم به  باز شد. بچه
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تنها اسلحۀ من فقط ت آنها رفتم. خورند. آرام به سم سمت چپ جاده افرادی دارند تکان می دم،یک لحظه دی

ها از آن  م که ایرانیبود مطمئن ،شک کردم که اینها عراقی هستند یا ایرانی .چین بود و یک سرنیزه یک سیم

ناگهان  ،ها بلند شدند که بروند ند. خودم را به پایین جاده کشاندم. عراقیباش عراقیباید طرف جاده رفتند و اینها 

کنار جاده  گفتم یا بایدشدیم.  کردیم و مخفی  هر دو از هم فراررو شدیم.  هم و روبها سبز شد من جلوی آن

ای از دید هم مخفی شدیم. جون اسلحه  چند لحظه مخفی بشوم یا بروم داخل سنگر. که مرا نبینند و بروند.

 نداشتم، مجبور بودم که از دید آنها پنهان باشم.

. اسلحه را رها گرفتمیند. وقتی نزدیک من رسید، پریدم اسلحۀ او را نفر اول که آمد من خوابیدم تا من را نب

دوستانش مرا به رگبار بستند. من و  گرفتم که او فرار کرد در نهایت اسلحه را از دست او و کرد.  من تابیدم نمی

راه  نشدم. در متوجه زخمی که برداشته بودم،. هم شروع کردم به تیراندازی و هر دو به عقب فرار کردیم

م از آن طرف جاده دویدم سمت چپ جاده و به طرف مسیری که آمده بود کردم. میاحساس ضعف  بازگشت

 م.برگشت

های کنار جاده بیرون  ، آمدند و من را از گِلدیدند وقتی مرا ها داخل سنگر نشسته بودند. حمید شیشه گر و بچه

 ) حسن سراج( کشیدند. 
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 گم کردن راه

بودیم.  شب بود. کمال باقی  شده مستقرنمک  نۀهای تخریب در کارخا و چند نفر از بچهبا آقای جبارزاده  

آماده کار شدیم. من « گذاری کنید. امشب باید توی خط مین» مد سنگر ما و گفت:خدا رحمتش کند، آ

ر زده کاشت.  قبل از آن نوا می ها را کرد و به قول گفتنی مین بردم و جبارزاده حفاری می مین میداشتم 

در بین راه یک جنازۀ عراقی بود که این  .رفتیم و آمدیم چند مرتبه. بردیم چندنفر بودیم که مین می .بودند

خواستم به طرف سنگر بیایم، این را نشان  علامت ما بود. البته توی شب پیدا نبود؛ ولی به هر جهت وقتی می

 ها کجامستقرهستند . شدیم که بچه یمتوجه م زدند از این جنازه میکرده بودم. فرضاً منور که 

 ا همکارم و برای آخرین مرحله رفت. نزدیک صبح شده بود ،های تخریب که اهل خوانسار بود یکی از بچه

هوا در حال روشن شدن  :»چه صبر کردیم، آن بندۀ خدا نیامد. کمال باقی گفتهر شد. تقریبا داشت تمام می

 «اندازی نکنند تا او بیاید. تیر ها بچه که صبح است. حواستان باشد

تر از جایی که  متر پاییندیدیم یک کیلو ،کردیم که ایشان اسیر شده است. اما خورشید که زد همه فکر می  

 آید. به سمت ما می ،مستقر بودیم

مسیر را گم کردم ، گذاشتمها را کنار، آقای جبارزاده  مین وقتی که »گفت: « کجا بودی؟ چی شد؟» گفتیم: 

ند. از صدا و لهجۀ کرد ند صحبت میها داشت عراقی بود و . آنجا یک سنگر تانکرفتمیک خاکریز سمت و

جا دور کردم و  درازکش شدم و به سختی خودم را از آن و راه را اشتباه رفتم ،عربی آنها متوجه شدم

 )حسین ادهم اصفهانی(   .برگشتم
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 قطع پا در میدان  

 گفتند. میسه راه مرگ به آن  رفت که القصر می مستقیم به سمت ام ی بود کهسه راهیک  در فاو

زد و هرلحظه ممکن بود که ما  مستقیم میکردم. دشمن تیر  گذاری می مین این منطقه راباید در زیر آتش دشمن  

 را بزنند.

 کاشتیم وها را  تمام شد. میننصف شب بود که کارمان  2یم. ساعت رفت گذاری می مینها برای  شب معمولاً

تا نفسی تازه کنیم. این گودال  متوی یک گودالی نشستی طبق زمانبندی هنوز زمان داشتیم.. خواستیم برگردیم

 ها یکی یکی آمدند عقب، جای انفجار توپ بود. بعد از چند دقیقه بچه

با م. نار پایکردیم علامت یا جای پایی از ما نباشد. در بین راه یک خمپاره شصت آمد ک در باز گشت سعی می 

 کردم.  هم احساس نمی هیچ دردیپرتاب شدم. یک لحظه متوجه شدم که پایم نیست، اما  خمپاره موج انفجار

 ها مرا  به عقب آوردند. اسماعیلی وبچه

« ات را بده من ببندم به پایم شاید خونش بند بیاد. این چفیه» :وقتی که  پشت خاکریز رسیدیم، به اسماعیلی گفتم 

 بست و عقب یک آمبولانس انداختند تا به بیمارستان اعزام شوم.. پایم را

دیگر چیزی نفهمیدم. وقتی چشم باز کردم در  ،اما از اروند که فاصله گرفتیم ،تا لب اروند به هوش بودم

 قطع شد.   )محمد رضا رفیعی( یعنی همانجا توی محل انفجاربیمارستان تهران بودم. پای من کاملاً قطع شد 

 ت با دست بستهشهاد

ظهر بود و در سنگر نشسته بودیم. خبر دادند که قرار است امشب  .ی نمک پدافند کرده بودیم ما در دریاچه

 ها بزند.  دشمن نتواند از کنار به بچهتا از محل استقرار جلوتر بروند و خط را صاف کنند.  ی گردانها بچه

دو نفر ن به اتفاق جلوی عراق کاشته بودیم را خنثی کنیم. م هایی که خود ما های تخریب خواستند تا مین از بچه 

 انجام بدهیم. ها داوطلب شدیم که این کار را چهدیگر از ب
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نشینی  ها عقب ها را به عقب براند. وقتی عراقی عراقی ها را خنثی کردیم و گردان موفق شد، تعدادی از مین

مانده بودند را پیدا کردیم. خاک روی آنها  و در بین خطکه در منطقه  شهداپیکر تعدادی از  منطقهدر  ،کردند

 را گرفته بود.

باید اینها را  اعدام  است. به این نتیجه رسیدیم که  شهدا بسته  دست ،ها را که کنار زدیم، متوجه شدیم خاک

را اسیر کرده ها  بچه ،در مرحلۀ قبل که عراق حمله کرده بود ود ده بیست تا جنازه پیدا کردیم.کرده باشند. حد

 بودند و اعدام کرده بودند

تبلیغات را خبر کنید  گفتالعاده ناراحت شد و  ن فوقم. ایشادرسانحسین  ، این خبر را  به حاجکارم که تمام شد

 بیایند عکس بگیرند و این خبر پخش بشود. 

خانه نمک. قرار بر این عملیات در کار اشید برای یکی داشتیم. گفتند امشب آماده ب دو شب بعد عملیات دیگر 

 پیشروی داشته باشد. ،های انفجارات تخریب برویم و جاده را منهدم کنیم تا عراق نتواند شد که ما با بچه

ریزی کردیم که چگونه این کار را انجام  برنامه ها چند نفر از بچه گر و مهدی لندی و آقای حمید شیشهباآقای 

جاده باید منهدم بشود که طول متر  ده بیست منهدم کنیم، حداقلاگر بخواهیم جاده را  ،قرار شد .بدهیم

های دشمن نتوانند جلو بیایند. سمت چپ و راست جاده هم دریاچۀ نمک بود که از کنار جاده  تانک

کردیم.  بیست متر منهدم می با طولرا  متر متر بود. باید این هشت عرض جاده حدود هشتبیاند.  ،توانستند نمی

گود  نیترات، خرج مثل  ،کمک گرفتیم تا حداقل دویست سیصد کیلو مواد منفجره های پیادهنیرو ازر برای این کا

 برای ما به جلو بیاورند.و خرج آذر را 

کار را انجام  هم به عنوان اجرا کنندۀ عملیاتگر  من و آقای شیشه قرار شد آقای لندی به عنوان فرمادۀ عملیات و

 هیم. بد
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 کارمان را انجام بدهیم. ردیم تا با رسدن دستور  عملیات ،پشت خاکریز مواد را آماده ک در ن شببا فرا رسید

هرنفر از آمد.  آتش دشمن به حدی بود که در واقع ترافیک گلوله بود. همه جا گلوله می ،. با شروع عملیات

آمد،  ای که به سمت ما می هرگلولهآوردند.  کیلو مواد روی دوششان بود که باید جلو می نیروها حداقل ده سیزده

رسیم. آقای لندی، خدا  به کاری نمی گیر بشویم، ما زمینای  خوابیدند. گفتیم اگر بنا باشد با هر گلوله همه می

تا عملیات انفجار را ببریم جلو  مواد را بهسریع  . ما بایدکسی حق خوابیدن ندارد خیرش بدهد. گفت که هیچ

 انجام بدهیم. 

دانستند که ما تا  ها نمی را انجام بدهیم، رفتیم. عراقی که بنا بود این کار ا را شکر تا جاییحرکت کردیم و خد 

گر و  یک ربع ده دقیقه نشستیم  و بعد من و آقای شیشهزدند.  را می بیشتر عقب ایم. آنها فتهوسط میدان جلو ر

حدوداً سی چهل سانت فقط آسفالت  که خرج گودها را بزنیم. جاده آسفالتی که آقای لندی شروع کردیم به این

ریختیم. حدوداً یکی دو  زدیم و خرج آذر داخلش می داشت را شروع به گود زدن کردیم. باید گودها را می

انفجار شدیم. در جایی که ما   گذاشتیم و آمادۀ نجام دادیم. فتیله انفجاری را هماین کار را ا تا کشید ساعت طول 

از روی سر ما  نهای آ کرد که گلوله لول دشمن بود که از رو به رو شلیک می کردیم، فقط یک چهار کار می

 شد.  رد می

دم یک بلدوزر بزرگی به طرف ما یک لحظه دی شدیم که و آماده برای انفجار ام دادیممواد گذاریها را انج

  م.به طرف او رفت. دروخواهد کجا ب می ندی گفت دست نگه دارید تا ببینیمآقای ل ،آید. تا بلدوزر نزدیک شد می

به جلو  دوید و بلدوزر رش میبه عنوان محافظ بلدوزر داشت کنابود که ی مهندسی رزمی  فرمانده 73آقای اسدی

حسین خرازی ما را فرستاده که اگر  حاج: » گفت ؟کار کنید هید چهخوا گفتم که می به من رسید،د. تا ورآ می

 بلدوزر جاده را ببُریم. ما با ،شما نتوانستید جاده را منهدم کنید

                                                           
75
در فاو به شهادت  1/2/1365در دولت آباد برخوار به دنیا آمد و در تاریخ  11/7/1341شهید مصطفی اسدی فرزند حسن در تاریخ  - 

 رسید)فرهنگ اعلام شهدا(
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رانند بروید زیر با وشما  بلدوزر را خاموش کنید و ات هستیم ایم. و آمادۀ انفجار هگفتیم مواد گذاری را انجام داد

 بعد از انفجارپناه گرفتیم و انفجار را انجام دادیم.  ای گوشهبلدوزر. ما هم رفتیم زیر بلدوزر به اتفاق آقای لندی 

اینجا که دیگه نیازی به بریدن جاده نداره و  .بابا دمتون گرم»نگاهی کرد و گفت:  د رفتبلند شآقای اسدی 

 «تونه از اینجا رد بشه. کسی نمی

آن عملیات و مأموریتی  شکر خدا را شد. . جاده کاملاً بستهآمد د و بالا میز فوران می آب هم داشت از زمین 

 که داشتیم را بدون تلفات انجام دادیم.

به آقای اسدی   که یک ترکش خمپاره مین خوردنزدیک ما به ز 426متأسفانه یک خمپاره  م بازگشت. هنگا

او  هایدم. دو تا پا نگاه کردم، شوکه ش اووقتی من رسیدم بالای سر  را قطع کرد.دو تا پاهاش  و اصابت کرد

ببندد. کمکش کردیم هر جوری چه کار بکند وکجا را  ،کاملاً قطع شده بود. امدادگر هم بنده خدا مانده بود

متر بیشتر نیامدیم که   66 – 36وردیم. شاید  آ گذاشتیم و او را با خودمان به عقب بود او رابستیم و روی برانکارد

 به شهادت رسید.    ) مهدی شعرایی نجاتی(

 

                                                                  ******* 
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 ی در دریاشناسای

شیر مستقر بودیم. هر شب برای شناسایی تا پایۀ  را در پیش رو داشتیم. ما نزدیک بهمن 376عملیات کربلای 

دادیم. البته نیروهای غواص گردان  رفتیم و کار شناسایی را انجام می که در خورعبدا  زده بودند، می فانوس

 ،ما فقط  انهدام  تجهیزات بودمأموریت  چون  لیو ،تا پای اسکله هم رفته بودند عملیات یونس و اطلاعات

 نداشتیم. نیازی به شناسایی زیادی 

. فاصله ما با جای اسکله را مشاهده کردیم شناسایی روی فانوس دریایی رفتیم و با دوربین همه یک شب برای

 .از کار بیندازیم دگانتوسط رزمنکیلومتر بود. مأموریت ما این بود که اسکله را بعد از تسخیر 43اسکله حدود 

کردیم که به سمت ما  از دور مشاهده شد. ابتدا فکر نمیکوپتر)بالگرد(  وی دیدگاه بودیم که یک فروند هلیما ر

 . گویا آنها هم ما را زیر نظر داشتند.آید ما می ، بیشتر مشخص بود که به سمتشد تر می لی هرچه نزدیکبیاید. و

دیم داخل قایق و فرار کردیم. از بالای دیدگاه خودمان را پرت کر ،شدکوپتر به ما نزدیک  وقتی که هلی

 (اعتصامیکوپتر مدتی هم ما را تعقیب کرد و سپس برگشت.) سید عبدالرسول  هلی

 

 جنگ با ناوچه

کردند و هدف   می تهدید های ما را کش نفتخلیج فارس تحرک زیادی داشت. هر روز  در منطقۀدشمن 

در خلیج فارس انجام شد. نام  3عملیات کربلای دند. برای مقابله با این تهاجمات دا قرار میخود تهاجم 

در خلیج فارس  «البکراسکلۀ»و  «میهاسکلۀ الا»میه بود. زیرا دو تا سکوی نفتی عراق، نبرد اَلادیگر عملیات 

 این عملیات بود.در هدف ما 

. تا ها را به ما دادند و اطلاعات و نقشهقبل از عملیات ما را در جریان کامل این اسکله قرار دادند 

 استحکامات آن را بررسی کنیم.

                                                           
در جنتوب شترقی    )ع(توستط لشتکر امتام حستین     مکان عملیات با مدیریت نیروی زمینتی ستپاه   .روز به طول انجامید 2انجام شد و  4366 /6/ 44 این عملیات در تاریخ - 76

انجتام شتد و هتدف آن کتاهش      «هالامی»و  «البکر»این عملیات با هدف انهدام سکوهای نفتی  .انجام شد «الوکیل حسبنا نعم» فارس با رمز عملیاتی شمال غربی خلیج-البیشه  راس

 (334مقدس، ص دفاع سال هشت توصیفی کارنامه( اقتصادی و نظامی دشمن بود که نتایج بسیار خوبی بر جای گذاشتتوان 
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 اسکله راما وارد عمل شویم و  الامیه را تصرف کردند، بر این شد که وقتی نیروهای غواص اسکلۀ قرار

کنیم . منهدم  

فروند قایق تندرو صبح با یک  46ساعت عملیات را انجام دادند و اسکله را گرفتند. و گردانها  ی غواص نیروها 

میه رسیدیم. ا پشت سر گذاشتیم تا به اسکلۀ الابه طرف اسکله حرکت کردیم. امواج سهمگین خلیج فارس ر

خودمان را بالای اسکله رساندیم.  متر ارتفاع دشت که با نردبانهای طنابی  46حدود اسکله   

به سمت ما ر خاموش برای بمباران بودیم که هواپیماهای عراق موتوتخریب  در حال آماده کردن تجهیزات 

وحشت شان را ریختند. یها بمب با شکستن صوت،روشن کردند و ن رانزدیک اسکله موتورهایشا یورش آوردند.

پس از این حملۀ گروهی ، به صورت تک ز همه جا دود و آتش بلند شد. اعجیبی روی اسکله ایجاد کردند. 

یکی دو ساعت  کردند. چند هواپیما اسکله را بمباران میقه یک یا ند دقیهر چپرواز هم  روی اسکله می آمدند. 

خواست تا بتوانیم آن را  شاید یک ماه وقت می .بود و در زیر بمباران بودیم. اسکله خیلی بزرگ روی اسکله 

متر بود. نزدیک پنج های آن دور پایه های عظیمی داشت که پایه  تخریب کنیم.  

م. حدوداً سه یا چهار بعد از ظهر نظرمان را در بارۀ زمان و امکانات به فرماندهی یمان را انجام دادیاه بررسی 

اند.  ها اسکله را پس گرفته ، عراقیاعلام کردند خواند. صبح فرداردیم. فرماندهی ما را به عقب فرااعلام ک

ای تخریب داوطلب این ه ای که در کنار اسکله بود را دادند. چند نفر از بچه فرماندهی مأموریت انهدام ناوچه

   .عملیات  شدیم

داخل  دستور آمد که دو نفر با یک قایق تندرو ناوچه را منهدم کنند. از ما طرح عملیاتی خواستند. گفتیم مواد را

برخورد تا قایق با مواد به ناوچه  پریم ن بیرون میکنیم و خودما رها می قایق را ،دریک مسافتی ومی گذاریم قایق 

منهدم شود. کند و ناوچه  

. شدیم این عملیات انتحاری های کاشان داوطلب  از بچه من و یکی  

  .را ببینیمچگونگی و نتیجه کار   تا یکی دو بار تمرین کردیم ،تندرو های ابتدا با یکی از این قایق

رسید.  کیلومتر هم می436شد، سرعتش به  سو می همهای تندرو دو تا موتور داشت که موتورهای آن وقتی  قایق

دوستم پرید پایین.  ،رفت می کیلومتر سرعت 06و تمرین را شروع کردیم. وقتی که قایق با  را پوشیدمام  جلیقه

گفتم یک مقدار  ،رفت ن سرعتی که می. با  همابعد نوبت من شد روی آب آمد. ابتدا به هوا پرتاب شد و سپس
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ضربۀ شدیدی  ،که جلیقه نجات بسته بودم با این م.هم پرید کیلومتر بود که من16، 06سرعت را بیشتر کن. روی 

نظرمان را به موافق این طرح نبودیم. ردو نفآمدیم،  هر  بیرون ت شدیم. وقتی از آبخیلی اذیّبه همۀ بدنم آمد. 

 فرماندهی اعلام کردیم و راه دوم را پیشنهاد دادیم.

آمد. اوچهانهدام ن شب ساعت ده، یازده بود که از فرماندهی دستور عملیات  

 تا قایق به طرف اسکله و ناوچه حرکت کردیم.16، 36به اتفاق مواد منفجره ،  قایقیک با تجهیزات کامل و با  

ها بمانیم و منتظر فرمان باشیم که  بزنیم به  قرار شد، قایق تخریب که ما بودیم، کنار یکی از این فانوس دریایی

بود. تا آن موقع از نزدیک ندیده  یعظیم ناوچۀ چه درگیر شدند.ناوچه. آنها هم رفتند اطراف ناوچه و با ناو

دوشیکا کردند. ناوچه فقط با یک سلاح  بودیم که چه شکلی هست. این همه قایق به طرف ناوچه شلیک می

ابوشهاب . حرکت کنیملرزید. نوبت ما شد که  داد. ما منتظر فرمان بودیم. بدنمان مثل بید می می جواب همه را

طول کشید. نزدیک صبح شد که به ما  دستور عملیات «؟آماده ایم» : گفتیم «آماده اید؟ : »گفت عملیات فرماندۀ

(نجات شعراییمهدی اعلام کردند، عملیات تخریب منتفی شد و برگردید.)  

 

 

                                                                           ****** 
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 جی ی با آرپینگهبان

محمدعلی های تخریب به منطقه رفتیم. مسئول محور ما آقای  با بچه 177حدود یک ماه قبل از عملیات کربلای  

رفت  هر شب فرهادی برای شناسایی و گرفتن زمان جزر و مد به شناسایی می ،جا بودیمفرهادی بود. مدتی که آن

نده به عملیات از فرماندهی خبر رسید که  استحکامات کرد. حدوداً یکی دو شب ما ثبت می همه اطلاعات راو 

 مشکلی برای شما پیش نیاید. ،محکم کنید که عملیات نزدیک است تا اگر آتش دشمن زیاد شد را سنگرتان

فقط ها  برویم و سنگر را تقویت کنیم. فاصلۀ ما تا عراقی ،عصر بود. قرار بر این شد همین که هوا تاریک شد 

 .طرف ف اروند بودیم و آنها آنطر دقیقاً ما اینعرض اروند بود. 

زبده ترین نیروهای عراقی  عراقی مستقر در خط ازهایی که انجام داده بودیم، فهمیدیم که نیروهایی  با شناسایی 

ها شرط بندی کردم سر این که میزان آمادگی عراقی ها را بسنجیم. به  هستند. حتی یک شب من با یکی از بچه

طور؟ گفتم در این چند شب آنها ها گفتند چ که بچه فتم این عراقیها  با آرپیچی نگهبانی می دهندآقای لندی گ

 کنم . را با آترپی جی می دیدم.  گفتم خواستید امتحانش می

 زدند. جی  را با آرپی جای ما بود که چی ما نرفته زدم. هنوز آرپی یک گلولۀ آرپیچیاز سنگر فاصله گرفتم و   

 دادند.  ی دوشش بوده و با آن نگهبانی میجی رو ه آرپیپیدا بود ک

 تقویت کنیم. یک ساعتی طول کشید.  ف که سنگر راطر رفتیم آنبه عملیات دو شب مانده  

یک  کهشستم و آمدم داخل سنگر  ام راه من دست ،ها ما را زیر نظر داشتند. همین که کار ما تمام شد عراقی

با اصابت این گلوله صدای یا مهدی و یا حسین بلند شد. دویدم بیرون  .خورددقیقاً پشت سنگر ما  66خمپاره 

 کنار  فرهادی خورده است.  66دیدم  خمپارۀ 

ند ترکش چکردم. دست چپ او های او را نگاه  زخم او را داخل سنگر آوردیم وها  بلافاصله با یکی از بچه 

 اش هم خراش دارد. سینها وارسی کردم، دیدم بستم.  بدنش ر و خورده بود. دستش را با احتیاط گرفتم

روم آمبولانس  ، من میدهید انجام میهای اولیه او را  کمک ، گفتم تاهای کاشان بود بچه که از امدادگری به 

فرهادی ترکش »: »گفتم «طور شده؟چ : »دویدم. حاج حسین رضایی برزانی را دیدم. گفت رم. پای برهنه میوبیا

                                                           
 پاسخگویی منظور به عملیات این. شد انجام سپاه فرماندهی به 4363/ 46/ 3 تاریخ در رود اروند غرب در ابوالخصیب محور در« ا  رسول محمد» رمز با عملیات این - 77

 برگشتند عقب به روز دو از پس رزمندگان که.شد انجام کشورمان شهرهای و مسکونی مناطق به حمله در دشمن های ارتشر به
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او را گذاشتیم داخل آمبولانس و خودم هم همراهش رفتم . باهاش  کمک کردیمآمد. آمبولانس «  خورده!

 زد. او را فرستادیم عقب . زدم او هم با من حرف می بودم و با او حرف می

 )مهدی شعرایی نجاتی( پنج شش روز بعد  توی سنگر بودیم که خبر شهادتش را شنیدیم

 

 

 

 

 

 تنفس با اشنوگل

الرصاص   به سمت ام ،های گردان یونس وگروهان ابراهیم وارد آب شدیم. قرار بود بچه با 1کربلایشب عملیات 

 اشنوگل من خراب شد. ،برویم. چند متری که زیر آب جلو رفتیم

کردیم و به وسیلۀ  زیر آب حرکت می متر یسانت 36-26رفتیم. به اندازۀ  کلاً با تجهیزاتی که داشتیم زیر آب می

، از کفَِ رفت کشیدیم. یک دیافراگم داشت که اگر از بالایش آب می تنفس می ،ن بوددهانما اشنوگل که توی

 آمد. آمد. هوا از بالا می آب بالا نمی کشیدیم، دیافراگم یک طرفه بود و نفس که می شد. این آن آب خارج می

 کرد به آب دادن. رفت، شروع می ن میشد یا شن یا چیزی وسط آ اگر دیافراگ خراب می 

 رفتم زیر آب. .باز دوباره پا زدم آمدم بالا و امتحانش کردم و .آمد توی دهانم کشیدم، آب می نفس که می من 

چین و  یمتر شود. سیم خاردارچین، س را از خودم جدا کردم تا وزنم سبکبعضی از تجیهیزاتم  .داد هم آب می

 ی اشنوگل را هم درآوردم.تجهیزاتی مثل اسلحه و نارنجک که همراهم بود را ریختم توی آب. حت



121 
 

زدند. همه جا مثل روز روشن بود. به همین  میچرخیدند و منور  همان شب هواپیماهای عراقی بالای سر ما می

 دیدند.  ما را توی آب می ها یخاطر عراق

ها بود را در آن  مظاهری که در جلوی ستون بودند، طنابی که دست بچه آقای جرکانی وقبل از این قضایا 

طناب شل شد. آقای جرکانی به من نزدیک شد و گفت:  در بین راه احساس کردم،کشیدند.  یکی میتار

چون آتش این محور زیاد است، به این سمت برویم. من هنوز در تکاپوی درست کردن اشنوگلم بودم که 

دوباره دم و کرد. یک لحظه طناب سفت شد. طناب که سفت شد، راه را ادامه دا اذیتم می وداد  آب می

ایم و به طرف جزیره  رد شده الرصاص مشخص شد که از جزیره امبعد از روشن شدن هوا  دنبال طناب رفتم.

الرصاص بروند   ها که جلو بودند، موفق شدند به سمت ام ایم. آقای مظاهری با چند نفر از بچه رفتهبلجانیه 

الرصاص  به ساحل امردیم، فکر کردیم ولی ما از بلجانیه سر درآوردیم. سرمان را که از آب بیرون آو

ای  ی پراکندهها الرصاص نیست. خورشیدی ا را که دیدیم، فهمیدیم اینجا امه اقیرسیدیم. مسیر آتش عر

 ماندیم.گردان را باز کردیم و منتظر آنها  کنار ساحل بود که

با زنند.   ها را می ها و بچه دیدیم که چه جوری قایق میمدتی که ما کنار ساحل نشسته بودیم، از نور منورها 

به و به هر زحمتی بود زیر آن همه آتش و رگبار  شنا کردیم . برگردید به عقباعلام کردند  نرسیدن نیرو

 .متر بود 166عقب برگشتیم. مسیر حدود 

الرصاص و  منطقۀ ام الرصاص یک مسیر خیلی طولانی بود و آتش شدیدی هم روی از جزیرۀ بلجانیه تا ام 

ها هم اسیر  خیلی غرق شدند و تعدادی ها وجود داشت. این مسیر را با توکل به خدا آمدیم. بچه  طقهآن من

 ) محمود آقایی(شدند. 
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 دوشیکایی که نهر عرایض را بسته بود

ترین جا به خط مقدم انتخاب  شهید خرازی از جمله فرماندهانی بود که همیشه سنگر فرماندهی را نزدیک

نهر بودیم. ما توی سنگر  .رس توپ و خمپاره بودسنگر حاجی در تیر که شروع شد، 1ات کربلای کرد. عملی می

نهر عرایض بیرون بیایند و  از ها را داد تا خرازی فرمان حرکت گردان که وقتیعرایض نقطۀ آغاز عملیات بود. 

آمد، او را  از نهر بیرون می هر قایق یا نیرویی کهوارد عمل شوند، اولین گردان گردان شهید موحددوست بود. 

 . و ساقط می کردند دنگرفت زیر آتش می

توی این تلاطم بود که چرا هنوز  د فلانی شهید شد. شهید خرازیگفتن که ن هنوز از نهر بیرون نیامده بودگردا

 گیرند.  گردان را زیر آتش می ،از نهر بیرون نیامدهکسی 

 انداز را هدایت کند. خمپاره تا بتواند  را ببیندشهید خرازی خواست با چشم خودش آتش دشمن  

آمد و منطقه و  حاجی از سنگر بیرونرد، خو در این آتش سنگین و باران گلوله که اطراف سنگر به زمین می 

ها که بیرون سنگر بود تا  کرد. یکی از بچه هدایت می گشت آتش خودی را بر میکرد و  آتش دشمن را نگاه می

 ن شب بیشترآ چون بیرون نرود کشید تا گرفت و  و دست او رادوید  بیرون، ز سنگر برودشهید خرازی آمد ا

 فهمید چندین بار  بیرون رفت تا  در نهایت . با وجود این،خوردند میرفتند ترکش  میکسانی که از سنگر بیرون 

 ای به ما ضربه می زنند.   از چه نقطه

 چنین توی منطقه بودیم که ایض گذاشته بود ما از یک ماه قبل رعرروی نه هدشمن یک تک لول را دقیقاً روب 

ها و  و قایق نهر عرایض روی درست روبه ها تک لول را همان شب گذاشته بودند. چیزی را ندیده بودیم. عراقی

گفت برو این  ها به یکی از بچه است، زدند. وقتی خرازی فهمید که این تک لول راه را بسته می را نیروها

کرد، بگو، حسین  دشمن شلیک می به طرف عقبۀمتری سنگر شهید خرازی داشت  266که حدوداً  کاتیوشا مینی

خدا زیر این  این بندۀاین تک لول را بزن. حالا تک لول آن طرف اروند بود. من ایستاده بودم.  ،خرازی گفت

ا داد که مینی کاتیوشا هم سرِ کاتیوشا رساند و دستور خرازی ر به مینی دانم چه طوری خودش را آتش نمیهمه 

های مینی کاتیوشا را به طرف این تک لول شلیک کرد و تک لول  را کامل آورد پایین و تمام گوله کاتیوشا مینی

 را از کار انداخت.
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 . )مهدی شعرایی نجاتی(ها از نهر بیرون آمدند و به خط دشمن حمله کردند تک لوله که از کار افتاد گردان  

 

 کهاجنگ نارنج

د . ها راه بیفتن قایق ،به خط رسیدند ها یم. قرار بود به محض اینکه غواصبود هیبین جزیره بلجانیه و جزیره ما 

 ن را منفجر کنیدباید آگفت شما  جمشیدیان زده بودند که حاج مهدی وسط رودخانه ها یک سیم بکسل عراقی

همین های تخریب منفجر کردن  بچهگروه از یک یکی از مأموریت  بود.متر  3، 1د آب هم بیش از جزر و م

که دونفر برای این کار  .شدند بود چون قایقها هنگام حرکت به ایت سیم گیر می کردند و وا گون می سیم

 رفتند و بقیه برای رسیدن به آن سوی اروند حرکت کردیم.

شهید . ا به   ساحل رساندیم.در حالی که سرمان زیرآب بود و  فقط اشنوگرهای ما  از آب بیرون بود خودمان ر

هم  و شهید شد که جسدش راخورد  صبح تیر چراغی شاهچی او بود.  سیم شیرزاد هم بی و فرمانده بود چراغی شاه

 نتوانستیم بیاوریم.

همه بودند. گاهی جنگ  . سربازان عراقی و ایرانییا عراق معلوم نبود جزیره دست ایران استهوا که روشن شد  

آقایی  محمود هم فکر کنم همانجا اسیر شد.زالی  های تخریب آنجا اسیر شد. آقای از بچهامینی  شد. تن به تن می

 هم آن موقع غواص بود و در کنار ما بود.  

ها  با عراقیتثبیت خط تازه  برایبا آن خستگی که از آب عبور کرده بودیم و با آن تجهیزات سنگین، 

یا  را داشتیم . تجهیزات ما کم بود و بران جبران  گاهی  نارنجک هانارنجکبین دو طرف جنگ و  شدیمدرگیر

 کردیم.   داشتیم و به سمت آنها شلیک می میبرکه به دستمان می رسید را ها  خود عراقی اسلحهۀ 

 نشینی را شنیدم. عقب چی بودم که دستور سیم صبح در جزیره بودیم. نزدیک بی 46تا ساعت  

آتش خیلی سنگینی  گردان حضرت ابالفضل  هم خودش را به ما رساند. جنگیدیم. میالرصاص  ما درجزیرۀ ام 

 الرصاص بود.  روی اماز دو طرف 

توانستیم خودمان را نجات  ،داشتیم غواصی لباس ماکه .ما ریختیم توی آب ،نشینی که داده شد عقبدستور  

 شدند.) سید حسین یاسینی( ولی بیشتر نیروهای گردان حضرت ابوالفضل آنجا اسیر یا شهید ،بدهیم
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 آتش به اختیار

باید به سمت  نهرفتیم. آتش دشمن روی سر ما بود. وسط رودخا جلو  به ستون یک وقتی دستور حرکت آمد،

زیاد بود  آتش دشمن این قدر متر بود. 3اش شاید  بود و فاصلهماهی چسبیده به خشکی  جزیرۀ رفتیم. راست می

ریختند. هم صدا  های دا   توی آب می خورد، انگار آهن مینار ما داخل آب های کالیبر وقتی ک که گلوله

 کرد. داشت و هم موج ایجاد می

سنگین، هرچه  ین و نیمههای سنگ کردند. خمپاره، دوشیکا، سلاح ای استفاده می ع اسلحهها از همه نو عراقی

 کرده بود. مه جا را مثل روز روشنهبالای سر ما  مریختند. منورها ه می ها داشتند، روی این ستون غواص

بودیم که فرماندۀ گروهان،  هنوز به ساحل نرسیدهعبور کردیم.  در زیر این آتش سنگین از تنگۀ رودخانه  

کشیدیم و مسیر را به طرف بلجانیه ادامه همراه خودمان  جنازۀ او راتیر خورد و شهید شد.    70نثاری مصطفی جان

ود، البته آرامش قبل از طوفان. گویا عراقیها میدان را باز گذاشته بودند تا ما را به ساحل تا حدودی آرام ب دادیم

 )علیرضا زارع( تله بیندازند. ما در ساحل منتظر دستور بودیم که با نرسیدن نیرو مجبور به آتش به اختیار شدیم.
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 ید.)فرهنگ اعلام شهدا(در ام الرصاص به شهادت رس 1365/ 4/11
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 مقاومت در بلجانیه 

 الرصاص برویم. م. قرار بود ما به امنس مأمور شدهای گروهان یو دسته من به یکی از

 الرصاص و بلجانیه، رسید. بین جزیرۀ ام آقای جرکانی اول گروهان با آقای مظاهری با هم بودند. ستون ما 

بودیم و بین این دو جزیره  ماهی عبور کرده الرصاص سمت چپ ما. از جزیرۀ ام بلجانیه سمت راست ما بود و

هایی که داشتیم، نور را منعکس  عینک ،چون ممکن بود ان را از آب بیرون نیاورید، سرتبه ما گفته بودند بودیم.

 کند .

م خیلی شل شد. در طول  مسیر سفت بود. سرم را بالا ، احساس کردطنابی که دستمان بود آب بودم.در زیر 

 ها  . خیلیکند همه نوع سلاحی روی سر ما کار میو جی  های آرپی ،دیدم آتش سنگینی از انواع گلولهآوردم

 دانستند چه کار کنند. روی آب ولو بودند و نمی ها هم شهید شده بودند و خیلی

گفت   آمد بالا و می آب و می رفت زیر و میا . توانست پا بزند بود و نمی پیچیده ی از غواصهایک طناب دور پای

لا و طناب م. سبک که شد، آمد باسریع آمدم اسلحه و تجهیزاتش را باز کردم و داخل آب انداخت نجاتم بدهید.

 نجات پیدا کرد. را دور پایش باز کردم که

الرصاص کدام طرف است. از  دانستم، ام شد، نمی که در رودخانه ریخته می یحجماز تاریکی شب و آتش پر 

ها خودش را به  ریختند. چند دور چرخیده بودیم آقای مظاهری با تعدادی از بچه ر دو طرف آتش میه

ما دسترسی به آقای مظاهری نداشتیم تا تعیین تکلیف کنیم. به سوی بلجانیه رفتیم. کنار  رصاص رسانده بود.ال ام

چی بودند که ما رسیدیم. اولین نفر من بودم که وارد نیزارها شدم.  ظر تخریبها منت نیزارها تعداد زیادی از بچه

 نم و تلفات ندهیم .تا معبر را باز ک را انتخاب کردم که آتش کمتر باشد مسیری
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تیربار بالای سر ما  ، دشمن متوجه شد. یکها را باز کنم یم خاردارها و خورشیدیوقتی که شروع کردم س

ها را کنار زده بودم  و چند ردیف خورشیدی چند حلقه سیم خاردارریخت.  روی سر ما آتش می گذاشته بود که

 .مه را هم برومین رفته بودم. مجبور بودم بقیۀ راو تا وسط میدان 

باز کردم. دو حلقه سیم خاردار مانده بود که کار تمام شود  ،یا دو نفر که بتوانند عبور کنند معبر را به اندازۀ یک 

از آتش همان تیر بار کسی پشت سرم نمانده بود.  بشکنند.  نگاهی پشت سرم انداختم،و  نیروها بروند و خط را 

 «یک نفر برود این تیربار را خاموش کند ؟ن همه نیرو شهید شدندای»: حدود ده بیست نفر بودند. گفتم

رفتند و تیربار را خاموش کردند و خط شکسته  ر از روی اودو نف ک نفر از روی سیم خاردارها خوابید وی که

 شد.

ای همه ج ،که از سیم خاردار بلند شد بود. ایشان بعد از این 71ای شهید نقنهکسی که روی سیم خاردار خوابید 

گذاشت خون  نمی چسبیده بود، بدنبه بدنش سوراخ سوراخ شده بود و لباس غواصی چون تنگ بدنش بود و 

الرصاص هنوز  ت تا موقعیت را بسنجد. از سوی امرف ، ایشان  بالای دپوقتی که خط شکسته شدبیاد. وبیرون 

او اصابت به  بود که یک گلولهرفته   ای  روی خاکریز ه نشده بود. نقنهآنجا هنوز شکست شد و خط تیراندازی می

 به شهادت رسید. همانجا و کرد

آیند، بتوانند از معبر  کنم تا نیروهایی که با قایق میساحل رودخانه  و معبر را پاکسازی من وظیفه داشتم که  

را هم زدم.  ردارها را کنار زدم و علایم معبرعبور کنند. سیم خا  

ها  ها گرفتند.  عراقی و خط دوم را هم از عراقی ه شدشکست که بودند،  خط اول  همین تعداد نیرو با در بلجانیه 

 کاری انجام دهیم. ،توانستیم این تعداد نیرو و تجهیزات نمی باما کردند و  خیلی استقامت می

                                                           
71
به شهادت رسید و مفقود شد که  1365 4/11در اصفهان به دنیا آمد و در تاریخ  1/8/1345شهید غلامحسین نقنه فرزند نبی الله در تاریخ  

 به زادگاهش  انتقال داده شد.روحش شاد.) فرهنگ اعلام شهدا( 1381پیکر او در سال 
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چون  قرار ها گفتم بروم کنار آب و ببینم چرا نیروهای پشتیبانی نیامدند.  صبح بود که من به بچه 1ساعت تقریباً  

 بود گردان حضرت ابوالفضل به عنوان پشتیبانی بیاید.

ت روی آب شناور بودند و هیچ اثری از تجیهزا وها  . جنازهوحشتناکی دیدم های وقتی کنار آب رفتم، صحنه

ان یک قایق از گرد» :گفتند  «نیروها نیامدند؟»را دیدم. گفتم:  ی نبود. دو نفر از نیروهای بسیجیو پشتیبان نیرو

 : »گفتم «نشینی کنید. و هر کس بزند به آب و برگردد عقب. ، عقبابوالفضل آمد کنار آب و گفتحضرت 

 «آره.: »گفت «مطمئنی؟

و خط دوم  روی هستند در حال پیشها  برگشتم که خبر به نیروها بدهم که دیدم عراقی .هوا گرگ و میش بود 

ها گفتم:  ر شدند. برگشتم کنار آب و به بقیۀ بچهشهید یا اسی ،اند و آن تعداد نیرو هم که داشتیم را هم گرفته

 «به آب و به عقب برگردید. شرایط خوبی نیست و همه بزنید»

ام که عقب  ، نیامدهام اینجا بجنگم گردم. من آمده ها که زخمی شده بود، گفت به هیچ وجه برنمی یکی از بچه 

 «نشینی کنم.

 «، ولی اینجا هنوز دست من است.بگیرند: »گفت «اند. فتهها خط دوم را هم گر عراقی» :گفتم 

با این  نشینی کنم و ایشان م به آب و عقبخواهم بزن نگاهی به خودم کردم و گفتم من با این شرایط سالم می

ها را  خشاب: »گفت «بله.» :گفتم «حاضری؟: »گفت «مانم. من هم با تو می : »جراحت حاضر نیست برگردد. گفتم

 «ها برویم. به سمت عراقی پر کن تا

 جلو رفتیم.اب اضافی هم برداشتیم و دور کمرمان را پر از نارنجک کردیم و چند خش 

د که از این بو توانستیم بکنیم، آمدند. تنها کاری که می به جلو میجاده  زرهی عراق  از رویپیاده و  نیروهای 

حالت وحشت برای آنها ایجاد  پرتاب کنیم که فاصلۀ دور دو سه تا خشاب خالی کنیم و چند تا نارنجک هم
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نارنجک بر و کردیم  می پر ها را بدانند که ما اینجا هستیم. دوباره برگشتیم کنار آب. تا سه مرتبه خشاب د وبشو

 رفتیم. ها می به جنگ عراقی داشتیم و می

شدیم که به آب  دیگر مجبور متر شده بود. ها با ما تقریباً صد فاصلۀ عراقیآخرین باری که آمدیم کنار آب  

لب آب رسیدند و از  ها از خشکی فاصله گرفتیم، عراقی . مقداری کهبزنیم و برگردیم. هوا هم روشن شده بود

 کردند.  به سمت ما تیراندازی  کنار ساحل

ها  قیبه سمت عرا برای کم کردن آتش آنها   ،الرصاص دیده بودند که ما در حال فرار هستیم از طرف ام بچه ها

)مرتضی  برگشتیم.به عقب و از آنجا با قایق  الرصاص رساندیم خودمان را به ام. با تلاش زیاد  آتش می ریختند

 ناظمی هرندی(

 

 

 شرح ماجرا

 6، 3قرار داشت. ما مسیر جزایر زیادی در آن مت اروند بود. که ترین قس منطقه عملیاتی در عریض 1در کربلای

تا با آنها برای شکستن خط به جلو برویم.  ،به گردان یونس مأمور شدیم دیم کهروزی بود که در منطقه بو

نفره تقسیم شدیم.  3وارد آب شدیم. ما از گروه تخریب به چهار گروه  یک شب عقب افتاد و شب دوم عملیات

 الرصاص. جانیه رفتیم و یک گروه یه سمت امکه سه گروه به طرف بل

الرصاص و جزای کوچک دیگری هم در راه  ومتر راه بود. و جزایر ماهی و امکیل 6تا بلجانیه حدود  از ساحل ما

 وجود داشت.
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که باید ماهی را هم به ما  اتفاق نظر داشتند )ع(امام حسین های ند که بچهه بودی را به لشکر دیگری دادجزیره ماه

نست خط را بشکند و ما ازاین جناح نتوا ق به ما ندادند و یگان مربوطه هماز اتفا دادند تا خط شکسته شود و می

 ضربۀ سختی خوردیم.

به آقای سید احمد در آخرین لحظات با توجه به شواهد،   .را با اطلاعات عملیات انجام دادیم نهایی  هماهنگی 

، این چه حالا در این موقع که همه در حال حرکت هستند»منطقۀ ما لو رفته است. سید گفت:  مموسوی گفت

و ها  از بمباران امروز عراقی از این همه آمادگی جبهه مقابل وگفتم  «دانید. و شما از کجا می ؟زنید حرفیه که می

نگویند اینها چشم در آینده  ،روم، ولی بدان اگر برنگشتم فهمیدم که منطقه لو رفته و الان هم من میحجم آتش 

از او خدا  کنیم و هست که انجام وظیفه می امامها به امر ولایت و اطاعت از دانیم و تن تند. ما میو گوش بسته رف

 حافظی کردم و رفتم.

الرصاص و ماهی   بین ام گوید له نگرفته بودم که یکی آمد و گفت: آقای جمشیدیان میفاص هنوز چند متری

ها  هها به آن گیر نکنند. با بچ را منهدم کند که قایقو یک نفر را بفرست تا اول این سیم  اند یک سیم بکسل زده

عی از ایشان پیدا نکردم. که هیچ اطلا نامی قبول کرد و رفت و از آن روز تا الان همالماسی  مطرح کردم. آقای

که در بین راه هیچ سیم بکسلی نبود و گویا دانم  باز گشت یا شهید شد. همین قدر می. سالم چه کرد و چه شد

 ایشان مأموریت خود را به درستی انجام داده بود.

زود تر از ما  که و یک نفر دیگر بود 04سید اصغر اعتصامیو  06مهران همتی، حسین جرکانی  علیول گروه ا

 رفتند .

                                                           
81
 به شهادت رسید 1365شان بود که در سال شهید مهران همتی فرزندعلی اهل کا 
81
در ام الرصاص به شهادت  4/11/1365در رهنان متولد و در تاریخ  5/1/1347شهید سید اصغر اعتصامی فرزند حبیب الله در تاریخ  

 رسید
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گروه ما محسن بیننده و جواد شیخی و زالی و الماسی بودیم که الماسی از ما جدا شد و زودتر برای کار سیم 

 خاردار رفت.

اب هم برکار ما نظارت داشت، با آقای جرکانی قرار ما در آخرین مانور تمرینی که در اروند داشتیم و ابوشه

را داشتیم و این عملیات از نظر طول مسیر و  0عملیات والفجر  ذاشتیم که سرمان را زیر آب نکنیم. چون تجربۀگ

 خیلی تفاوت داشت. 0الجیشی بودن با والفجر سوق 

چرا ماسک و اشنوگر  :و گفت ا  ما آمدابو شهاب در بین مانور وقتی دید ما سرمان زیر آب نیست، با قایق سر

 بیرون است؟  نزدید وسرتان

هم پشت سر ما بیایند. من اگر اینجا سرم  تر را زیر آب برویم و یک گرودانکیلوم 6ما قرار است بیش از »: گفتم

کجا که  م و می بینمدان لی وقتی سرم بیرون باشد، میشوم. و ، اگر تا بصره هم بروم متوجه نمیرا زیر آب کردم 

 برم. ابوشهاب کمی فکر کرد و گفت: پس حواستان به دشمن باشد. می روم و نیروها را کجا می

تمام اتفاقات آن شب  دیدیم. و شاهد فقط من و جرکانی سرمان از آب بیرون بود و همه چیز را میشب عملیات 

نور تمام اروند و منطقه را مثل روز به دهانه تنگه و نزدیک بلجانیه رسیدیم، دشمن با پرتاب م که بودیم. همین

ها هم ما را  دیدم و عراقی ها را می روشن کرد، طوری که من در وسط آب تمام ساحل و تجهیزات عراقی

 .ها در آب مشخص بود دیدند واشنوگر بچه می

روی ها بود که ما را به همدیگر نشان دادند و یک نفر رفت و با تعدادزیادی نی یک سنگر لب ساحل عراقی 

های سبک و سنگین روی سر ما آتش گشودند و اروند را  مسلح آمدند. انگار منتظر ما بودند. آنها با تمام سلاح

 های آنها روی آب افتاد. ا در آب به شهادت رسیدند و جنازهبه آتش کشیدند که بعضی از نیروه
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کس متلاشی شدند و هر پراکنده وپاره  شد و گردان  ،طنابی که همه ما را در یک مسیر به هم وصل کرده بود

 رفت. به سمتی می

سر من بیننده و خودم را به ساحل بلجانیه رساندم. پشت با ذکر و دعاهایی که در ذهن داشتم و با تلاش زیاد، 

 ردیف سیم خاردارها رساندیم و راه را باز کردیم.  شفیعی هم رسیدند. خودمان را به اولین

اردار را چک کردم، ظاهراً آمد. آن طرف سیم خ د. از آن صدایی نمیبو در سمت راست ما یک سنگر عراقی

نبود. البته گاهی اطراف به صورت پراکنده  در این قسمت ود. موانعی مثل خورشیدی و دیگر موانع هممینی نب

فسفری گذاشتیم و زدیم تا راه برای  ،شد. در دو طرف معبر سیم خاردار که باز کردیم چیزهایی دیده می

 های در راه و نیروها مشخص باشد. یققا

 تش گرفتند.طرف سنگر کناری رفتیم ما را زیر آهمین که از سیم خاردار به 

ها جواد تیر خورد و از زیر لباس  یم. در همین تیراندازیخواستند به آنها نزدیک شو در کمین ما بودند و میآنها  

 خودم گرفتم که در دم جان داد و به شهادت رسید. خون بیرون زد. او را در سینه  ،غواصی که پوشیده بود

 او را لب آب گذاشتم تا با اولین قایق او را به عقب ببرند.

آمدند. خودم را به سنگر رساندم و با یک  ها نبود. نیروهای غواص پراکنده می خبری از نیروهای پشتیبانی و قایق

ود.  تقریبا خط د و تیر انداری از نقطه ای دورتر بنارنجک خواستم آن را خاموش کنم ، اما کسی داخل آن نبو

 ها درگیر شدیم. چراغی گفتم برود آن طرف خاکریز که با عراقی شکسته شد. به شاه

ها  ها ابتدا به ما سرپل دادند تا همه نیروهای ما را به دام بیندازد. همه آنها که به ساحل رسیده بودند با عراقی عراقی

 درگیر شدند.
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 نگ شده بودبَهایم  . گوشگلولۀ آر، پی، جی زدم 66بیش از  پی،جی پیدا کردم و شاید تا صبحمن یک آر،

که همه رودخانه را زیر آتش  پشت سرم نگاه کردم. دیدم شنیدم. به  . هیچ صدایی را نمی وسوت می کشید

ضا جبار زارع هرچه به دستمان رتنها دو تا قایق توانستند از این آتش عبور کنند و به ما برسند. با علی اند و برده

 ها جنگیدیم. رسید با عراقی می

ولی  ؛مأموریت ما فقط باز کردن راه بود. نه جنگیدن هوا روشن شد و هنوز از نیروهای پشتیبانی خبری نبود.

 کردیم تا نیروها برسند. باید مقاومت می و ای نبود چاره

ها از سه جناح چپ و راست و مقابل  ما را زیر  سیدند. عراقیافتادند و به شهادت ر خیلی از نیروها روی زمین می 

کنند. هماهنگ کردیم تا به سمت   آتش گرفته بودند. به علیرضا گفتم برگرد که هر لحظه ما را محاصره می

ردیم را جمع ک ،الرصاص سقوط کرده است. آنهایی را که زنده مانده بودند ت که امالرصاص برویم. با این نیّ ام

را کنار زدم.  در بین راه دیدم یک نفر زیر پتو خوابیده است. پتو نفر باقی مانده بودیم. 22رکت کنیم  تنها تا ح

ایم. گفتم باید توانم جلو بی ام و نمی ای؟ گفت من تیر خورده بود. گفتم در این اوضاع خوابیده محسن بیننده

او را هم با  آب آوردیم و با کشیدن و هل دادن لها کمک کردیم و او را داخ توانم. با بچه برگردیم. گفت نمی

ی از . در بین راه گروهر بشود. دنبال آب به راه افتادیمخود همراه کردیم و نگذاشتیم آنجا به شهادت برسد یا اسی

« .گذاری شده است داخل آب مین:»گفتند «؟روید چرا نمی: » اند. گفتم نیروها را دیدم که به ستون یک ایستاده

هیچ مینی وجود لی وانع گذاشته بودند و . تعدادی نبشی آهنی بود و اندک خورشیدی که برای متمجلو رف

ها و پیزرُهای بلندی داشت. همین که از بین  اص نیالرص الرصاص رفتیم. ساحل ام به طرف ام. با هم نداشت

الرصاص هم سقوط  دم که امپرحجمی را روی ما ریختند. فهمی آتش ،رها عبور کردم و سر وکله ما را دیدندپیزُ

گیری سختی ه سمت آب برویم. شرق جزیره هم درها را هدایت کردم تا از پشت خاکریز ب نکرده است. بچه

داخل کانال کمی نشستیم. از باشیم.  ها درامان عراقی رسبود. خود را به یک کانال آب رساندیم تا حداقل از تیر
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خش ما تنها یاد خدا بود و وظیفۀ الهی که بر دوش ما نهاده شده یم،اماآرام بدیده بودجدی آسیب  نظر روحی 

مهمات  آمد. حبیب اسماعیلی بود که ه سمت ما می. بیک لحظه صدای قایقی را شنیدم. به کنار آب رفتم بود.

، ادد ران اجازه نمی سوار آن شو. قایقآورده بودند. به مصطفی گفتم وقتی قایق بار خود را تخلیه کرد فوری بپر و 

قایق شدیم و گفتیم تا هرکجا که امکان دارد، ما را هم ببر. با سماجت سوار  چون مأموریت دیگری داشت.

 دها آتش گرفته بود. ما را در کناری پیاده کرد . همان لحظه شعرایی نجات را دیدیم. فریا قایق وسط آب همۀ

 کرد تا بیننده را هم سوار کنیم. قایق چرخی زدیم. ایشان به طرف ما آمد. سریع داخل قایق پریدیم. او هم کمک

به عقب آمدیم. تعدادی از  زد و با آخرین سرعت به سمت ساحل خودمان برگشت. خسته و کوفته و نالان

حسین  ها برای کمک به جلو بروند که حاج ند. ابوشهاب اصرار داشت که گردانفرماندهان لب آب ایستاده بود

ام شد و سریع نیروها را به عقب برگردانید. خود را به یک تانکر آب رساندم ازی رسید و گفت: همه چیز تمخر

های غواصی را از تنم بیرون آوردم و چند سطل آب روی خودم ریختم تا کمی درد و سوزش بدنم التیام  و لباس

 دیگر چیزی نفهمیدم.یابد. داخل سنگر رفتم و 

و شرح ماجرا را از ها دور من نشسته بودند تا بیدار بشوم  بچه که باز کردم،هایم را  نمی دانم چندساعت بعد پلک 

هایی بود که از گوشه چشمم  گزارش من تنها اشک ،بغض گلویم را گرفته بود. قتی بیدار شدم من جویا شوند.

 روان بود. وضعیت روحی خوبی نداشتم که مرا به عقب انتقال دادند. )سید عبدالرسول اعتصامی(
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 تن در جزیرهجنگ تن به 

 ها رساندیم.  عراقی ن را به ساحلدر زیر آتش شدید دشمن خودما

کردیم.  باز می ،. باید راه را برای گردانی که پشت سر ما بودخاردار را چیدمچین را درآوردم و سیم  سیم فوری

 ساحل رسید، خورد. ستون که به شود، ولی کار خدا به ما نمی رد می ها بغل گوش من گلوله ،کردم احساس می

ها بستند به سیم خاردارها که آب آنها را نبرد. یکی  جا شهید شدند که شهدا را بچه ها همان پنج نفر از بچهچهار،

 هابه سیم خاردار راهای رهنان بود . بعد ناراحت شدیم که چرا جنازه او  اعتصامی یکی از بچهسید اصغر نهااز آ

 گرفتند. می او را آورد و او را به عقب می شاید آب ،ش کرده بودیمیاگر رها .بسیتیم

 ها خط شکسته شد.  گردان رسید و با تلاش بچهباقی ماندۀ 

م. قبل از عملیات از به آنهاکمک کنیها از ما خواست تا در پاکسازی   فرمانده یکی از این دستهحسن منصوری   

نیروها را عبور دادیم تا  عبر را باز کردیم ومما   گردان یونس باشیم.  ها کمک که در پاکسازی ندما خواسته بود

 خط شکسته شود. 

یک عراقی از  م کهها بینداز کنار سنگری در ساحل  نارنجک را کشیدم و آماده بودم که داخل سنگر عراقی

کرد. از   سنگر بیرون آمد. کلاه آهنی سرش بود و  قد او یک متر بلندتر از من بود. تا آخرین لحظه تیراندازی می

 حدودرا کشیدم که بیندازم توی سنگر،  من نارنجک .رو شدیم روبهگوشۀ سنگر خواست فرار کند که با هم 

نزدیک به . عربی شش متر با هم فاصله داشتیم. من نارنجک را خواستم رها کنم که  دستش را بالا برد ،پنج

دستم گیر کرده بود. او را هل  گوید.   هول شده بودم و فهمیدم چه می تا حدودی می زد.  . حرف می فارسی

 دادم. نارنجک هنوز توی دستم بود.  

کردیم.  چه کار کنم. با هم تعارف می نده بودمما کرد. هر دومان را ناکار می، ترکش آن زدم اگر نارنجک را می

 د.ش میتر  نزدیک ما هر لحظهبرد بالا. فاصله  میدستش را خواستم نارنجک را بزنم، اما او پنج شش بار 

کرده  وحشت فکر کنم از لباس غواصی مالباس غواصی پوشیده بودیم و غواصها پشت سر من بودند. من هم   

نارنجک دستم بود، با تهِ  طور که رزمی کار بودم. همین بودم.یک متری او  .نزدیک شدیم بالاخره به همبود. 

 ینم.بضامن را رها نکردم که خودم آسیب بزدم، ولی شقیقۀ او  نارنجک به

گشتم. آنها تمام مهمات را برده  داخل سنگرها را می با چرا  قوهها رسیدند.  جا خوابید روی زمین. غواص همان

 )علیرضا زارع(   بودنند وسط نیزارها تا ما به آنها دسترسی نداشته باشیم.

                                                                             ******* 
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 جسارت و تدبیر

  1کوتاهی از عملیات کربلای  ط خیلی مشکل بود. عملیات با فاصلۀخ واقعاً شکستن 302کربلای  در عملیات

کرد که ایران بتواند از این خط عبور کند.  که در منطقه چیده بود، باور نمی موانعیبه دشمن با توجه  شروع شد.

 های وسیع مین و آب گرفتگی ، از موانع خورشیدی و میدان لطف خدا  به ولی به لطف خدا عملیات انجام شد و

 یم.عبور کرد منطقه

به راحتی از  خشکی و موانع مختلفی که رزمندگان ایرانی نتوانندروی  های مین هم داخل آب بود و هم دانمی  

نثی های مین و معبرها را خ میدان ،های تخریب قبل از عملیات بچه 3رحلۀ اول کربلای این موانع عبور کنند. در م

 قبل از شروع عملیات خنثی کردند. از میدان را هم یکردند. مقدار

ها معرفی شدند که من با دو سه نفر دیگر به گردان امام  به گردان به جز گروه تخریب تعدادی هم ار نیروها

 خو معرفی شدم . به فرماندهی آقای فرزانه )ع(حسن مجتبی

نیروهایش در  ند تاسنگرهای بتونی درست کرده بود و مین رشیدی و سیم خاردار، میداناز موانع خو دشمن بعد

ها سنگر متری بین266متر466شد و هر  کنند. این سنگرها با کانال به هم وصل می مقاومت بتوانند این سنگرها 

 ایجاد کرده بودند و همه رفت . آمد آنها داخل کانال بود.را ها  این کانال

یک خط دفاعی دسترسی پیدا کنیم،  03«ها نونی»تی به موانع میدان مین جلوی نتوانیم به راح که  این یهمچنین برا

با این توصیف باید بگویم همۀ  کاشته بود.میدان مین هم یک ر جلوی آنها و د ود تشکیل داده بهم  جلوتر 

 منطقه میدان مین شده بود.

را خنثی و اول دان مین می ،ده گردان وارد این عملیات بشوک های تخریب توانستند قبل از این خوشبختانه بچه

بودند و راه   قبل از ما موانع را برداشتههای تخریب  بچه شدم،  گردان وارد میدان من در جلوی   پاکسازی کنند.

تهای آخر تمام درگیر بود. ساعما تقریبا یک روز گردان باز بود. پس از عبور از موانع با عراقیها درگیر شدیم که 

                                                           
بتا   4363استفند   1آغتاز و تتا تتاریخ     4363دیمتاه   41اریخت در («س) زهرا یا»رمز با گسترده در چهار محور صورت به ماهی کانال شلمچه، محور در 3 کربلای عملیات - 82

 شد. انجام بصره فتح هدف

 
83
درجه بتوانند دفاع  181خاکریزهای دفاعی که به صورت هلال در جلوی خود زده بودند تا چنانچه ایرانیها به آنان حمله کردند با زاویه  

 کنند.
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و به کردیم  دشمن استفاده می خودپراکندۀ مهمات  از و با تلاش رزمندگان روز بود که مهمات ما تمام شد

 و جایگزین ما شدند. ) سید محمدعلی مفضلی( به ما ملحقگردان بعدی تا دو مقومت خود ادامه دادیم 

 

 کنار سنگر کمین

گفت آقای مقدسی آقای سواد لندی مهدی که آقای  مقدسی بودیم با آقای  3مرحله اول عملیات کربلای 

 «یک مأموریت دیگر داریم. برای شما: » گفت «چرا؟:»گفتیم وهی و آقای خودسیانی به عقب برگردید.ک

ن را .  هر دو نفرماکردند مأمور )س(زهرابه گردان یاشد و ما را  هم مسئول ما یآقایمحمد رضاشش نفر بودیم و 

 افتادیم.  01زاده تورجی در گروهان آقای . من به یک گروهان فرستادند

 بعد از چند روز ما را به خط اول بردند. 

ها را در این نقطه اذیت  ها خیلی بچه چون عراقی خواستند صافش کنند. می ای شکل بود که ملاقه خط شلمچه 

حسین و  گوهی حاجآقای سواد» که آقای مقدسی آمد و گفت:  بودیم ما توی سنگر  منتظر دستور .کردند می

 از سنگر بیرون آمدیم. ها را ببرند. همنتظرند که بچ ) فرمانده گردان (ل صادقی، عیاسما حاج

این آقای سوادکوهی این  : گفتکه مقدسی « ؟ها کجا هستند چی تخریب: »حسین به آقای مقدسی گفت حاج  

حسین خرازی خدا  ه حرکت کرد. حاجکه در گروهان هستند.  آقای تورجی گروهان اول بود ک هم آقای د دار

 « کنید ها، ببینم چه کار می شما تخریبچی ! احسنت! بهاحسنت» و گفت:  ، روی دستم زدرحمتش کند

ند و بعد هم آقای آمد عملیات و پشت سر ما نیروهای اطلاعات از خاکریز عبور کردیم ما اولین نفر بودیم که

 تورجی فرماندۀ گروهان با نیروهایش.

وجود  . در این محور فقط سه رشته سیم خاردار حلقویاینجا را قبلاً شناسایی کردیم ما»ی مقدسی گفت: آقا  

یا نبوده  ،چون ما همه را یا خنثی کردیم و در جادۀ اسفالت هم یک کمین هست و نگران مین هم نباشید، دارد

 « ولی باز هم مواظب باشید.

                                                           
84
با سمت فرمانده گردان در بانه به شهادت  1366صفهان متولد و در سال در ا 1342شهید محمدرضا تورجی زاده فرزند حسن درسال  

 رسید.
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بود.  خاردار سیمرشته حلقوی  منتهی سه میدان مین برخورد نکردیم،همانطور که گفته بود تا سیم خاردارها به 

 اولی را چیدیم و جمع کردیم.که 

تیم . ما سیم اول را چیدیم. دومی را داشجا کمینی هم وجود دارداز ذهن ما پرید که به ما گفته بودند این  

منور زدند و همه جا  همین خاطر ملیات را شروع کرد. بهگردان حضرت رسول ع چیدیم که از محور کنار ما می

م که یک نارنجک به فاصله داشتی سنگر کمین را دیدیم. تا سنگر کمین دو متر ،روشن شد. تا هوا روشن شد

ا هم پشت سر ما آماده بودند که معبر را باز کنیم. یک لحظه ه بچه طرف ما پرتاب کردند دو متری من افتاد.

هایم را گرفتم  چشم ،کنم که منفجر شد و تنها کاری که کردم ابنها پرتنارنک را بردارم و به سمت آ  خواستم

 م اصابت کرد.یهای آن به کتف و کمر و پاها و برگشتم . نارنجک منفجر شد و ترکش

 راز کشیدیم. د دار هم افتاده بود.همانجا د که معبر باز شود. هنوز سیم خاردار حلقوی سومی را نبریده بودیم

 شهید شده است.  داد. گفتم حتما واب نمیایش زدم جهرچه صد

به آقای . فریاد زدم و ندم دو نفر از سنگر کمین بلند شدند که همه را به رگبار ببندبه زحمت بلند شدم. دید

 توانم. نمی ،بزن. گفتم من دستم مجروح شده ن را بزنید. گفت خودتتورجی گفتم کمی

فرار کردند.و راه برای  عراقیها جی سنگر را بزند که ا با آرپیبلند شد تاز فقب  ی گروهان ها که یکی از بچه 

 ) ابراهیم سواد کوهی(. گروهان باز شد. آقای تورجی من را به عقب فرستاد و ار آنجا هم به بهداری اعزام شدم.

 

 

 

 صحرای کربلا

 را آب گرفته بود. موانعی زیادی هم گذاشته بودند.   منطقه شلمچه

آمد.  از همه طرف می ها یم. گلولهکرد ها را دنبال می ما رد گلوله کردند. به طرف ما شلیک میهای رسام  با گلوله

خورد و شاید هم از اثر  کردیم و این یک معجزه بود که به ما نمی انگار ما در بین باران گلوله حرکت می
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چیزی نصیب  شد و ا از ما رد میه گلوله که ورد زبانمان بود، این آیۀ شریفهبه برکت  و الکرسی بود آیت خواندن

 ما نبود.  

  .نک و نفربر تا از پر  پایگاهی محاصره کرده بودند. را  یک مقر عراقیها  بچه خود را به محل درگیری رساندیم.

های عراقی به حرکت درآمد و روی جاده آمدند. ما پشت جاده بودیم. سیل  دند که ناگهان تانکحمله بو آمادۀ

شد. آنها وقتی اوضاع را مناسب ندیدند، قصد فرار  ها شلیک می به طرف تانکپی جی و موشک آرگلوله 

یک هم  منها حمله کردند،  نداشتم. اما وقتی بچه ای وظیفهچی گردان بودم. عملاً  داشتند. من آن موقع تخریب

 فتم.رکردند  که روی جاده فرار می اتانک و نفربرهبه شکار  ،جی .با آرپیو  برداشتم   اسلحه

به من خورد و آتش گرفتم. توی آن عملیات عمامه داشتم و آن  ها چی آرپی گیرودار آتش عقبۀ یکی ازدر این  

دانم مجید جوانی بود یا اکبر جوانی که مرا دید. وحشت زده پریدند  را با یک کلاه سبز استتار کرده بودم. نمی

 روی سر من تا آتش را خاموش کنند.

پیدا نکردم. تنها پردۀ گوشم پاره شد. حرکت را ادامه دادیم و جلو  رفتیم. پس از  شکل جدیبه لطف خدا م

 الاسلام حسن سراج( به پاکسازی سنگرها مشغول شدم. )حجهتازه مأموریت اصلی من شروع شد واستقرار 

 

 خیز تا خاکریز سینه

ها دارند ما  مان لحظه خبر رسید، عراقیشد. آمادۀ حرکت شدیم. ه میآسفالت شلمچه باید با انفجار بریده  جادۀ

وسایلی را که آورده بودیم، همانجا داخل یک سنگر گذاشتیم و  پودر آذر و زنند و فرار کنید. را دور می

دوباره همین مأموریت را به ما دادند. وقتی به سنگر از اینها استفاده کنیم. شب بعد  در مرحلۀ بعد  برگشتیم. تا

پودر آذر از بین رفته و تمام  اصابت کرده  این سنگربه متاسفانه یک خمپاره  وجه شدیم کهمورد نظر رسیدیم، مت

حسین فوری  حاج جوری است و ما مواد نداریم که جاده را منفجر کنیم. سیم زدیم که وضعیت این . بیاست

 ببُریم.را  جاده   تاد مواد بیارندستور داده بود که با یک پی ام پی 

یم گود را کار گذاشتیم و گودالی به عرض یک متر و ن به ما رساندند. ما آخرین خرجمواد را لی نکشید که طو

 داخل آن ریخته شود و انفجارات انجام بگیرد . کندیم که پودر آذر

 . ریختیم گودال داخل هوا روشن شده بود که پودر آذر را 
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به روی ما ر بودیم که عراقیها ما را دیدند و آخر کا ها کاملاً روی ما دید داشتند. عراقیچون وا روشن شد،  

جاد ه را انفجارات انجام شد. و  ولی ما بدون توجه به آتش دشمن کارمان را تمام کردیم وآتش گشودند. 

  بریدیم.

ند که در این بریدگی بکار را  یی ها ها مأموریت داده شد که سریع مین دو سه نفر از بچه به هوا که تاریک شد،

 جلوی پاتک آنها را بگیریم.، بتوانیم قصد پاتک داشت اگر عراق

ای که باید کاشته  آوردیم جلو. همان نقطه ریخیم و می مینفر توی گونی  هشت را هفت  تا مین 66، 36 آن شب 

 شد.  می

 .«را بخون و برو« وَ جَعَلنا...» ،طرف رضایی میری اون: » ن گفتایشاگروه ما آقای جبار زارع بود. مسئول    

 «افته. من اتفاقی نمی بابا بادمجون بم آفت نداره. من هیچیم نمیشه. خیالت راحت. برای» گفتم:  

 «حداقل از خودت دفاع کنی. مدند،ها آ دو تا نارنجک که اگر عراقی را بگیر باپس این کلت » گفت:   

 « یه.گیره. همین گونی مین کاف . دست و پاخواهم، نه کلت من نه نارنجک می» گفتم: 

 بردیم. متر بود می 436را از این طرف دپو تا آن طرف دپو که مینها  همه  خیز  با حالت  سینهبایستی  

داده بودیم،  این راه  چون شهید در .کردم حساب می ،داشتم  روی خیزی که برمیو  این مسیر را و نوع رفتن 

 من را هم بزنند. تعارف نداشت. کردم، امکان داشت یک مقدارهم ترس داشتم. اگر سرم را بلند می

 گذاشتیم. چون مین با فاصلۀ تقریبی چهارمتر می روی زمین ها را  مین .کردن نداشتیم خاک  فرصتی برای زیر

زدند  زدند. یا با نارنجک دستی می را می ما متر کمتر باشد. آن شب از همه طرف 1اش از  تانک نباید فاصله ضد

داد. برای همین ترس و دلهره داشتم که  م این طرف و آن طرف انفجاراتی رخ مییا با نارنجک تفنگی. چون مدا

 .نصیب من بشودهر لحظه یکی از اینها 

گشتم که زمین و زمان مثل روز روشن شد. بالای  خیز برمی با حالت سینهرا که کار گذاشتم،  مین آخرین گونی 

 ای زدند. با هواپیما منور خوشه .اند کردهتا لامپ روشن  366،  266سرم را نگاه کردم، دیدم شاید 
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دقیقه شد و من هم  46دقیقه شد  3شد، خوابیدیم، اما  خاموش می که زود منورهای  خمپارهمن به حساب 

که نارنجک تفنگی و یا هر چیزی  های گلوله ها دید پیدا کرده بودند، گیر. از آن طرف هم که عراقی زمین

 .شد به سمت من پرتاب می داشتند،

  در گودالی پنهان کنمکه با یک خیز کوتاه خودم را حداقل  نا چار بودم 

ن نقطه خودم را دور حرکت کردم تا از آ، کشیدم مین صورتم را  روی زمیحتی خیز طوری که  صورت سینهبه 

ر تلاشی با ه تنها با دعا خودم را آرام می کردم و ی پیدا کردم.سازم.  منورها همچنان روشن بود. استرس شدید

ای تخریب بودند، نه گردان ه نه بچه همه رفته بودند.کس نبود.  هیچانگار   نزدیک خاکریز رساندم. خودم را  بود

تازه فهمیدم راه را اشتباه تعجب کردم. در تاریکی شب نگاهی به اطراف انداختم، حتی یک نفر نبود.  پیاده 

 ام.  آمده

 را خوندم و  حالت نیم خیز پا به فرار گذاشتم.» لنا..وَ جَعَ»و آیۀ  رساندم جاده بهخودم را 

شنیده بودند.  های آن طرف خاکریز صدای پای مرا بچه دویدم چون هر لحظه امکان داشت مرا بزنند. مارپیچ می 

گفت: بخواب.  گویند بیا، نگو که می کردم می فکر می دهد. دیدم با دست علامت می .متوجه شده بود جبارزاده

 کنم، واقعاً خطرناک است.  فهمیدند این کاری که من دارم می آنها می

 دیدم. من خیز را گرفته بودم. نه راه پس بود نه راه پیش. فقط دست جبار زارع را می

  و آرام گرفتم شتک خودم را انداختیم این طرف خاکریزبا یک پ ، شد.بلند شدم و گفتیم هر چی شد  

 )علی رضایی وجی(
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 محور پیروزی

شد و قرار بود این جاده را به تصرف درآوریم. البته  ای بوده که به بصره وصل می جاده 3آخر کربلای ۀدر مرحل

. این جاده از لحاظ یات شده بود و عراق دوبار بازپس گرفته بودبرای رسیدن به این جاده چندین عمل

کردیم و هم  قطع میرا تیبانی دشمن گرفتیم، هم پش الجیشی برای ما مهم بود چون اگر این جاده را می سوق

 شد.  تر می دسترسی ما به شهرهای عراق آسان

داد و به هدف خود  کار خودش را انجام )ع(حسین نستیم جاده را بگیریم. لشگر امامباز هم نتوادراین عملیات 

خودشان  به اهدافدر جناحین ما  های دیگر  چون یگان ،خواست همانجا مستقر شود میمنتهی اگر  ،رسید

 حسین لشگر را عقب کشید و روی همان خط اول زد. لذا حاج های ما را دور می چهنرسیده بودند، دشمن ب

 استراحت کردیم تا دستور جدید برسد.  ،در سنگرهای کوچکی که داشتیمیم. که ماند

، سر راه هست اگر موانعی در ،بعدی را شروع کنیم که مرحلۀ قبل از این»  حسین گفت: پس ار بازگشت، حاج

 موانع را پاکسازی کنید.

ها وارد  مین بود و یک سری هم سیم خاردار که شب قبل از عملیات با دو نفر از بچه در این محور یک میدان

البته  ،ها هم روی ما دیدی نداشت. میدان مین را خنثی کردیم یشدیم. شب تاریک بود و کمین عراق میدان مین

 نشود.  اثری از پاکسازی انجام شده نبود که دشمن متوجه تغیرات دیم که هیچبه صورتی میدان را خنثی کر

 م.حرکت کردچی جلوی گردان  به عنوان تخریب شب عملیات 

ها منطقه را با منور مثل روز روشن کرده بودند. به  عراقی ،ها شروع کردیم چون ما عملیات را بعد از دیگر یگان

 به سمت ما  کمین چند تا نارنجک که ما کمین را بزنیم، قبل از این ند ویدما را د ، کمیننیروهای همین خاطر 

نارنجک  نده خدا وسط معبر نشسته بود.افتاد. ب 85شهید هداییانمن و  ها را که انداخت بین پرتاب کرد. نارنجک

برگرداندم که  این بود که صورتم را ،تنها کاری که توانستم بکنم پرت کردم، ولی فاصله کم بود. را با نوک پا

ها زخمی شد و  ولی پای راست و دست راستم در اثر موج انفجار و ترکش ،چشم و صورتم ترکش نخورد

یی هم دوشیکا جی کمین را زدند و  ها با آرپی به عقب برگردم در همین لحظه بچهنتوانستم  یهمانجا افتادم و حت

را ادامه دادند و ما را هم به عقب انتقال  راهگردان ا را هم زدند و به لطف خد که  معبر را زیر آتش گرفته بود 

)مرتضی سلیمانی دادند.  
                                                           

85
 ، فاو به شهادت رسید 8در عملیات والفجر 1364در اصفهان متولد و در سال  1344شهید جواد هداییان فرزند رضا در سال  
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 آخرین مأموریت در شلمچه

 شروع شد. در مرحله اول عملیات  شرکت کردیم.  1روز بعد از کربلای  43عملیات کربلای پنج 

 ب  مصدوم شدند.های تخری شب اول عملیات عراق  از سلاح شیمیایی استفاده کرد که خیلی از بچه

 هم آنجا شهید شد . 06چند نفر هم  شهید شدند. فکر کنم محمود شاه آبادی

قرار بر این بود که لشکر نجف اشرف  از سمت جاده بصره، شلمچه و لشکر امام حسین)ع( از راست جاده 

 شلمچه، بصره با هم الحاق کنند و یک خط تشکیل بدهند.

واسیم برسیم به جاده خ متر پیشروی داشتیم. ما می366هر شب حدود  عملیات سختی بود   3عملیات کربلای  

 تا جاده بصره، شلمچه هزار متر فاصله بود. این هزار متر را ما سه شب رفتیم.  بصره، شلمچه و

 منفجر کنیم.متر قبل از این خط را که صددر این عملیات این بود  مأموریت واحد تخریب

راه بین با یک گروه رفتند که در  07مجید کرباسی شب تند پوشش بدهند. یکنستوا این طرف و آن طرف را می 

چهارراه هم رسیدم. از لشکر نجف هم  رفتم و به )ع(شهید شد.  اما شب دوم عملیات با گردان حضرا ابوالفضل

 . نشینی داده شد ، اما دو باره دستور عقبآمدند

محمود میرزابیگی با به مواد انفجاری داشتیم که  نیاز و مآن چهارراه را گرفتی بعد که عملیات انجام دادیمشب 

جداً به نام اسماعیلی یک ماشین مواد آوردند. حالا این کار در آن منطقه و زیر آن همه آتش  یک راننده

تا پودر آذر  66و  پوندی 16تا خرج  26واد منفجره که فکر کنم میک تویوتا  به هر جهت جسارت می خواست.

 آوردند.برایمان  بود

ریختیم و منفجرش کردیم. فردا صبح که رفتیم. گودالی درست شده بود که هیچ  داخل گودپودرها را  

 توانست از آن رد بشود. نمی ای وسیله

 شهید شدند 00صبح روزبعد روزی بود که حاج حسین خرازی با فریدون بختیار   

 تقریباً تمام شد. ) مرتضی رفیعی(حاج حسین  با شهادت داشت )ع(مأموریتی که در آن منطقه لشکر امام حسین

                                                           
86
با سمت معاون  1/11/1365گشود و در تاریخ در اصفهان چشم به جهان  1/6/1343شهید محمود شاه آبادی فرزند اصغر در تاریخ  - 

 تخریب در شلمچه به شهادت رسید.)فرهنگ اعلام شهدا(
87
 به شهادت رسید. 1365در اصفهان به دنیا آمد و در سال 1344شهید مجید کرباسی فرزند رضا در سال  
88
ر کربلا بود که در عملیات کربلای ه به شهادت در رهنان  به دنیا آمد. او جانشین فرماندهی لشک 1341شهید فریدون بختیار در سال  

 رسید.
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 با گشت عراقی درگیری

 داشتند. ناراحت شدند. حاجی را همه دوستش خیلی ، شهید شدهحسین خرازی  ها تا فهمیدند حاج بچه

ها   نکنید، عراقیرا کامل ها  ها اگر امشب مین بچه» حسن هاشمی آمد گفت: سیدحسین که شهید شد،  حاج

 حسین شهید شده است. اند که حاج کنند، چون آنها  فهمیده ی میرو پیش

همه تجهیزات ما یک سزنیزه بود و  گذاری وارد عمل شدیم. برای مین هرچند حال و هوای خوبی نداشتیم؛ اما 

 بردیم. چند تا مین که با خودمان می

 ا باشند محافظ م باشند و موقع عمل از گردان تأمین گرفتیم که هوای ما را داشته 

یک جاده در برابر ما بود که در دید و تیر  ما فرستاد.نفر نیرو برای تأمین  6 ، 3 )ع(گردان امام حسن فرماندۀ 

 که روی نیم، هبا این وجود .رفتیم شد. خیلی با احتیاط می گذاری می . باید این جاده مینها بود عراقیمستقیم 

گفت چه طور شد؟ گفتم دونفر شهید شدند.  یثمهدی ل.  هید شدندها تیر خوردند و ش دونفر از بچه جاده آمدیم

نفر دیگر به کمک ما آمدند. دوباره وقتی روی جاده  3زدیم که یکی دیگر هم تیر خورد.  میداشتیم حرف 

 ها بودیم. و هیچ تأمینی نداشتیم. ما توی دید مستقیم عراقیناراحت شد.  لیث خیلی آمدیم، یکی دیگر تیر خورد.

 رفتیم راه را می رفی هم باید ایناز ط

الیه جاده رساندیم.  خیزی که داشتیم، خود را به منتهیکردیم. با تمام افت و  گذاری می این مسیر را مین و

ها در دو طرف جاده  گشتیبا یک گروه گشت عراقی برخورد کردیم. زیر پل پنهان شدیم.  ،همزمان با رسیدن ما

آنها ما را دیده بودند و رفته بودند. ما زیر  برسند.به هم  که کنار همین پل تندکردند. گویا قرار داش حرکت می

 پل نشسته بودیم تا آنها بروند. 
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بودیم.  از آن طرف پل رفتند بالا و ما از این طرف آمدیم پایین. اگر  به هم چسبیدهقطر این پل یک مترهم نبود. 

 رفتیم زیر پل. کردیم. دوباره می می دوباره روی جاده با هم برخورد  بالا، آمدیم می

شان را به هلاکت رساندیم و یک  گیر شدیم که یک دستهرسیدیم دربه هم یک جا بالاخره در این رفت و آمد 

 شان هم فرار کردند. دسته

گذاری را به وقت دیگری  ، مینگذاری ما هم ناقص شد و مجبور شدیم کار مینبا این اوضاعی که پیش آمد،  

 ) حسن حاج محمدی(یم.موکول کن

 

                                                                    ******** 
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 پی نوشت:

 

 اویانر آشنایی با

 امرالله آقابابایی

خریب لشکر امام به مناطق عملیاتی اعزام گردید. او از  اولین نیروها و پیشکسوتان ت 5831در شهر رهنان متولد شد و در سال 

 4المقدس، رمضان، محرم، والفجر المبین، بیت الائمه، فتح های ثامن حسین)ع( به شمار می آید و در عملیات

 و... حضور داشت.

 علی اصغر اکبری

المقدس وارد گروه تخریب گردید و  عازم جبهه شد. او در عملیات بیت 5831در اصفهان به دنیا آمد و در سال  5841در سال 

 و... شرکت داشت.  4های رمضان و محرم  و والفجر عملیاتدر 

 رضا ابراهیمی

 پس از گذراندن یک دورۀ تخصصی 5831درآغاز انقلاب برای مبارزه با آشوب گران به سیستان و بلوچستان رفت و در سال 

 های خیبر و... شرکت نمودچیان لشکر امام حسین)ع( پیوست و در عملیات به جمع تخریب 

 دالرسول اعتصامی سید عب

و  3های بدر و والفجر به سیستان و. بلوچستان اعزام گردید و در عملیات خیبر به جنوب آمد. وی در عملیات 5835در سال   

 به عنوان تخریب و غواص  حضور داشت.  1و  4کربلای 

 حسین ادهم اصفهانی

 8، 4، 3اطق عملیاتی رفت و در عملیاتهای والفجربعد از عملیات محرم به من 35در سال  5844فرزند ابوالقاسم متولد  

 به گروه تخریب پیوست. 4حضور داشت . وی در عملیات کربلای  4وخیبر و کربلای 

 علی براتی

به عنوان نیروی جهاد سازندگی به خوزستان رفت او ضمن این که یک نیروی  11به کردستان رفت  و در سال  5813در سال 

ی جنگ کار می کرد، به فعالیت تخریب روی آورد و بعد از عملیات فرماندهی کل قوا کار خود را در فنی بود و در مهندسی رزم

 ها شرکت نمود. واحد تخریب شروع کرد و تا پایان جنگ در بیشتر از عملیات

 حمید بازرگان
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 روه تخرب در آمد.برای اعزام به جبهه به پادگان آموزشی رفت و به جمع گ 5835در اصفهان متولد گردید و در سال 

 و بدر و خیبر  شرکت داشت. 4او در عملیاتهای فتح المبین، رمضان، والفجر 

 

 

 رسول تیموری

زام شد و در عملیات آموزش نظامی  به مناطق عملیاتی اعپس از دورۀ  5835در اصفهان متولدگردید و در سال  5844در سال 

ها حضور  و خیبر و دیگر عملیات 4های کربلای  یب پیوست و ود عملیاتبه تخر 5رمضان شرکت کرد.  وی در عملیات والفجر 

 داشت . او از ناحیه پا جانباز می باشند.

 حاج مهدی جمشیدیان 

به عضویت بسیج درآمد و عازم مناطق عملیاتی گردید. او در این مقطع  از جنگ،  5831متولد شد و در سال  5845در سال 

های پیاده وزرهی بودند و قبل از عملیات  المقدس و رمضان را در گردان المبین، بیت زابه، فتحالائمه، چ های ثامن در عملیات

تا پایان جنگ مسئولیت این واحد  3تا پایان جنگ در واحد تخریب مجاهدت داشته اند.ووی از عملیات والفجر 4والفجر 

 اند. را به د ست داشته   )ع(تخریب لشکر امام حسین

 

  علیرضا جبارزارع

به جبهه اعزام گردید و به عنوان نیروی پیاده در عملیات رمضان شرکت کرد. وی بعد از  1361در سال  فرزند رضا

 شرکت داشت  5و  4، کربلای8وارد تخریب شد و در عملیاتهای خیبر، بدر،  والفجر 4عملیات والفجر

 اکبر جوانی

و امام حسین)ع(  فعالیت داشت. او از عملیات  صفر 28از ابتدای جنگ به جبهه رفت و در تیپ کربلا، نجف،  

 ،و ... در جبهه ها خدمت می کرد.8و4و2های والفجر المبین در تخریب فعالیت می کرد و در عملیات فتح

 عبدالله جعفرپور 

، المبین، چزابه القدس، فتح به جبهه های جنگ رفت. او در عملیات طریق 11در سال در سمیرم متولد شد و  5848در سال

 بیت المقدس شرکت نمود و ار عملیات خیبر به عنوان تخریب در جنگ شرکت داشت.

 مجتبی حافظی

 سالگی به جبهه رفت.  او ابتدا به کردستان و سپس به جنوب رفت و در عملیات 51در اصفهان متولد گردید و در 

 های محرم،  تخریب رفت ودر عملیات به واحد 5835المقدس در گردانهای پیاده بود.  وی در سال  المبین و بیت فتح 

 وخیبر، و... حضور داشت.  4،  والفجر3والفجر مقدماتی، والفجر
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 سعید حاج باقری

به جبهه های جنگ اعزام گردید و پس از عملیات چزابه در  5831شهر اصفهان متولد شد و  در سال  در 5848در سال   

های زیادی از جمله، فتح المبین،  واحد تخریب پیوست. وی در عملیاتکارخانه نساجی دوره آموزش تخریب را گذراند و به 

 و ... شرکت داشت 3و 4و 5بیت المقدس، رمضان، محرم ، والفجر 

 اصغر حاج قاسمی 

زرهی اهواز خدمت کرد. سپس به عنوان  12به جبهه رفت و در لشکر  56از ابتدای جنگ به عنوان سرباز منقضی  

، و 8، 4، 2المقدس وارد تخریب شد و در عملیاتهای محرم، والفجر مقدماتی،  عملیات بیتبسیجی اعزام گردید و از 

 و... حضور داشت. 8، ،4،5کربلای 

 حسین حاج محمدی

 و.... 1و4، کربلای 51والفجر  4یه کردستان اعزام گردید  و سپس با گروه تخریب در عملیاتهای والفجر  5831سال   

 .شرکت کرد.

 علیرضا حیدرپور

در اصفهان متولد شد . پس از پیروزی انقلاب و شروع غائلۀ کردستان به عضویت بسیج درآمد و عازم کردستان   5844در سال 

پس از اعزام به جنوب به گروه تخریب پیوست و در عملیاتهای فتح المبین و رمضان و...  در تخریب  5831شد. در سال 

 فعالیت زیادی داشت.

 حسین حیدریان

ند مسلم در مهاباد اردستان به دنیا آمد و پس از عضویت در بسیج و گذراندن دورهای تخصصی تخریب در حسین فرز

 و... شرکت کرد. 4عملیاتهای رمضان ، محرم،  بدر، ووالفجر

 حمیدرضا داروغه

و رمضان   المقدس القدس، بیت های طریق عازم جبهه شد و در عملیات 5831در سال   5848حمیدرضا داروغه  متولد سال 

 و..... حضور داشتند و از ناحیه پا نیز جانیاز می باشند

 خسرو دستگردی

و...شرکت  4به جبهه های جنگ عزیمت کرد و در عملیات فتح المبین  ، رمضان، محرم، والفجر 1361در سال  

 کرد. او بعداز عملیات محرم به گروه تخریب امد.

 سعید رعنایی

و  1364پس از آموزش  به  جهاد سازندگی رفت. او در سال  1362که در سال  81/14/5843سعید رعنایی  متولد 

نیز جذب گروه تخریب شد  وی در  1365گردید و در در سال  م های رز وارد یگان 8برای عملیات والفجر

 نیز حضور داشت.1و  5و 4های کربلای عملیات
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 حسین زمانی

 ان و بلوچستان اعزام و با شروع جنگ تحمیلی به جنوب کشور آمد در اصفهان به دنیا آمد و پس از انقلاب به سیست 

 و... شرکت نمود. 3های بیت المقدس، رمضان، خیبر ، والفجر و با گذراندن دورۀ تخصصی تخریب در عملیات

 محمدکاظم زهرانی

ات به عضویت گروه به جبهه رفت. او بعد از شرکت در چند عملی 5831در اصفهان به دنیا آمد و در سال  5841در سال 

 تخریب درآمد و در پاکسازی میدانهای مین در جنوب و غرب فعالیت می کرد.

 مرتضی سلیمانی

پس از یک دورۀ آموزش نظامی به دفاع از اسلام و انقلاب پرداخت و قبل از عملیات خیبر وارد گروه  5835او در در سال 

 ها فعالیت داشت. جبههتخریب شد. ایشان در چندین عملیات به عنوان تخریب در 

 ابراهیم سوادکوهی

حضور پیدا کرد و از عملیات  3به دنیا آمد. او پس از طی کردن دورۀ آموزش نظامی در عملیات والفجر در  فریدونشهر 

 به گروه تخریب انتقال یافت . 1کربلای

 ججه الاسلام حسن سراج 

و بعداز عملیات محرم در تخریب شرکت کرد و در از عملیات فتح المبین به عنوان نیروی پیاده به جبهه رفت 

 و... شرکت داشت. 5و 4و کربلای  8عملیاتهای  خیبر ووالفجر

 اصغر شفیعی

به عضویت بسیج در آمد و عازم کردستان و جنوب شد در سال  5835در سال   در اصفهان متولد گردید و 5844در سال  

یک دوره تخصصی تخریب نیز دید و به  5831حضور یافت و و در سال وارد گروه تخریب شد و در مناطق عملیاتی   5838

 عنوان مربی تخریب در این رشته فعالیت داشت.

 مهدی شعرایی نجات: 

با عضویت بیسج آوزشهای نظامی را  1361در اصفهان به دنیا آمد و در سال  1346فرزند ابوالقاسم در سال   

ضور عملیاتی او در عملیات فتح المبین بود، ولی از عملیات محرم رسما گذراند و عازم مناطق عملیاتی شد. اولین ح

 و... حضور داشت. 8و والفجر  5و 4و 3وارد تخریب شد و در عملیاتهای  محرم و ، کربلای 

 حمید رضا طبیبی

غدیر وارد بسیج شد. او پس از گذراندن دورۀ آموزشی در پادگان  1361در سال متولد گردید و  58 48در سال    

وارد گروه تخریب شد و در  1حضور داشت. او در عملیات والفجر  1عازم جبهه شد و در عملیات  رمضان و والفجر

 همین عملیات از ناحیه پا جانباز گردید وی پس از جانبازی نیز بارها در جبهه حضور پیدا کرد.

 مرتضی علیجانی
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به جبهه جنوب  5831ب به سیستان و بلوچستان رفت و در سال در رهنان اصفهان به دنیا آمد. پس از انقلا 5845در سال 

های اولیه واحذ تخریب لشکر امام حسین)ع( بود که در عملیاتهای ثامن الائمه،  اعزام گردید. او از  پیشکسوتان واز هسته

ال تا پایان جنگ و در المقدس، رمضان شرکت کرد و در عملیات رمضان ازناجیۀ پا جانباز گردید. با این ح المبین، بیت فتح

 ها حضور داشت . او علاوه بر تربیت نیروی تخریب  مدتی مسئولیت تخریب را به عهده داشت. بیشتر عملیات

 حسین قاسمی دهنوی

در دهنوی برخوار متولد شد و با شروع غائلۀ کردستان به جنگ با ضد انقلاب رفت و با شروع جنگ رسماً در 5881در سال   

های خیبر، بدر، و  والفجرها و  کربلاها  وی از عملیات رمضان و محرم به گروه تخریب پیوست و در عملیات جنگ حضور داشت.

 .شرکت داشت وی مدتی سکاندار واحد تخریب لشکر امام حسین)ع( بود

 گری جمشید قلعه

به عضویت بسیج و درآغازین روزهای حمله عراق به ایران،  1351در اصفهان متولد شد. او در سال 1343در سال 

المبین،  القدس،فتح های فرمانده کل قوا، طریق به جبهه اعزام شد. او در عملیات 1361درآمد ودر سال 

 و ... در جنگ حضور داشت. 5و  4المقدس، تا کربلای  بیت

 حجت الاسلام فرخ فال

ران به شرق کشور رفت . پس در اصفهان به دنیا آمد و بعد از پیروزی انقلاب برای مبارزه با آشوبگ 1343در سال 

 از باز گشت و عزیمت به جنوب تحصیلات علوم دینی را نیز همزمان شروع کرد.

 کرد. خدمت می )ع(و ...در کسوت تخریب در لشکر امام حسین 8و  4او در عملیات محرم و والفجر 

 محمد رضا کیانزاد

بسیج شد. ا و پس از آموزش به کردستان رفت . سپس به وارد  5811و درسال  به دنیا آمد5845محمد رضا کیان زاد در سال 

جبهه جنوب اعزام گردید و در عملیات حصر آبادان با گروه تازه تاسیس تخریب وارد عملیات شد او در چندین عملیات شرکت 

 نمود.

 علیرضا لطفی

تخصص تخریب به گروه  آموزش نظانی دید و پس از یک دوره 5831متولد گردید و در سال اصفهان  در 5841در سال  

شد. او در خنثی سازی و پاکسازی مناطق مین گذاری شده  4و نصر 51تخریب پیوست و موفق به شرکت در عملیات کربلای 

 فعالیت زیادی داشتند.

 مهدی لندی

به نیروهای تخریب پیوست. وی در  4به جبهه اعزام گردید و از عملیات والفجر 51با شروع جنگ در سال 

 و .. شرکت فعال داشت. 5و  4و 3و کربلای  8زیادی از جمله خیبر، ولفجر عملیاتهای

 حمید رضا مقبل
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های نظامی  به عنوان مربی انتخاب گردید که با گذراندن  به عضویت سپاه درآمد و پس از آموزش 1358در سال 

های آموزشی  ر و دیگر پادگانربیان با تجربه و با سابقه در پادگان غدیای تخصصی تخریب به عنوان یکی از مه دوره

ها از جمله  در گیریهای کردستان ،   فعالیت آموزشی داشت.  وی علاوه برکار مربی گری در بعضی ازعملیات

 ، و.... شرکت داشت. 8عملیات خیبر،  والفجر

 محمدعلی مفضلی

 3هه رفت و در عملیاتهای والفجرباه عنوان بسیجی به جب 5834به عنوان سرباز به مناطق جنگی رفت در سال  5831در سال 

 شرکت کرد. 1در و کربلای   5831حضور پیدا کرد و درسال 

 

 محمود مشهدی 

 به جبهه اعزام گردید و از همان ابتدا به گروه تخریب وارد شد.  5831وارد بسیج شد  ودر سال  5811اواخر سال  

 و محرم و.... حضور داشت. القدس، فتح المبین،  رمضان  الائمه، طریق او در عملیات ثامن

 محمد رضا مکبری

های جنگ شد و پس از گذراندن یک دورۀ تخصصی تخریب، به گروه تخریب لشکر امام حسین)ع(  وارد جبهه 5831در سال 

 های مین فعالیت داشت. شرکت و تا پایان جنگ در امر پاکسازی میدان 51و  1پیوست.  او  در عملیات کربلای 

 مهرداد مظلوم شاه

به پادگان آموزشی غدیر رفت و پس از آموزش عازم مناطق جنگی شد. او همزمان آموزش تخصصی تخریب را  5835در سال 

 و ...شرکت داشت 1و 4، کربلای8هم طی کرد و در عملیاتهای محرم، کربلای

 مرتضی ناظمی هرندی

ه جبهه اعزام گردید  و بعداز عملیات محرم وارد ب 5835در تهران به دنیا آمد و در هرند بزرگ شد. او در سال  5844در سال 

 چی در عملیات شرکت کرد. به عنوان تخریب 1و 4و کربلای  3گروه تخریب شد و در عملیات والفجر

 علیرضا وجی

های جنگ اعزام گردید و در سال  به عنوان بهداشتیار به حبهه5831در یکی از روستاهای شهر نایین به دنیا آمد. او در سال 

 و...شرکت داشت. 51و والفجر 1به گروه تخریب پیوست و در عملیاتهای مختلفی از جمله کربلای  5831
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 مرتضی هلاکویی

 . و... 3و  4به مناطق جنگی اعزام گردید  و در عملیات حصر آبادان ، فتح المبین، رمضان، محرم ، والفجر 5811در سال 

 دورۀ آموزشی وارد تخریب شد.پس از گذراندن یک  5831شرکت داشت.  او در سال 

 عباس هاشم زاده

المبین  های فتح به عنوان امدادگر به جبهه رفت و در عملیات 5831ی مذهبی و روحانی متولد شد   او در سال  در یک خانواده

پس از ورود به سپاه و گذراندن دورۀ تخصصی به گردان تخریب  5831المقدی و رمضان شرکت کرد. وی در سال  ، بیت

 و .... شرکت داشت.  1و 4پیوست و در عملیات خیبر و بدر  و کربلای 

 سید حسن یاسینی 

د و به عنوان تخریب مشغول خدمت گردی 3جر در عملیات والف 5834در ویست گلپایگان متولد شد و در سال 5841تدر سال 

 ت.بود، نیز حضور داش 51که ادامه کربلای  4و  نصر  1و  4در عملیات های کربلای 
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 اصطلاحات نظامی:

این  شود. های خاردار و میدان مین استفاده می وسیله ای است که برای از بین بردن سیم  اژدر بنگال:

که در داخل آن مقداری مادۀ   است سانتیمتر 581و به قطر  511به طول به طول  ای شکل و وسیله لوله

 ی به هم متصل نمود و به طول دلخواه  درآورد. های توان با  پین منفجره قرار دارد و آن را می

یکی از وسایل غواصی که غواص در حالی که سرش زیر آب است و به سمت کف دریا نگاه می کند  اشنوگر:

 میتواند تنفس داشته باشد.

یک اسلحه از نوع راکت انداز  ضد تانک است که توسط ادوارد ال برای نیروهای زمینی آمریکا طراحی  بازوکا

شد و توسط این نیرو به طور گسترده مورد استفاده قرار میگیرد. این اسلحه قابل حمل و استفاده به وسیله 

 پیاده نظام است

است همانند انفو در مقابل آب مقاومت کمی دارد و  ترکیبی از تی ان تی  و نیترات آمونیوم پودر آذر:

یعنی در انبار  البته پایداری خوبی ندارد .شود میاده استف آب دار و برای معادن سرعت انفجاری خوبی دارد

 )ویکی پدیا(متر بر ثانیه است 8111انفجار آن  نمی توان برای مدت زیادی نگهداری کرد و 

ای است که به منظور شروع کار یک مادۀ منفجره  و یا مدار آتش به کار می رود و ممکن  وسیله چاشنی :

الکتریکی فعال گردد که به دو دستۀ الکتریکی و انفجاری تقسیم   است از طریق ضربه فشار یا اصطکاک یا

 شود. می

یک مکانیزم انفجاری است که برای نفوذ در اهداف سخت مورد استفاده قرار می گیرد. خرج گود خرج گود: 

ر از سه قسمت اصلی پوسته، لاینر و خر ) ماده انفجاری( تشکیل شده است. انفجار خرج باعث پرتاب شدن لاین

به صورت یک جت مذاب به طرف بیرون می شود جت تشکیل شده بعد از مدت زمانی به دلیل اختلاف 

سرعت نقاط مختلف آن دچار گسیختگی شده و تکه تکه می شود این تکه تکه شدن برکارایی خرج گود تاثیر 
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افزایش نفوذ خرج  زیادی می گذارد لذا تخمین مدت زمان گسیختگی از مسائل مهم در طراحی و بهبود کارایی

 : گود محسوب می شود. ...

نوعی توپ جنگی ویران گر که از یک خرج اصلی و جند خرج کمکی )بسته به دوری مسافت( خمپاره: 

 درست شده است که پس از انفجار در لوله آن را پرتاب می کند

آن در سال  م.م که تولید 513*51/1ای مسلسل سنگین ساخت شوروی است با کالیبر  گونه دوشیکا:

کیلو گرم  84متر  و وزن آن 1111آغاز شد دوشکا واژه روسی و به معنی عزیزم است. برد موثر آن 5183

 .)ویکی پدیا(است

محل نگهداری و انبار مهمات جنگی اعم از انواع گلوله و گلوله توپ و سایر مواد منفجره و زاغه مهمات: 

 های ویژه توسط نیروهای نظامی مراه با مرقبتمکانی است دور از دسترس و دور از دید آسان، ه

: از دسته مواد منفجرۀ بسیار قدرتمندی است که در امر تخریب مورد استفاده قرار می گیرد این مواد چار سی

از ترکیب آر دی هکس سبکات و روغن موتور تشکیل می شود که به رنگ سفید و دارای حالت چون آدامس 

 جویده دارد.) ویکی پدیا(

 :نوعی مین که به محض انفجار قطعات فلزی و گازوییل و سایر اشیای دیگر به اطراف پرتاب می شود.ازفوگ

باشد که روی کاخذ شفاف)کالک(  ترسیمی از یک نقشۀ عملیاتی یا نقشۀ طرح ریزی می کالک عملیاتی:

دستورات کتبی  در تهیه میشود. منظور اصلی از تهیۀ کالک عملیاتی ایت است که از نوشتن یا گفتن مطالب

 و شفاهی کاسته شود و از طرفی درک مطلب آسان گردد.

مین عبارت از مقداری مادۀ منفجره یا مادۀ دیگری که در یک محفظه قرار گرفته و به منظور انهدام یا   مین:

ایجاد خسارت به خودروها، کشتی ها و قایقها و یا به منظور کشتن و زخمی کردن نفرات طراحی و ساخته 

 شده است و انواعی دارد:
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مینی است که به منظور کشتن یا ناتوان کردن نفرات دشمن به کار برده می شود و به دو  مین ضد نفر:

 )اصطلاحات نظامی(مین ضد نفر زخمی کننده  -1مین ضدنفر کشنده   -5دسته تقسیم میشود 

مندگان در جنگ عراق ها بر اساس کشور سازنده نامگذاری می شود، اما رز هرچند معمولًامین

هایی را در بین  های ضد نفر  که از نظر شکل ظاهری متفاوت بودند، نام علیه ایران برای مین

 ها می خواندند. خود قراردادکرده بودند که به این نام

از نظر شکل ظاهری مانند یک قوطی روغن یک کیلویی است معروف ترین مین ضد نفر است و  :مین والمر

ها برخورد کند مین با چاشنی  شود وقتی پا به یکی از سیم دارد که ار هر طرف با سیم تله میپنج تا شاخک 

 5111چرخد تا  چاشنی اصلی عمل کند و با  درجه چاشنی می 41پرتاب  سی سانت از زمین بالا  می آید و 

 کند. هفتاد متر می پوشاند و نیروها را زخمی می  ساچمه اطراف را تا شعاع

کند و وسط آن تی  شود که یک فنر دارد و به صورت ترکش عمل می روی صلیبی سوار می :مین سوسکی

 ان تی پرس شده قرار دارد.

سانت قطر دارد. شبیه کپسول گاز خانگی است  جنس آن  3سانتی متر طول و  11: حدود مین کپسولی

 کند. رکشی عمل میسانت از زمین بالا می آید و منفجر می شود و به صورت ت 11تا  51چدن است 

های فشاری است و کنارش یک چاشنی و لاستیکی  سانت ضخامت دارد. از نوع مین 3تا  1 مین کمپرسی:

 کند.   روی سرش است که وقتی رویش فشار می آید عمل می

 ای، کیکی، پومزی، تلویزیونی و..... . انواع دیگر آن عبارت است از: گوجه 

را از تحرک انداخته و باعث انهدام آن و هر خود رویی ک و خودرو زرهی : مینی است که تان مین ضد تانک 

 .شود می
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خاصیتش این است که فقط روشن می شود و منطقه را روشن می کند تا دشمن روی منطقه  مین منور:

دید کافی داشته باشد. فسفر خیلی قوی ای دارد و حرارت آن به قدری است که اگر کلاه آهنی را روی آن 

 گردد، ولی خاموش نمی شود.  ه شود ذوب میگذاشت

وسیله ای که قادر است وجود مین را در سطح زمین و یا اندکی در زیر خاک نشان دهد و انواع آن مین یاب: 

 عبارت است از: مین یاب فلزی و مین یاب فلزی غیر فلزی

 5111ل در دهه مسلسل دستی ساخت اسراییل است. این مسلسل محصول ابتدایی کشور اسرایی یوزی:

 است که یکی از مسلسل های موفق می باشد.) ویکی پدیا(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 منابع:

  4306اصطلاحات نظامی، محمود رستمی، -4

 4312اعلام جغرافیایی  دفاع مقدس، حسینعلی محمدی، نشر دارخویین، -2

 4306جغرافیای عملیات ماندگار دفاع مقدس، احمد پور احمد،نشربنیاد حفظ آثار، -3

 4314رتضی علیجانی، نشر ستارگان درخشان شاهد معبرها، م -1

  4313فرهنگ اعلام شهدای استان اصفهان،مرکز مطالعات و پژوهشهای بنیاد شهید و امور ایثارگران،  -3

در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع  های رزمندگان واحد تخریب لشکر امام حسین)ع( متن مصاحبه -6

 مقدس اصفهان

 


